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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سُورَةُ المؤمنون
     18جزء 

 سورۀ مؤمنون در مکه نازل شده ودارای یکصدو هجده آیه وشش رکوع می باشد.
 

 تسمیه: وجه
 «قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ »تعالی: حق فرموده شد زيرا با اين ناميده« مؤمنون»  سوره اين 

 عظيم و پاداش مؤمنان گانههفت اوصافبيان  نيز به بعد از آن و آيات است آغاز شده
 پردازد.است، می برين فردوس بردنارث  از به ، که عبارت در آخرت ايشان

 فضایل وخصوصیات سوره ی مؤمنون: 

 ه روايترضی الله عن الخطاباز عمربن و حاکم ، نسائیدر مسند امام احمد، ترمذی
چهره  الله صلی الله عليه وسلمّ نزديک بر رسول وحی نزول فرمود: هنگام اند کهکرده
 شد.می شنيده زنبور عسل مانند صدای ایزمزمه ايشان
 بر ايشان وحی تا نزول معطل  کرديم بود و ما ساعتی نزول درحال برايشان وحی روزی
دعا  برداشتند و چنين آسمان خود را به ، دستانکرده قبله به ویر ايشان شد سپس تمام

زدنا ولا تنقصنا، وأکرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر  اللهم» کردند:
بدار  مان، گرامینکن و از ما کم بارالها! بر ما بيفزایعنا وأرضنا:  علینا، وارض
را بر ما  و ديگران ، ما را برگزيننگردان و ما را محروم بده ما ، بهنکن وخوارمان

 همينتحقيق  به»فرمودند:  سپس«. کن و ما را راضی باش و از ما راضی مده ترجيح
 گاهشود آنمیداخل  بهشت آنها را برپا دارد، به هر کس شد که نازل آيه ده بر من اکنون
 «.نمودند را تمام آيه تا ده ...(دْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ )قَ کردند:  قرائت

وامام نسائی در کتاب التفسير از يزيد بن بابنوس نقل کرده است که او از حضرت عايشه  
صديقه سؤال کرد که خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم، چگونه وچه بود ؟ او فرمود: 

نی عادت  طبعی او، چنان بود که در قرآن است، خلق ان جناب  صلی الله عليه وسلم  يع
سپس اين ده آيه را تلاوت نموده گفت: اين خلق وعادت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

 .بود. ) ابن کثير(

 مؤمنون: ۀنامگذارى سور
 دال بر سوره است و موضوع آن را معلوم و معين ميسازد.« منونؤم»نام اين سوره 

موسوم شده « المؤمنون»سوره به معنای افراد با ايمان، اين  المؤمنون: جمع مؤمن، به
است تا ياد و نام آنها را جاودانه گرداند و از اخلاق و فضايل نيکوى آنان تمجيد به عمل 

ى آن استحقاق دريافت فردوس )اعلى( را در جنات نعيم پيدا آورد، فضايلى که به وسيله
 کردند.

ابتداى ؛ همانا  يازده آيۀ «سوره مؤمنون »اری مفسران می نویسند که: علت نام گذ

 اين سوره است كه اوصاف و آثار و نشانه هاى مؤمنان را به بيان گرفته است.
مسلماً « قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ »سوره مؤمنون ( می فرمايد:  11الی  1طوريکه در) آيات 

 مؤمنان پيروز و رستگارند.
 کسانی که در نمازشان فروتن و خاشع هستند. «:مْ خَاشِعوُنَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلََتِهِ »
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و کسانی که از کردار بيهوده و گفتار ياوه و پوچ  «:وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ »
 روی گردانند.

کَاةِ فاَعِلوُنَ »  و کسانی که زکات را پرداخت ميکنند. «:وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ
 و آنان که شرمگاههايشان را پاک نگاه ميدارند. «:لِفرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ  وَالَّذِینَ هُمْ »
مگر در مورد همسران يا  «:إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أیَْمَانهُُمْ فإَِنَّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ »

 کنيزان خود، که در اين صورت سزاوار نکوهش نيستند.
پس هر کس فراتر از اين را بجويد، اينان  «:ذَلِکَ فأَوُْلئَِکَ هُمُ الْعاَدُونَ  فمََنِ ابْتغََى وَرَاء»

 همان تجاوز کارانند.
و کسانی که امانتها و پيمانهايشان را رعايت  «:وَالَّذِینَ هُمْ لِِمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ »

 ميکنند.
 و کسانی که به نمازهايشان پايبنداند.«:  وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ یحَُافِظُونَ »
 آنان همان وارثان هستند. :«أوُْلئَِکَ هُمُ الْوَارِثوُنَ »
کسانی که بهشت برين را به دست ميآورند،  «:الَّذِینَ یَرِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ »

 و آنان در آن جاودانه اند.
و بيان موفقيت و رستگاری آنها، و اينکه چگونه به  خداوند با ياد کردن بندگان مؤمن خود

آن ميرسند، ياد آنها را گرامی ميدارد، و آنان را ستايش مينمايد، و در ضمن مردم را 
تشويق و تحريک ميکند تا خود را به صفتهای آنان متصف کنند، پس بنده بايد وضعيت 

و قوت ايمان خود و خود و ديگران را با اين آيات بسنجد، که از اين طريق ضعف 
 ديگران را ميداند.
مؤمنان که به خداوند ايمان آورده اند و پيامبران  «قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ »پس خداوند فرمود: 

را تصديق نموده اند، رستگار و موفق شده و همه آنچه را که يک انسان سعادتنمد به 
 دنبال آن است، به دست آورده اند.

 المومنون: ۀوتعداد حروف سور تعداد آیات، کلمات

تعداد کلمات آن به سورۀ مؤمنون طوريکه گفته شد دارای صدوهيجده آيه بوده، و
هزاروهشتصدوچهل كلمه می رسد، تعداد حروف اين سوره به چهارهزاروهشتصدودو 
حرف می رسد. )قابل ياد آوری است که اقوال علماء در بارۀ  تعداد کلمات وحروف 

 ختلف اند.(.سوره های قرآن م

 ارتباط سورۀ المؤمنون با سورۀ قبلی: 
خداوند متعال سورۀ حج را به امر مكلفين به عبادت و نيكوكارى بطور اجِمال تمام  -

اكنون سورۀ مؤمنون را به تفصيل آن  «۷۷ -وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ » كرد. 
 مجمل و بيان كارهاى نيكو آغاز فرموده است.

اوايل سوره ی حج در اثبات قيامت و زنده شدن دوباره،  بحث بعمل آمده،  طوريکه   -
ای مردم! اگر درباره ی زنده شدن ترديد داريد، بدانيد که ما شما را از »می فرمايد: 

و در اين سوره ازديد ديگری  به اثبات قيامت می « خاک آفريديم، سپس از نطفه..
از چکيده ی گل آفريديم، سپس او را در قرارگاهی  انسان را»پردازد و می فرمايد: 

 (. 13و 12سورۀ مؤمنون آيات «.) استوار به صورت نطفه ای در آورديم
 در هر دو سوره، دلايلی بر وجود خالق هستی و يکتايی او، وجود دارد. -
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ايه ی درهر دو سوره داستانهايی از برخی پيامبران تذکر رفته ، تا در هر دوره و برای هر نسلی م -
 عبرت باشد.

 محور اصلی سوره:

يا سوره ايمان است با همه مسائل و دلائل و صفاتی که « مومنون»اين سوره، سوره 
 ايمان دارد. اين، موضوع سوره، و محور اصيل آن است.

 محتوای سورۀ المؤمنون:
هاى مکى است که اصول دين از از سوره« المؤمنون»ى سورهطوريکه ياد آور شديم 

 دهد.را مورد بحث و بررسى قرار مى« توحيد و نبوت و معاد»قبيل 
سوره مؤمنون چنان كه از نامش پيدا است بخش مهمى از آن سخن از اوصاف برگزيده 

 مؤمنان است.
شود تا چندين آيه بعد بيانگر صفاتى آغاز مي «قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ » بخش اول كه از آيه 

رى مؤمنان است و خواهيم ديد اين اوصاف آن قدر حساب است كه مايۀ فلاح و رستگا
شده و جامع است كه جنبه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى را تحت پوشش خود 

 .قرار مى دهد
و از آنجا كه خمير مايه همه آنها ايمان و توحيد است در بخش دوم به نشانه هاى مختلف 

هنه عالم هستى، اشاره كرده، و نمونه خداشناسى، و آيات آفاقى و انفسى پروردگار در پ
هايى از نظام شگرف عالم آفرينش را در آسمان و زمين و آفرينش انسان و حيوانات و 

 .گياهان بر مى شمارد
سپس بحث هايى در زمينه اعتقاد و عمل بيان مى كند كه تكميل كننده آن صفات مى 

ن و در زوايا وگستره درون در سوره به ذکر دلائل ايمان در آفاق و اقطار بيروباشد.
 ميپردازد. 

اين سوره با بيان صفت مومنان  آغاز می يابد . سپس روند قرآنی در سوره به ذکر دلائل 
ايمان در آفاق و اقطار بيرون و در زوايا وگستره درون ميپردازد. آنگاه به حقيقت ايمان 

از نوح )عليه  -عليهم صلوات الله  -سر ميزند، حقيقت ايمان آنگونه که پيغمبران خدا 
 نبياء عرضه داشتهاند. شبه های تکذيب لأالسلام( تا محمّد )صلی الله عليه و سلم( خاتم ا

کنندگان را بيان ميدارد، شبه هائی پيرامون حقيقت ايمان، و اعتراضهائيکه بر اين حقيقت 
ا مدد و ياری داشته اند و چگونه در برابر آن ايستاده اند. تا بدانجا که پيغمبران از خد

منان را نجات ميدهد ... ؤدرخواست ميکنند، و خدا تکذيبکنندگان را نابود ميسازد، و م
سپس روند قرآنی ميپردازد به اختلافيکه مردمان ميرزند بعد از پيغمبران درباره اين 

حقيقت يگانهايکه تعدد نميپذيرد و چندگانه نميشود ... از اينجا به بعد از موضع مشرکان 
رابر پيغمبرصلی الله عليه و سلم  سخن ميگويد، و اين موضع را برآنان زشت و در ب

 جتی بر اتخاذ آن نيست.ح  ناپسند ميشمرد، موضعيکه دليل و 
همچنان در اين سوره  دلايل قدرت و يگانگى خداوند متعال را مورد بحث و بررسى  -

شود؛ از قبيل ه مىانگيز مشاهدقرار داده است، دلايل واضحى که در اين عالم شگفت
هاى ستارگان، انواع هاى جالب و آراسته به گونهانسان، حيوان، گياهان، خلق آسمان»

هاى غول پيکر که دل جات، کشتىدرختان خرما و انگور و زيتون و انار و ديگر ميوه
شکافند، و ساير آيات و دلايل کونى که همه و همه بروجود و يگانگى ذات درياها مى
 «.و جل دلالت دارندخداى عز 
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همچنان در اين سوره به منظور تسلى خاطر پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ در مورد  -
ى عبرت انگيزی شد، قصهاذيت و آزارى که از سوى مشرکين براى پيامبر ايجاد مى

بعضى از پيامبران را مانند داستان نوح عليه السلام، هود، موسى عليه عليه السلام، 
 السلام  را با بيان زندگی  شان  پرداخته است.معيسى عليه

دراين سوره به بحث در مورد کفار مکه و دشمنى و گردنکشى آنان پرداخته است که 
 اند. چگونه با وجود دلايل درخشان به مخالفت با حق برخاسته

آنگاه در مورد تحقق وقوع حشر و نشر دلايل و براهين قاطع اقامه کرده است. 
چرخد، و مهمترين و نشر محورى است که مطالب سوره به دور آن مىموضوع حشر 

اند، آنگاه سوره با بيان ى آن به مجادله پرداختهمطلبى است که باطل جويان درباره
 شکند.قاطع خود پشت و کمر باطل را درهم مى

ى روز قيامت بحث خويش را پايان می دهد ، روزى که در آن سوره با بحث درباره -
شوند: گروه نيکبختان و گروه بدبختان، در آن روز حسب و ه دو گروه تقسيم مىمردم ب

اى ندارد و جز ايمان و عمل نيکو هيچ چيز سودمند نيستو با بيان هدف نسب فايده
 آفرينش انسان سوره را پايان مى دهد.

ى خوف وترس، و سختى دوران احتضار و جان کندن کفار که در حالت سوره  درباره -
کنند شوند داد سخن داده است، آنگاه که آنان آرزو مىرو مىت مرگ با آن روبهسکرا

بارى ديگر به دنيا باز آيند تا اعمال نيکوى از دست رفته را جبران کنند. اما بسيار 
 ى اميد بسته شد.دور است؛ چرا که فرصت از دست رفت و دريچه

عه اى است از درسهاى بصورت کل گفته می تواينم که  محتواى اين سوره مجمو
اعتقادى و عملى، و مسائل بيداركننده و بيان خط سير مؤمنان از آغاز تا پايان می 

 باشد. 
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  « المؤمنون»ترجمه وتفسیر سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ قدَْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ 
 ً  (۱ مؤمنان پيروز و رستگارند.)مسلما

به راستی مؤمنان به الله وپيامبر اش محمد صلی الله عليه وسلم رستگار شدند؛ همانان که 
 بدانچه حق تعالی مشروع ساخته است عمل کرده و از آنچه نهی نموده، پرهيز کرده اند. 

 پيروز شد. به آرزو رسيد. رستگار گرديد. «:أفَْلحََ »
فلح ( در قرآن  وسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم  به کثرت  استعمال :)  «أفَْلحََ »کلمۀ 

شده است، بطور مثال در اذان واقامه  هر روز پنج بار هر مسلمان به سوی فلاح دعوت 
داده می شود  ومعنای فلاح اين است که هر مرادی به دست آيد، وهر گونه مشقتی از بين 

ه مختصر است ولی به همان مقدار چنان جامع است که برود، ) قاموس (، اين لفظ اگرچ
هيچ  انسانی  نمی تواند پيش از آن چيزی را ارزو کند ، وبديهی است که فلاح  کامل 

آنست که حتی يک مراد نيز باقی نماند که انجام نگيرد، ومشقتی باقی نماند که بر طرف 
 نگردد. 

ت که نمی تواند آنرا بطور واقعی قابل ياد آوری است که فلاح حقيقی وکامل چيزی اس
وکامل، در اين دنيا بدست آورد؛ زيرا دنيا دار التکيف والمحنة است ، وهيچ چيزی آن 
باقی وپايدارنيست، اين متاع گرانمايه در عالم ديگری به دست می آيد که نام آن بهشت 

 است.
قَدْ أفَْلَحَ مَنْ »يد: ( با چه زيبای می فرما 15و 14قرآن عظيم الشأن در سورۀ اعلی آيات )

به راستى رستگار شد آن كس كه خود  « )  15»وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِهِّ فَصَلهى «  14»تزََكهى 
 (..ها( پاك گردانيد. نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گذاردرا )از پليدى

فاسد،  تزكيه، آن است كه؛ فكر از عقايد فاسد و نفس از اخلاق فاسد و اعضاء از رفتار
 .پاك شود و زكات پاك كردن روح از حرص و بخل و مال از حقوق محرومان است

ولى در مكتب « قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََكهى»، رستگاران پاكان هستند: ءنبياأدر مكتب عالی 
 گفت: هر كس پيروز شود رستگار است.طاغوتيان، رستگاران زورمندانند. فرعون مى

در قرآن رستگارى قطعى، هم براى  ( .65)سوره :طه، «  مَنِ اسْتعَْلىقَدْ أفَْلَحَ الْيوَْمَ »
ؤْمِن ونَ »مؤمنان آمده:  سوره مومنون( و هم براى كسانى كه خود را  1)آيه « قَدْ أفَْلَحَ الْم 
پس مؤمن واقعى همان كسانى هستند كه خود را « قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكهى»اند: تزكيه كرده

 .شندتزكيه كرده با
خلاصه اينکه که فلاح کامل ومکمل در، تنها در بهشت نصيب می گردد  ودنيا جای آن 

 نيست.
 خوانندگان گرامی!
 مؤمنان بحث بعمل آمده است.( در باره صفات  11الی  1در آيات متبرکه )

 صفات مؤمن واقعی:
يداست زندگی انسان ساحت وابعاد مختلفی دارد که انسان مؤمن همانطور که ازنامش  پ

بايد در هر کدام از آن ها ايمان خود را ظهور و بروز دهد. در ساحت های شخصی، 
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اجتماعی، سياسی، فرهنگی، هنری، اعتقادی، اخلاقی، علمی، اقتصادی و جسمی. بروز 
 ايمان نيز در اين ساحت ها چيزی نيست جز تقوا. 

ت او را محور قرار يعنی شخص در همه اين ابعاد زندگی خويش نظر الله متعال و رضاي
دهد. اين می شود زندگی مومنانه. قرآن عظيم الشأن اوصاف وخصوصيات  های کلی 

إنِهمَا »نفال ( با چه زيبای جمعبندی نموده می فرمايد:أ/ سورۀ  2 ۀمومنان را در ) آي
مْ وَ إِذا ت لِيَتْ عَ  ؤْمِن ونَ الهذِينَ إِذا ذ كِرَ اللَّه  وَجِلَتْ ق ل وب ه  مْ إِيماناً وَ عَلىالْم  رَبِهِّمْ  لَيْهِمْ آيات ه  زادَتهْ 

مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام الله  برده شود، دلهايشان )از عظمت «) يَتوََكهل ونَ 
افزايد و تنها او( لرزان شود و هرگاه آيات خدا بر آنان تلاوت شود، ايمانشان را مى

 (.كنندبرپروردگارشان توكّل مى
ات مؤمنين در قرآن عظيم الشأن بطور مفصل بيان شده است ولی در آيه سوره صف

 مبارکه به هفت صفت مؤمنان رابشرح ذيل ذيل به معرفی گرفته است:

 اولین وصف:
  اولين وصف مؤمن کامل همانا خشوع در نماز است، طوريکه می فرمايد:

 ﴾۲﴿ الَّذِینَ هُمْ فِي صَلََتِهِمْ خَاشِعوُنَ 
 (۲در نمازشان ]به ظاهر[ فروتن ]و به باطن با حضور قلب[ اند.) آنانی که

هدف از خاشعون کسانی اند که قلب خويش به الله متعال تسليم نموده  و می «: خَاشِع ونَ »
اند وبطور کنند. وطوری در برابر پروردگارخويش ايستادهگويند و چه میدانند که چه می
عانه از بارگاه کبريائی رسيدن به سعادت و دوری از ستايند و متواضمؤدّبانه او را می
 طلبند.شقاوت را می

خشوع و فروتنی در نماز يعنی حضور قلب در برابر خداوند، و به خاطر آوردن نزديکی 
او، که از اين طريق قلب مؤمن و جانش آرام ميگيرد، و سکونت مييابد، و کمتر به اين 

در پيشگاه پروردگارش ايستاده می شود ، و همه سو و آن سو توجه مينمايد، و مؤدبانه 
آنچه را که ميگويد انجام می دهد، و به خاطر می آورد، و از اول نمازش تا آخر آن بدان 
توجه دارد، و با اين کار وسوسه ها و افکار بی ارزش را از خود دور ميگرداند، و اين 

يزی است که برای بنده روح نماز، است و مقصود و هدف از نماز همين است. و اين چ
نوشته می شود. پس نمازی که خشوع و فروتنی و حضور قلب در آن نباشد چنانچه قابل 
قبول باشد و صاحبش بر آن پاداش يابد، پاداش آن به اندازه ای است که قلب از آن تعقل 

 کند و بفهمد.
می « خشوع»مفسر تفسير کابلی در ذيل آين آيه مبارکه بخصوص در وصف کلمه 

بمعنی پيش کسی با خوف و هيبت ساكن و پست شدن است چنانچه «  خشوع » نويسد: 
ترََى » کرده است و آيه « خايفون ساکنون»را به « خاشعون»ابن عباس )رض( تفسير 

حْيِ الْ  تْ وَ رَبَتْ إِنه الهذِي أحَْياها لمَ   إنِهه  عَلى مَوْتىالْأرَْضَ خاشِعَةً فَإذِا أنَْزَلْنا عَليَْهَا الْماءَ اهْتزَه
بينى پس همين كه )از زمين را پژمرده )و بى جان( مى فصلت ( ) 39»ءٍ قَدِيرٌ ك لِّ شَيْ 

آسمان( آب را بر آن فرو فرستاديم به حرکت وتحول در آمد و نمو كرد، البتهّ همان كسى 
بر هر ى مردگان است؛ بدون شك او كه )زمين مرده را( زنده كرد، قطعاً زنده كننده

يك قسم سکون و تذلل معتبر « خشوع»هم دلالت ميکند برين که در ( .كارى قادر است
را صفت وجوه ، ابصار ، اصوات وغيره قرار « خشوع»است در قرآن عظيم الشأن  

مْ لِذِكْرِ اللَّهِ »»داده اند. و در يك موقع در آيه  )آيا « أَ لَمْ يَأنِْ لِلهذِينَ آمَن وا أنَْ تخَْشَعَ ق ل وب ه 
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هايشان براى ياد خدا و آنچه از اند، زمان آن نرسيده كه دلبراى كسانى كه ايمان آورده
صفت قلب وانمود کرده اند. معلوم حديد (  16حق نازل شده، نرم و فروتن گردد( )آيه 

ميشود که اصل خشوع از قلب است و خشوع اعضای بدن تابع آن است وقتيکه در نماز 
و يا کن و پست شود خيالات در اطراف مختلف منتشر نميشود بلکه  قلب خاشع و خائف

به يك مقصود تمرکز مييابد. سپس آثار خوف و هيبت و سکون وخضوع در اعضای بدن 
هم ظاهر ميشود مثلا بازو و سر رام کردن ، نگاه را بست نگهداشتن ، به ادب دست بسته 

آواز  -ريش و غيره بازی نکردن  ايستادن، اين سو و آن سو ننگريستن با کالا يا با
انگشتان را نکشيدن و امثال چنين احوال و افعال از جمله لوازم خشوع می باشند. در 
احاديث از حضرت عبدالله بن زبير و حضرت ابوبکر صديق )رض( منقول است که 
ايشان در نماز مانند چوب بيجان سکون ميداشت که اين خشوع نماز گفته ميشد ، فقها 

مسئله اختلاف دارند که آيا نماز بدون خشوع صحيح و مقبول ميباشد يانه؟ صاحب درين 
روح المعانی نوشته است که خشوع برای روا شدن و صحت صلوة شرط نی بلکه برای 

 قبول صلوة شرط است و الله اعلم.
 ! گان گرامیخوانند

ارد،وبايد گفت نماز، از جمله عباداتی است که: در رأس همه عبادت های اسلامی قرار د
آنگونه که مشروع در نماز، حالت وكيفيتّ مهم است . مومنان نماز های خويش را  که:

شان درآن خاشع و کنند که قلب های ترين وجه درحالی ادا میشده است به کامل
 شان از شيرينی مناجات، آرام است.هایاندام

ترسند مى يعنى«  شِع ونَ خَا» فرمايد:حضرت ابن عباس مفسر مشهور جهان اسلامی می 
گيرند. يعنى با تواضع  در مقابل جلال و عظمت پروردگار با عظمت  به نماز و آرام مى

 ايستند؛ زيرا هيبت و شکوه بر قلب آنان مستولى است.مى
 درحال الله صلی الله عليه وسلم شخصی را ديدند که است: رسول آمده شريف در حديث

 جوارحه: اگر قلب هذا، لخشعت قلب لو خشع»کرد، فرمودند: می زیخود با نماز با ريش
خود را  و سکون او نيز آرامش می بود، قطعاً اندامهای وفروتن )شخص ( خاشع اين

 «. کردحفظ می 
 به اندرونی هایاز همهمه فارغ دلش شود کهپيدا می خشوع کسی در نماز فقط برای پس

و بخش  بسيار راحت نماز برايش که است هنگام حاضر باشد و در اين ايشني خلوتگاه
رسول الله صلی الله  که است آمده ديگری شريف در حديث کهبود. چنان فزا خواهدأ روح

 «.است شده در نماز قرار داده من روان آرامش»... عليه وسلم  فرمودند: 

 : 2 ۀشأن نزول آی
کم از ابوهريره ) روايت کرده است: هنگامی که پيامبر اکرم  صلی الله عليه حا - 740

خواند نگاهه خود را به سوی آسمان معطوف می کردند. ولی بعد از اينکه وسلم )نماز می
نازل شد. بعد از آن پيامبرصلی الله عليه وسلم ( « 2الهذِينَ ه مْ فیِ صَلَاتِهِمْ خَاشِع ونَ )» آيه

 کرد.مين نگاه میهميشه به ز
 کرد.ابن مردويه اين حديث را چنين روايت کرده است: پيامبر در نماز نگاه می - 741
سعيد بن منصور از ابن سيرين به صورت مرسل روايت کرده است: پيامبر نگاه  - 742

 گرداند. پس اين آيه نازل شد.خود را می
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 خشوع در نماز:
برای ما مسلمانان  اين مفهوم را ميرساند که: آن اين آيۀ كريمه  به وضاحت تام  فحوای
نماز خوان كامياب وپيروز ميگردند واز شر تمام مصائيب نجات مى يابند كه   مؤمنان

نماز هاى خودرا با هوش يعنى با فروتنى و گريه و زارى خاص از براى الله تعالى مى 
 خوانند.
 حضور با نماز خواندن با دارد، که جلايی و صفا دليل به  مؤمن قلب که ميگويند علماء
 تجليات و انوار تواند می شفاف و صاف ينهئآ يک  مانند نماز، در خشوع ورعايت قلبی

 . کند جذب خود سوی به راپروردگار
 که است حدی به ،قلب در الهی انوار پذيرش استعداد که اند معتقد امر بدين  اسلام  علماء
 درنتيجهء که ، يابد دست ومقام منزله به انوارالهی شتاب دراثر تواند می واقعی زارگ نماز
 . رددگ مکشوف برايش  گیزند  اسرار از بسياری به  آن
فلح( از ماده )فلح و فلاح( در اصل به معنی شكافتن و بريدن أ« )قد افلح المؤمنون » 

 است سپس بر هر نوع پيروزی و رسيدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده است. 
 ويسند:مفسرين مين

دربر ميگيرد وهم های مادی را فلاح و رستگاری معنی وسيعی دارد كه هم پيروزی
معنوی را، ودر آيه متذکره هردو بعد پيرزوی ها برای مومنان مسلمان دست اورد های 

 در نظر گرفته شده است.
انسان آزاد و سر بلند،  پيروزی و رستگاری  يک مسلمان مؤمن در  دنيا  اينست که:

پذير نيست و رستگاری نياز زندگی كند و اين امور جز در سايه ايمان امكانو بی عزيز
آخرت  برای يک مومن مسلمان، در اين است كه در سايه رحمت پروردگار در ميان 

 های جاويدان با  كمال عزت و سربلندی  به زندگی ابدی خويش ادامه دهد.نعمت
 )مفردات( خويش مينويسد:  راغب در
بقاء و غنا و عزت (و فلاح اخروی در چهار  ) شود:يوی در سه چيز خلاصه میفلاح دن
 :ذل)ذلت ( و علم بلاجهل خلاصه ميشود:  بقاء بلا فنا، و غنا بلافقر، و عز بلا چيز:

 .نيازی بدون فقر، عزت بدون ذلت، و علم خالی از جهل()بقای بدون فنا، بی
حالت خاص وفوق العاده اطاعت كلمه خشوع به معنای تأثر خاصی است. خشوع  -

ميباشد، طوريکه برخی از افراد در برابر پادشاه تحت يک حالت خاصی از اطاعت 
قرار ميگيرند. اگر ملا حظه فرموده باشيد حتی چشمش رپ هم  نمی زند و روابط  

ذهنی وجسمی خويش، ازهرجای ديگر قطع نموده وبا تمام حواس منتظر اوامر 
 د.وهدايات پادشاه ميگرد

خشوع هم درنماز دربرابر پروردگاربه حالتی می ماند که جسم، روح وروان يک 
شخص  مومن مسلمان در برابر خالق خويش در حالت نماز با تمام قوت در حا ل 

 تسلمی کامل  قرار داشته باشد.

 وع:ـشـی خـنـعـم

عنی آن برخی از ماند که  وردهآبعمل « خشوع » علماء معنی متعددی را درمورد مفهوم 
 را ميتوان بشرح ذيل چنين فورمولبندی وخلاصه نمود:

 حركت شدن أعضاء از ترس است.خشوع به معنای ترس و بی -
 ها و خفض جناح و تواضع است.اند: افتادن پلكو يا گفته -
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 اند: سر به زير انداختن است.و يا گفته -
 اند: خشوع آن است كه به اين سو و آن سو ننگری.و يا گفته -
اند: خشوع آنست كه مقام ومنزلت طرف مقابل را  بزرگ بشماری  و همه گفتهو يا  -

 اهتمام خود را در بزرگداشت او جمع وجور كنی.
 اند: خشوع عبارت از تذلل  است.و يا گفته -
همچنان خشوع عبارت است از آرامش، طمأنينه، وقار و تواضع، و ترس از الله  و  -

 (6/414ارالشعب )توجه به وی. ) تفسير ابن کثير ط. د
 خشوع، يعنی در کمال خشوع، با فروتنی و ذلت تمام در مقابل خداوند ايستادن -

 (.1/502)المدارج )
ِ قاَنتِیِنَ » و از مجاهد روايت شده است که گفت:  قنوت عبارت است از  «:وَقوُمُوا لِِلَّّ

 (.1/188))تعظيم قدر الصلاة « پوشی و تواضع از ترس خداوند ايستادن، فروتنی، چشم

 محل خشوع:
محل خشوع، به اتفاق همه مفسرين وهمۀ علمای ودانشمندان اسلام قلب معرفی شده است، 
و ثمرات خشوع  در اعضای بدن ظاهر ميگردد، و اعضای بدن تابع قلب هستند، وقتی 

که فروتنی قلب، به سبب غفلت و وسوسه، از بين رفت، فروتنی ديگر اعضای بدن هم از 
زيرا قلب مانند  قومندان  اعلی، و اعضای بدن  مانند سر بازان اوست و از  رود،بين می

کنند. وقتی که فرمانده عزل يا نابود شود سربازانش هم از بين وی پيروی واطاعت می
 روند، پس خشوعِ اعضای بدن متعلق به خشوع قلب است.می

ص پنهان کردنِ خشوع اما تظاهر به فروتنی و خشوع مذموم است زيرا از نشانيهای اخلا
 و فروتنی است.

( يکی از علمای شهير   187 – 105يا  101فضيل بن عياض مشهور به الخراسانی ) 
جهان اسلام و ازعارفان نامدارقرن دوم هجری در مورد خشوع وحکمت خشوع مينويسند 
 مکروه است که اعضای بدن بيش از قلب خاشع باشند. يعنی لازم است) اين دو ( مساوی و

 برابرباشند.
منين حضرت عمر يکی از مسلمانان را ديد که درحين نماز، گردن ؤميگويند روزی اميرالم

پايان انداخته استتتتتتتت.  به او گفت: خشتتتتتتتوع و فروتنی اينجاستتتتتتتت، به  ازحد خويش را پيش
 (.1/521) المدارج ) کردن نه در خود خم ،اش اشاره کرد سينه

ورد  فرق ميان خشوع ايمانی و تظاهر به خشوع ابن قيم الجوزی دريک مبحث دينی در م
 استدلال زيبا نموده  مينويسد:

خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر »
القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، 

 «. يتبعه خشوع الجوارحفيخشع القلب لا محالة ف
خشوع ايمان همان خشوع و تواضع قلب همراه با تعظيم و اجلال و وقار و مهابت و حياء، 
پس قلبها فروتن  ميشوند همراه با ترس و حب و حياء و حضور ذهن نعمتهای بی منتهای 
خداوندی بر او و کوتاهی او در برآورده کردن شکر اين نعمتها، پس در اين هنگام است 

 که قلب بدون اختيار خاشع و فروتن می شود.
اما تظاهر به خشوع عبارت است از اين که انسان جوارح خود را به حالت تصنعی و 

الله صلی الله عليه ظاهری فروتن کند اما قلبش غافل باشد، و بعضی از اصحاب رسول
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ت؟ گفتند: آن گفته شد: خشوع نفاق چيس «أعوذ بالله من خشوع النفاق »گفتند: وسلم  می
 است که جسم فروتن و دل غافل باشد.

بندة فروتن خدا کسی است که آتش شهوات خود را خاموش کرده و دود آن شهوات از دلش 
شود و نور عظمت و بزرگی خداوند در آن تابد و صاف میخارج شده است، پس دلش می

ند، اعضای بدن ميردرخشد و به سبب ترس از خدا و خشوع در مقابل وی شهوات میمی
شود و فرمانبردار و مطيع کنند، دل مملو از آرامش و طمأنينه میاحساس آرامش می

شود. و نشانة آرامش اين خواهد شد و همانند زمينی که آب در آن نفوذ کند کاملاً تسليم می
کند که سرش را ای میاست که به خاطر عظمت خدا، در کمال ذلت و خواری چنان سجده

کند . اين است معنای خشوع و کند،  تا به ملاقات خداوند نرود سر را بلند نمیبلند نمی
 فروتنی.

اما تظاهر به خشتتوع و خود را به چشتتم مردم زدن  حالتی استتت که شتتخص، اندام بدن خود 
گونه افراد ظاهری زيبا و کند. ايندهد و رياکاری پيشتتتتتتته میرا به ظاهر فروتن نشتتتتتتتان می

شهوات است. چنين انسانی به ظاهر فروتن  ا باطن آنها ويران و زنده بهآراسته و فروتن، ام
کنند و در پی فرصتتتت مناستتتب استتتت اما در درون وی عقربها و مارهای ستتتمی زندگی می

 .(314کتاب الروح صفحه  هستند )برای تفصيل موضوع مراجعه شود به 
غول کند و آن را بر شود که انسان دل خود را بدان مشفروتنی در نماز وقتی حاصل می

کند و چيزهای ديگر ترجيح دهد، در چنين حالتی است که احساس راحتی و آرامش می
شوند. همانطور که پيامبر بزرگوار ما محمد صلی الله عليه وسلم  چشمانش روشن می

( والحديث فی مسند 6/456)تفسير ابن کثير ) «وجلعت قرة عينی فی الصلاة»فرمودند: 
 «.نور چشمان من در نماز است» (.3/128احمد )

خداوند در قرآن کريم مردان و زنان فروتن و خاشع را ستوده و فروتنی را از صفات 
) سوره   نيکوکاران شمرده و برای آنها آمرزش و اجر بس بزرگی را مهيا ديده است

 ( الهی تو ما بندگان خويش  را از خشوع حقيقی بر خورد دار نمايی.35احزاب آيه 

 های وصول به خشوع:راه 
 علماء اسباب خشوع و فروتنی در نماز را بر دو قسم تقسيم نموده اند:

 کند.چه که خشوع را ايجاد و تقويت می آن اول:
 کند.شود و آن را تضعيف میچه که مانع خشوع میاز بين بردن آن دوم:
شود تعبير ع میچه که سبب تقويت خشوالله آن را بر آنالاسلام، ابن تيميه رحمهشيخ
 رساند دو چيز است:چه انسان را بر انجام خشوع ياری میفرمايد: آنکند و میمی
 قدرت متقاضی. - 1
 ها.از بين بردن مشغوليت - 2

چه را که ای کوشش کند هر آنيعنی تقويتِ نيروی متقاضی، اين است که بنده اما اولی
تدبر نمايد و با تمام وجود ـ آن  دهد بفهمد و در قرائت و ذکر و دعاگويد و انجام میمی

بيند ـ با خدايش مناجات کند، زيرا نمازگزار با خداوند مناجات گونه که گويی او را می
 کند.می

أن تعبدالله کأنک تراه، فإن لم تکن تراه »گرامی فرمودند: و احسان هم اين است که رسول
بينی و اگر تو وی را آن چنان خداوند را پرستش کن گويا او را می» «فإنه يراک

 «. بيندبينی خداوند تو را مینمی
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شود و ای حلاوت و شيرينی نماز را بچشد بيشتر به سوی آن کشيده میهر اندازه که بنده
 اين امر متناسب با قوت ايمان اوست.

گرامی ما محمد صلی اسباب تقويت ايمان بسيار زيادند و به همين خاطر است که رسول
سه چيز نزد من محبوب است؛ زن، عطر، و نور چشم من در »م  فرمودند: الله عليه وسل
 «.نماز است

«. بلال ما را به نماز خوشحال کن« » أرحنا بالصلاة» و در حديث ديگر فرمودند:  
 يعنی آذان بگو تا نماز بخوانيم و از شر دنيا راحت شويم.

سان کوشش کند خود را از ها، بدين صورت است که اناز بين بردن مشغوليت اما دومی:
های قلبی که افکار و خيالات پوچ و بيهوده است رها سازد و از هر آن چه که مشغوليت

براى تحصيل سبب دور شدن از هدف اصلی نماز است بينديشد و آنها را از خود براند
موارد ذيل مورد توصيه قرار گرفته خشوع و حضور قلب در نماز و ساير عبادات ، 

 است:
آوردن آنچنان معرفتى که دنيا را در نظر انسان کوچک و الله  را در نظر  بدست - 1

انسان بزرگ کند، تا هيچ کار دنيوى نتواند به هنگام راز و نياز با معبود نظر او را 
 .به خود جلب و ازالله تعالی  منصرف سازد

ن، توجه به کارهاى پراکنده ومختلف ،معمولا مانع تمرکز حواس است وهر قدر انسا - 2
توفيق پيدا کند که مشغله هاى مشوش و پراکنده را کم کند به حضور قلب درعبادات 

 . خود کمک کرده است
انتخاب محل و مکان نماز و ساير عبادات نيز در اين امر، اثر دارد، به همين دليل،  - 3

نماز خواندن در برابر اشياء و چيزهائى که ذهن انسان را به خود مشغول مى دارد 
، و همچنين در برابر درهاى باز و محل عبور و مرور مردم، در مقابل مکروه است

آئينه و عکس و مانند اينها، به همين دليل معابد مسلمين هر قدر ساده تر و خالى از 
 .زرق و برق و تشريفات باشد بهتر است چرا که به حضور قلب کمک مى کند

ا از خدا دور مى سازد، و پرهيز از گناه نيز عامل مؤ ثرى است، زيرا گناه قلب ر - 4
 .از حضور قلب مى کاهد

 . آشنائى به معنى نماز و فلسفه افعال و اذکار آن، عامل مؤ ثر ديگرى است - 5

انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات و چه در اصل نماز نيز  - 6
 .کمک مؤثرى به اين امر مى کند

گر نياز به مراقبت و تمرين و اين کار، مانند هر کار دي از همه اين ها گذشته - 7
استمرار و پيگيرى دارد، بسيار مى شود که در آغاز انسان در تمام نماز يک لحظه 
کوتاه قدرت تمرکز فکر پيدا مى کند، اما با ادامه اين کار و پيگيرى و تداوم آنچنان 
قدرت نفس پيدا مى کند که مى تواند به هنگام نماز دريچه هاى فکر خود را بر غير 

 معبود مطلقا ببندد! 
 :حضور قلبی در نماز

حاديث نبوی چنان استفاده می شود که نماز کامل و حقيقی نمازی است أاز آيات قرانی و
 گردد. ءکه با حضور قلب و خلوص نيت و همراه با يقين باشد ادا
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وضوءی کامل، واز همه مهمتر با حضور قلب و  نماز کامل بايد با طهارت کامل،
خالی بودن فکر و ذهن و قلب از توجه و مصروفيت های دنيوی بر پا  خلوص يقين و

 گردد. 
فإذا فرغت فانصب وإلى » همانطوريکه خطاب  به پيامبر صلی الله عليه وسلم است: 

 .)هنگامی که فارغ شدی، به نماز بايست و به سوی پروردگارت بشتاب(« فرغب ربك
ً اما اين بدان معنا نيست که اگر احيان با اين خصوصيت نبود آن  نماز باطل است،  نماز ا

بلکه می توان مراتب متعددی برای نماز و نمازگزار تصور کرد. مسلماٌ هر چه درجه و 
 مرتبة کمال معنوی بالاتر باشد، نماز بهتر و از درجه ای بالا برخوردار خواهد بود. 

هيهم تجارة و لا بيع رجال لا تل» ن از برخی انسان ها چنين ياد می کند أقرآن عظيم الش
 (.37 ۀآي /نور ۀعن ذکر الله؛ )سور

)اشخاصيکه تجارت و خريد و فروش آنان را از ذکر الله  باز نمی دارد.(. اينان در عين 
حاليکه در  بين مردم هستند و به کار و تلاش  زندگی روزمره مشغولند، ولی همه ای اين 

 .باز نمی دارد مصروفيت ها  آنان را از نماز و ياد پروردگار 
 ثر است:ؤبرای تحصيل حضور قلب در نماز، مراعت کردن نکات ذيل مفيد وم

نماز گزار  بايد بداند که در نماز با پروردگار خويش ملاقی است وبا الله خود  سخن  - 1
می گويد و حمد و ثنای او را بجا ء می اورد ،اگرچه  به  معنای الفاظ توجه هم  

 .نمی کند
وه حضور قلب، بايد، به معانی کلمات و اذکار که به زبان مياورد، نمازگزار بر علا - 2

 بايد توجه جدی داشته باشد و بداند که چه می گويد.
بر نماز گزار است تا،  اسرار عبادت و حقيقت اذکار و تسبيح و تحميد موجود در  - 3

 .نمازرا بفهمد. واين اسرار وحقايق بايد به  باطن  نماز گزار نفوذ کند

 نماز با خشوع:خواندن 
 نماز سمج ۀـــمنزل به که ظاهری ب عد است: ب عد دو دارای حقيقی نماز ميگويند علماء
 ميرود. بشمار نماز واقعی  حقيقت و روح  ۀبمثابـــ که نماز باطنی  وب عد ميرود، بشمار
 ، نماز آن رعايت با که ، دارند را خود بخصوصی آداب و احکام ب عد دو اين از هريک
 می دست است، داشته پا بر نماز نمازگزار، آن منظور به که وهدف کمال به  گزارنماز
 يابد.
  است. باطل ظاهری، شرايط و احکام رعايت بدون نماز که گفت بايد  نماز مورد در

 واقعی وهدف ، نبوده مقبول  الله نزد نيز یقلب و باطنی آداب نکردن مراعات بدون ونماز
 .گردد ینم حاصل ، است  العزت رب  گارپرورد به انسان اتصال که نماز
 و آثار و اسرار به رسيدن راه تنها بلکه و نماز، باطنی آداب ترين مهم از شک  بدون
  .ميباشد نماز در قلب حضور همانا آن، نتايج
 اجرای در  اش یقلب حضور اندازه به ازنماز، کس هر بهره  که ميتوانم گفته قوت تمام با

  ميباشد. وسلم عليه الله صلی پيامبر نماز ابقمط  نماز دقيق
 دين ستون که نماز در وبخصوص عبادت ای همه در قلب حضور، اسلام مقدس دين در
 ميباشد. واساسی عمده نهايت بی است، گرديده معرفی اسلامی شرعيت در
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 همانا ،وخضوع خشوع ايجاد .شيطان وسواس  ودفع قلب حضور ايجاد راه بهترين
 ساخته، مصروف دنيوی امور در انسان فکر که ندهګپرا افکار هجوم با یجد مبارزه
 ميباشد.
 دفع ءجز راهی اوهام، و افکار اين به ومبارزه شيطان وسواس  دفع برای
 مانع و آورد می فشار انسان به پراکنده افکار زيرا نيست، آنها  های  انگيزه
 .برد بين از و تياف را آن اسباب و علل بايد لذا شود، می قلب توجه
 وجمعبندی خلاصه نقطه يک در فقط را اوهام تهاجم و افکار تشتت اين همه سبب علماء
 است. «دنيا ح ب» همان که  مينمايد

 دنيا، مال با محبت دنيا محبت  بلی  « خطيئه کل سأر الدنيا ح ب» اسلامی درروايات
 ميگردد. محسوب گناهان و ها خطاء همه سلسله سر دنيا، ومنصب مقام به محبت

علماء  بدين باور اند که اساس عدم خشوع در نماز علاقه، مزيد دلبستن  همچنان 
زمانيکه  ريشه محبت طوريکه که گفته شد تا نمازگزار به دنيا واموری دنياوی است ، و

امکان بر پاء داشت نماز کاری دشواری نشود، ) مال ومقام دنيا ( از دل كنده  به دنيا
 خواهد بود.
هر  ومن مسلمان  است ؤشيطان  دشمن قسم خورده  م  نبايد فراموش کند که: نمازگزار

لحاظه در کمين انسان نشسته است، او قسم ياد نموده است که به هر وسيله که باشد آنسان 
 را گمراه بسازد، بخصوص شخص مؤمن ومسلمان که مصروف نماز خواندان باشد.

می اندازد ، که در روح وروان  نمازگزار به هر شيطان هم سعی وتلاش خويش را براه 
وی منحرف ياتصال به الله  به امور دنازوسيله ممکن  نفوذ  پيدا کند وقلب نمازکزاررا 

محروم  ،نمايد، وبدين صورت از اجر و پاداشش که اجرای نماز با خشوع بدست ارد
 ميسازد. 

آنرا  ، شرع اسلامی  در نمازى كه خشوع و حضور قلب در آن وجود  نداشته باشد
عبادت  ناقص الاجر  ميداند ، و اجر و پاداش نماز بر اساس مقدار خشوع نمازگذار 

كنند شايد كارشان بجايى  ءخشوع و حضور قلبى نماز را ادا چاست، و كسانى كه بدون هي
ديگری برسد كه فقط فرضيت آن نماز نزد خداوند از گردنش بيافتد ولى هيچ پاداشى 

  نگيرد.
إن »ر حديثی از عمار بن ياسر روايت شده است كه پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند: د

الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، 
 .روايت ابو داود و نسائى( -)صحيح « ، ثلثها نصفها ربعها،

فقط يك دهم، يك نهم، يك هشتم، )يك شخص از نمازش منصرف ميشود در حاليكه برايش 
يك هفتم، يك ششم، يك پنجم، يك چهارم، يك سوم، و يا نصف )اجر و پاداش( برايش 

  «.نوشته ميشود
كاملتر بدست  يعنى هر چه خشوع وحضور قلب درنماز بيشترباشد اجر و پاداش بيشترو

  ورد.آخواهد 
اين مشكل  ز راه های حل،و يكى از راه حلهاى مبارزه با وسواس شيطان خناس ويکی ا

يا رسول الله، » روشى است كه در روايت عثمان بن ابی العاص وارد شده است كه گفت: 
الشيطان قد حال بيی وبين صلاتی يلبسها علی، فقال رسول الله صلى الله تعالى  إن

ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن » وسلم :  عليه
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روايت مسلم() اى رسول الله، شيطان «.) ثلاثا، ففعلت ذلك، فاذهبه الله تعالى عنی يسارك
بين من و نمازم فاصله انداخته و هواسم را پرت وپريشان ميكند، پيامبر صلى الله عليه و 

ميگويند، پس اگر آنرا احساس كردى به خُنْزُب سلم فرمودند: اين شيطانى است كه به او 
بگو: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم( و به طرف چپ خود )در حال قيام و در الله بناه ببَِر )

، )عثمان با ابی العاص( گفت: آنرا انجام «نماز( سه بار تف بيانداز )البته بدون آب دهان(
 دادم و اين مشكل رفع شد.

يد و سه بار از طرف چپ ئپس شما نيز ميتوانيد براى دفع وسواس  شيطان اعوذ بالله بگو
  تف )بدون آب دهان( بياندازى تا اين وسواس رفع ودفع شود.

و سبب ديگر براى ايجاد خشوع، از بين بردن موانع و مشغوليتهائی دنياوی  است که 
 باعث از بين رفتن خشوع يا کمتر شدن آن می شود.

 خوانندگان گرامی!
فرمانبردار « دهبر»طوريکه گفته آمديم نمازگزار بايد در حين نماز  ماننده يک بنده و

باشد ودر حضور پروردگار بايد با آداب وفروتنی ايستاده « وقوموا لله قانتين» بوده، 
 شود.

نماز گزار  بايد  در حين  ادای نماز چنان با عجز وفروتنی در پيشگاه  پروردگار خويش 
تنها  ايستاده شود  که از ياد عظمت وجلالی ذات باری تعالی، قلبش بلرزد،  واين حالت نه 

 بر قلبش بلکه برساير اعضای  بدنش مستولی گردد. 
قد أفلح المؤمنون الذين هم فی » منون ؤم ۀمنان که در سورؤيکی از صفات برجسته م

 به آن اشاره شده خشيت در نماز است.«  صلاتهم خاشعون 
خشوع به معنی حالت تواضع و ادب جسمی و روحی آمده است.  ۀاز ماد « خاشعون » 

حالتی که در برابر شخص بزرگ يا حقيقت مهمی در انسان پيدا می شود و  خاشعون
 آثارش در بدن ظاهر می گردد.

منان نمی داند، بلکه ؤوردن نماز را، نشانه مآن صرف بجاء أدر اينجا قرآن عظيم الش
 خشوع در نماز را از ويژگی آنان می شمرد.

فاقد معنی نيست بلکه در حال نماز  اشاره به اينکه نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی روح و
آن چنان حالت توجه به پروردگار در آنها پيدا می شود که از غير او جدا می گردد و به 
او می پيوندند، چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز نياز با پروردگار خويش می 

ند در شوند که اين حالت بر تمام ذات وجودشان اثر می گذارد. خود را ذره ای می بين
برابر وجودی بی پايان و قطره ای در برابر اقيانوسی بيکران. لحظات اين نماز هر کدام 
 برای او درسی است از خودسازی و تربيت انسان و وسيله ای برای تهذيب روح و جان. 

ومی فرمايد  خشوع در نماز را يکی از نشانه های مؤمنان ميداند ن أقرآن عظيم الش
 «.آنان، که در نمازشان خشوع می ورزند « ی صَلَاتِهِمْ خَاشِع ونَ الهذِينَ ه مْ فِ  »

اقامه » ن أمتبرکه دقت نمايم بوضاحت تام در خواهيم که: قرآن عظيم الش ۀاگر به فهم آي
)خواندن نماز( را نشانه مؤ منان نمى شمارد بلکه خشوع در نماز را از ويژگی « صلوة 

 هاى آنان مى شمرد.

  :روحیه خشوعزمینه سازی برای 
قبل از اينکه در مورد ايجاد وزمينه سازی برای روحيه خشوع در نماز بحث بعمل نمايم، 

روح ميدانند  وبه اصطلاح نماز را به مانند جسم انسان  علماء نماز راترکيبی از جسم و

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

15 

تشبه نموده وميفرمايند که اگر جسم انسان ضعيف باشد، روح انسان  از قوت وصلابت  
وردن نماز آخوردار نميباشد.  جسم نماز به فهم علمای دين، خواندن وبجاء لازمی بر

 مطابق دستورپيامبر صلی الله عليه است که ميفرمايد:
 نماز بخوانيد مثل مرا که ديدی نماز ميخوانم.()  «صلوا کما رايتمونی اصلی»

انجام  دهيم   ما پيامبر صلی الله عليه  را نه ديديم، ولی ما بايد  نماز خويش را طوری
 حاديث نبوی در دسترس ما قرار گرفته است.أ طوريکه احکام آن در

 است: خشوع روح نماز
گفتيم خشوع، روح نماز است اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبيح را جسم نماز بدانيم، 
حضور قلب و توجه درونى به حقيقت نماز و کسى که با کسی که راز و نياز مى کنيم 

 . روح نماز است
خشوع در واقع چيزى جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام چيزی ديگری  
نيست و به اين ترتيب روشن مى شود که مؤمنان تنها به نماز به عنوان يک کالبد بى 

 . روح نمى نگرند بلکه تمامى توجه آنها به باطن و حقيقت نماز است
حضور قلب و خشوع و خضوع در  بسياری از نمازگزان هستند که: اشتياق فراوان به

 .نمازها دارند اما هر چه مى کوشند توفيق آن را نمى يابند

 توفیق رسیدن به خشوع:

رسيدن به خشوع  حقيقی در نماز مورد درعلماء ومفسران وفقهاء برخی از پيشنهادات را 
بعد ازتحقيق ،در روشنی هدايت اسلامی واحاديثی نبوی  ايجاد فضای خشوع در نماز و

 ورده اند که برخی از اين راه ها  عبارتند از :آبعمل 

 معرفت وآماده گی برای نماز:
مفسرين ميگويند خشوع و خضوع در برابر خداوند، مخصوصاً در حالت نماز، ريشه 

تی ـمن مسلمان در جنب اينکه معرفؤقوی  در معرفت انسان از فهم واقعی نماز است. م
رد تا شناخت کاملی از خالق خويش را آکوشش بعمل عظمی أنسبت بخود داشته باشد، حد 

نيز حاصل نمايد. وتحصيل معرفت  خالق نه تنها در خواندن نماز به خشوع حاصل 
 من مسلمان اين معرفت را قبل از نماز نيز حاصل نموده بوده باشد.ؤميگردد. بلکه م

ً يباشد. بنآمادگی برای نماز يکی از عوامل عمده در ايجاد روحيه خشوع در نماز م يکی  ا
از عوامل  اساسی که از لحاظ روانی بر حضور قلب، وايجاد خشوع در نماز، ذی تاثير 

 ميباشد، نوع بينش و نگرش نمازگزار نسبت به نماز است. 
هر فرد از نمازگزار تعريفی خاصی از فهم نماز در فکر خويش بعمل مياورد، 

رد. اين نوع ديدگاهها در وهرشخص با ديد بخصوص خويش به فهم  عبادت می نگ
 حضور قلب تاثير زيادی دارد.

خوب وکامل وضوء ور شديم:  بمعنی آموضوع آمادگی برای نماز طوريکه قبلا ياد 
خواندن اذکار قبل و بعد از وضوء، اهميت به نظافت  واز جمله  به استعمال   گرفتن و

ين رفتن غرض اشتراک و زيبا، زود و آرام  وبا تمک مسواک، پوشيدن لباس مطهر وپاک
در نماز جماعت بسوی مسجد و منتظر اقامه نماز شدن، وسعی وتلاش لازم خرچ دادن 

 . بودن صف نماز همه اينها مقدمه ای برای نماز باخشوع می باشد در منظم و راست
دعای ثابت شده بعد از آذان و دعا در بين  و اين امر با تکرار آذان همراه مؤذن و خواندن

 ادامه می يابد. اقامه،آذان و 
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نماز به وجود انسان می ماند که مرکب از جسم و روح است. هر يک طوريکه گفتيم  -
از اعضای جسم انسان که برخی در ظاهر و برخی در درون هستند نقش خاصی 

 وحياتی در زندگی انسان دارد.
نبود آن  برخی از اعضای جسم انسان مانند قلب نقش کليدی در حيات انسان داشته و با 

 نقصان جدی در تماميت وجود انسان ايجاد می شود و برخی ديگر مانند چشم، بينی،
به نماز از همين ديد  گوش، مو وغيره ... به  کالبد انسان جلوه می دهند. اگر قرار باشد،

بنگريم، حضور قلب را روح نماز خواهيم ديد و ارکان نماز را اعضای حياتی نماز، 
رائت و تشهد و سلام را به منزله دست و پا و مستحباتی همچون ديگر واجبات مثل ق

 . قنوت را زينت و جلوه نماز خواهيم ديد

   دومین وصفت:
 و بيهوده است: لغو دوری از گفتار و عملکرد دومين وصفت مؤمن کامل همانا پرهيز

 ﴾۳﴿ وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 
 (۳ارِ[ بيهوده و بی فايده روی گردانند.)و آنان که از ]هرسخن و کرد

يعنی مؤمنان همۀ گفتارها و رفتارهايی بيهوده را که در دنيا و آخرت سودی دربر ندارد، 

و کسانی که از گفتن سخن بيفايده و بيهوده روی ميگردانند چون به  گذارندفرو می
گاه بر گفتار  آن علاقه ندارند، و ميخواهند نفس خود را از آن پاک بدارند، و هر

و کردار بيهودهای گذر کنند با کرامت و به بهترين وجه از کنار آن ميگذرند. و 
وقتی آنها از گفتار بيهوده روی گردان هستند از حرام نيز به طريق اولی روی 

ميگردانند، و هر گاه انسان بتواند زبانش را کنترل کند قطعاً ميتواند کارش را نيز 
ش در دست خودش خواهد بود، چنانکه پيغمبرصلی الله عليه کنترل نمايد، واختيار

وسلم  به معاذ بن جبل آنگاه که او را به چند چيز توصيه نمود، فرمود: آيا تو را 
پس پيامبر زبان خودش « بلی، ای پيامبر خدا!»به ملاک همة اينها خبردهم؟ گفتم: 

 ۀت پسنديدپس يکی از صفا. «!این زبانت را کنترل کن»را گرفت وفرمود:
مؤمنان اين است که زبان خود را از گفته های بيهوده و سخنهای حرام کنترل 

 نمايند.
اعمال و اقوالی که در آن خير وفايده  ياوه ، بيهوده گفتار ،يعنی بيهوده کردار «:اللَّغْوِ »

 ای  نباشد.
مَعُ فیِها لا تسَْ » :ازجمله در مورد کلام بيهوده وبی فائدۀ قرآن عظيم الشأن می فرمايد

وا باِللَّغْوِ » فائده می فرمايد: و هم درموردعمل بى«  11غاشيه آيه  )«لاغِیةًَ  وَ إِذا مَرُّ
وا كِراماً فرقان  واستعمال آن در قرآن عظيم الشأن بيشتر در كلام بيهوده  «72آیۀ -مَرُّ

 فائده آمده است. وبى
 شود.می معاصی و همه شرک قولی: لغو، شاملبه

طوريکه ابن کثير در تفسير خويش می فرمايد : لغو يعنى باطل، پس شامل شرک و 
 .(۲/۵۵٩شود.)تفسير ابن کثير نافرمانى و گفتار و کردار بيهوده مى

ى ايمان، دورى از لغو است.)مؤمن بايد در تمام كارها و سخنان بايد متذکر شد که : نشانه
 خود هدف صحيح داشته باشد(

سنِ اِسلامِ :»ول  الله صلی الله عليه وسلم در حديثی فرموده است ازرس ابوهريره مِن ح 
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 گذاشتن فرو شخص اسلام نيکويی کمال های نشانه از يکی «)المَرءِ ترَک ه  ما لا يَعنيهِ 
 است(. بيهوده

 :حدیث این از گیری نتیجه
 .پرهيز از اقوال و افعال و انديشه های بيهوده - 1
 .دين ودنيا را داردمشغول شدن به آنچه که نفع  - 2
 .سرگرم شدن به مسايل بيهوده نشانه ضعف ايمان است - 3
 .انسانها از نظر ايمان يکسان نيستند - 4

 :ثمره و ميوه ی حاصل از عمل به اين حديث
آرامش قلب ، صرفه جويی واستفاده مفيد ومثمر  از وقت ، مصون ماندن شخصيت 

 .وجايگاه شخص

 وصف سوم مؤمن کامل:
 ت ما در مورد وصف سوم مؤمن کامل می فرمايد:پروردگار با عظم

كَاةِ فاَعِلوُنَ   ﴾۴﴿ وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ
 (۴دهند.)و آنانی که زکات )مال خود را به فقرا( می

 شان را پرداخته و به وسيله که زکات اموالآنانوصف سوم يک مؤمن مسلمان آنست: 

را از آلودگيهای اخلاق خودبخشيدن آن به مستحقانش، روان و پرداخت زکات،  و 
اخلاقی و کارهای زشت که نفس با ترک گفتن و پرهيز کردن از آن پاکيزه 

ميگردد پاکيزه می نمايند. پس آنان عبادت پروردگار را به خوبی و نيکی و با 
 فروتنی در نماز انجام ميدهند و با پرداخت زکات با بندگان خدا نيکی ميکنند.

 ی پاک کردن آمده است و دراصطلاح شرع عبارت است از:لفظ زکات در لغت به معنا
 .اندازه مخصوص از مال مخصوص برای اشخاص مخصوص با شرائط مخصوص

و ما آتيتم من  »پرداخت زکات مال موجب برکت آن شده و پاگيزه کی مال  ميگردد. 
ز زکات و آنچه را ا)   ( 30روم آيه  ۀ)سور «زکاة تريدون وجه الله فاولئک هم المفلحون

 (.می دهيد و قصدتان رضای الله است موجب فزونی مال شما می شود
شان را پرداخته و به وسيله بخشيدن آن به مستحقانش، روان و که زکات اموالآنانيعنی 

 سازند.اخلاق خود را پاک می
ند اما اکثر علما برآن است مکی کريمهآيه  کهبا آن»کثير درتفسير خويش می نويسد: ابن
 هجری دوم در سال ، زکاتصحيح بنا بر روايات«. است اموال ، زکاتمراد از آن که

در مکه  زکات اصل آيد کهبر می کثير چنينابن ظاهراً از روايت شد ولی فرضدر مدينه 
 شد. فرض در مدينه آن هایبود اما مقادير و نصاب شده فرض

 :فلسفه ی وجوب زکات پول
تذکر يافته است ، « برك»بار کلمه  32و « زكات»بار كلمه  32در قرآن عظيم الشأن  

 .گويا زكات مساوى با بركت است
در دين اسلام خزانه داری و زراندوزی مورد نکوهش بوده ، وهدايت داده شده است که 

مال بايد به طريق مشروع صرف شود. خداوند حکيم در قرآن کريم قوانينی همانند 
کات، خمس و ارث را وضع فرموده تا ثروت ها در دست عده ای معدود انباشته نشود، ز
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موال ميان أتا ( ۷حشرآيه : سوره ) ...«کیلَ یکون دولة بین الِغنیاء منکم »... 
 .ثروتمندان دست به دست نشود ]جلوگيری از تراکم ثروت(

 :فلسفه و حکمت زکات
جامعه و پرکردن شکاف های عميق طبقاتی و  اساساً زکات برای جبران کمبودهای افراد

ايجاد رفاه و آسايش هر چه بيشتر برای همگان و زدودن فقر و بيکاری تشريع گرديده 
است و معتبرترين ضامن حفظ آزادی و استقلال و ثبات سياسی و اقتصادی ملت مسلمان 

 :است. بنابراين
رموده است که کات درصدی شرعی از اموال مخصوصی است که خداوند مقرر ف - 1

 .بانوايان آن را به بينوايان بدهند
 .زکات سبب زيادت و برکت اموال و صفای باطن می گردد - 2
 .زکات عامل زدودن فقر است - 3
زکات محبت و همبستگی را ايجاد و کينه و نفرت را در ميان آحاد جامعه برطرف  - 4

د و از می سازد. زيرا زکات گيرنده خود را در اموال زکات دهنده سهيم می دان
 .اموال او حفاظت می کند

 زکات برای زدودن فقر است نه تربيت فقير. - 5
زکات بايد روی حساب و کتاب و مسؤوليت پذيری دريافت و پرداخت شود در غير  - 6

 .اين صورت سايه ی فقر به حال خود باقی خواهد بود
 اول: نقش زکات در ساختار شخص:

امر ميکند توجه ودقت نماييم در پهلوی هر  هرگاه به آيات قرآنی که مسلمانان را به زکات
آيت قرآنی حکمی در مورد زکات نيز موجود است، نماز که ازديدگاه معنويت ارتباط 

انسان را با الله جل جلاله مستحکم ميسازد، زکات اين رابطه را در بخش مادی ومالی آن 
و الله جل جلاله  مستحکم ميسازد، زيرا بسياری از عيوبی است که سبب فاصله ميان بنده

ميگردد، برای مثال محبت مال، بخل ، دزدی، راهزنی، اختلاس، رشوه وسايرعيوب 
 خطرناک ازهمين نقطه ی مالی داخل وجود انسان ميگردد.

هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حلال وپاک خود را تقديم 
ال به محبت ديگری انتقال ميکند که نمايد، در اينجاست که او از محبت افراطی به م

الله جل جلاله از مال خود گذشته  است. اين مؤمن ثابت ميکند که برای رضايت محبت الله
 آنرا در راه الله جل جلاله مصرف نموده است، پس چگونه رو به مال حرام نمايد.
کار  زکات، ايمان مؤمن را قويتر ميسازد، زيرا در بسياری از حالات انسانهای ريا

الله   ميتوانند که صد ها رکعت نماز ريايی بخوانند ولی برعکس آن مصرف پول در راه
جل جلاله نشان ميدهد که او واقعا محبت با پروردگار خويش داشته و از لذيذ ترين چيز 
در زندگی خويش برای رضايت وی صرف نظر نموده است. بنابراين زکات انسان را به 

 امور ذيل ميکشاند:
 الله جل جلاله  تقويت ايمان با مصرف نمودن اموال در راه الف:

 ب: دوری از بخل
 ج: محبت با فقراء

 دوری از کسب اموال حرام.  د:
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 ﴾۵﴿ وَالَّذِینَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
 (۵كنند.)و آنانی که فروج و اندامشان را از عمل حرام )بيعفتي( حفظ مي

ارتکاب زنا پاک ميدارند. و از کمال حفاظت شرمگاه  کسانی که شرمگاههايشان را از
اين است که انسان از آنچه انسان را به زنا فرا ميخواند مانند نگاه کردن و دست زدن و 

 غيره پرهيز نمايد. پس آنها شرمگاههايشان را حفظ می نمايند.

 وصف چهارم پاکدامنی:

 ست.صف چهارم مؤمن کامل حفظ شرمگاه از حرام وپاکدامنی او
در جوامع اسلامى، حفاظت ونگهداری از نماز وناموس، بی نهايت مهم می باشد طوريکه 

 عَلى» نماز با جمله ۀو دربار« حافظِ ونَ »در قرآن عظيم الشأن، نسبت به ناموس با تعبير 
 ياد شده است.« صَلوَاتهِِمْ ي حافِظ ونَ 

 شدنبا آراسته  که نی: مؤمنانیشود. يعمی هر دو اطلاق مرد و زن جنسی بر آلت فرج:
 ، نگاهنيست حلال شانبرای که خود را از هرآنچه های، شرمگاهو عفت پاکدامنی به
 دارند نيز رستگار شدند.می

 ﴾۶﴿ إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانهُُمْ فإَِنَّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ 
در اين صورت سزاوار  اند ،که ان يا كنيزانى كه به دست آوردهمگر در مورد همسرانش

 (۶مجازات( نيستند.))ملامتی و 
 ، ملکخالص ملک به نيستند که از کنيزانی خويش شرمگاه نگهداشت يعنی: مأمور به

 داشتنگه در عدم «نیست نکوهشی بر آنان صورت در این پس»اند شده آنان دست
 شاناز کنيزان جنسی گيریبهره مؤمنان لذا برای و کنيزانشان از همسران خويش شرمگاه
باشد؛ از  وجود نداشته شانفراروی شرعی مانعی باره در اين که، مادامیاست نيز حلال

 محدوده باشد. اما اگر در غير اين شانـ مثلا ـ خواهر رضاعی کنيزک آن کهاين قبيل
 گيرند.قرار می و مجازات بپردازند، مورد نکوهش حرام رانیشهوت  رآيند و بهد
  (هروی تفسير انوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلص) 

 طوريکه می فرمايد:

 ﴾۷﴿ فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْعاَدُونَ 
د، تجاوزکار ]از حدود پس کسانی ]که در بهره گيری جنسی، راهی[ غير از اين جوين

 (۷حق[ هستند.)
چنين افرادی از آنچه خداوند حلال نموده است تجاوز کرده و به  «فأَوُْلئَِکَ هُمُ الْعاَدُونَ » 

 سوی حرام رفته، و بر ارتکاب محارم الهی جرأت نموده اند. 
دلالت مينمايد، چون زنی که با ازدواج موقت همسر قرار  «متعه»اين آيه بر حرمت 

 يگيرد، همسر حقيقی نيست که هدف نگاه داشتن و زندگی کردن با وی باشد.م
)جلق( استدلال  با دست ءستمنااِ  ، بر تحريمآيه اين با استناد به ءهمچنان جمهور فقها

 اند.کرده

 :ءستمنااِ 
 یاز و یكند كه من یبا خود، كار یستمنا به اين معني است كه شخص در رابطه جنساِ 

 یو لذت جنس ینزال مناِ دهد كه فرد به قصد رخ مي یهنگام یارضاي خود شود. خارج
 تا به اوج لذت برسد. ،كندمي خود را تحريك
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 :شودشاره مياِ ها ستمنا زیانبار است كه به برخي از آناِ  یو روان یآثار جسم
 تحريك زياد هيپوتالاموس و در نتيجه تحريك افراطی غدد جنسی كه سبب پركاری - 1

 .شود و بلوغ زودرس را به دنبال داردها ميب آننامتناس
كاهش و تخليه مكرر قوای جسمی و روحی كه به ضعف عمومی بدن و بالاخره  - 2

 .انجامدمي پيری زودرس
به علت افزايش جريان خون در اعضای تناسلی، مغز و مراكز حساس ديگر،  - 3

 .شودكاهش نسبی جريان خون مي پيوسته دچار
كنند، ضعف حافظه و كاهش اراده در كسانی كه اِستمناء مي ركود فكری، اختلال و - 4

 .شودمي ديده
هاي ضعف بينايی و بی اِشتهايی و در صورت اِفراط، ضعف استخوانی و ناراحتی - 5

 .اين افراد شايع است مفصلی در
كند كه های جنسی پيدا ميفرد از نظر فكری نوعی توجه نسبتاً مداوم به موضوع - 6

 .شودآزاد وی ميامر مانع تفكر  اين
 .شوددر مراحل افراطی به ضعف جنسی و انزال زو درس منجر مي - 7
به علت ارضای ناقص و غيرطبيعی، بعد از ازدواج غالباً در امور زناشويی با  - 8

 .شوندمواجه مي مشكل
تفاوتی نسبت به مسايل مهم و حياتي، غم و كدورت روانی  گيری، يأس و بی گوشه - 9

 .عوارض ديگر آن است از

 برد.در موارد شديد خود آزاري ايجاد شده و فرد از آزار رساندن به خود لذت مي - 10
 ﴾۸﴿ وَالَّذِینَ هُمْ لِِمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

 (۸کنند.)می مراعاتهای خود را و عهد خود را و آنانی که ايشان امانت
ن راحفاظت هم می دارد و به يعنی کسانی که امانتها و پيمانهايشان را رعايت ميکنند. وآ

آن پايبند هم هستند، و برای اجرای آن ميکوشند. اين شامل همه امانتها است؛ امانتهايی که 
  72 ۀحق خداوند هستند، و امانتهايی که حق بندگان خدا ميباشند. خداوند متعال در ) آي

اواتِ وَ الْأرَْضِ وَ الْجِبالِ فَأبَيَْنَ إنِها عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلىَ السهم»سورۀ احزاب ( می فرمايد:
نْسان  إنِهه  كانَ ظَل وماً جَه ولًا   « 72»أنَْ يَحْمِلْنهَا وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلهََا الْإِ

ها عرضه كرديم، پس، از حمل آن ها و زمين و كوه)همانا ما امانت )الهى( را بر آسمان
انسان آن را بر دوش گرفت، امّا او بس ستمكار و  سر باز زدند و از آن ترسيدند، ولى

 (.نادان است
پس همه چيزهايی که خداوند بر بندهاش واجب نموده امانت است و بايد کاملاً آنها را 
انجام دهد وحفظ نمايد.همچنين امانتهايی که انسانها بر دوش يکديگر ميگذارند؛ مانند 

که بطور امانت با کسی در ميان نهاده مالهايی که به امانت داده ميشود، ورازهايی 
ميشود، و امثال آن. پس بنده بايد هر دو امانت را ادا نمايد:همانا خداوند به شما فرمان 

ميهد که امانتها را به اهل آن بسپاريد. همچنين شامل عهد و پيمانی است که به بندگان با 
 ی حرام است.يکديگر ميبندند و بنده بايد به آن وفادار باشد، که عهدشکن

 !مانت استأدای حق أوصف پنجم مؤمن کامل: 
 شود که هم مى امانتىابو حيان گفته است: به ظاهر عموم امانات منظور است، پس شامل 
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ى خود گذاشته است. و نيز شامل امانتى هم مى خدا اعم از قول و فعل و اعتقاد بر بنده
 ها و امانات.د از قبيل سپردهشوها به او داده مىشود که از جانب ديگر انسان

 ت:ـمانأ

به  یاست. امانت دار ی، امانت داریو اجتماع یبسيار مهم فرد یصلت هاخِ يكي از 
امانت در اصل از   ۀحفظ و سالم نگه داشتن آن از خطر و آسيب است. کلم یمعنا
منيت، اعتماد و أموجب  یمانت دارأو آرامش و اطمينان گرفته شده؛ چنان كه  «أمن»

 جامعه از انحرافات و خطرها خواهد شد.  یسلامت
من به أمانت در اصل از أ»مي نويسد: « المصباح المنير» ۀصاحب لغت نام یقيوّم
امَِنَ مِنَ »سلِمَ است:  ۀسكونت و آرامش قلب است و از نظر لفظ و معنا مانند واژ یمعنا

ف است با: از گزند شير به يمن شد، مرادأ، يعنی: از گزند شير «الاسد، مثل سَلِمَ مِنه  
 .باشد یصلت از نظر عقل و دين مخِ ضد امانت، خيانت است كه بدترين «سلامت ماند

يکی از خصايل اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهميت فوق العاده ای است، امانت و 
 .امانت داری است

ـت، امـان، امانت در فرهنگ لغت، دارای معانی مختلفی است; پاس داری، حفاظت، امـنـي
مـواظبت، مراقبت، رازداری، نگه داری، آسايش و آرامـش روح و جـان از جـمـلـه 

معانی امانت است و مفاهيمی چون: خـيـانـت، دزدی و چـپـاول، بی وفايی، ايجاد رعب و 
وحشت، نيرنگ، جـاسـوسـی، نـفاق، بهتان، کتمان حقيقت و بی مبالاتی در نگه داری 

 .باشد اسرار، متضاد آن می
خداوند متعال در قـرآن  امـانـت در نظر اسلام، از مقام وازش والايی برخوردار است.

 مانت و سپردن آن به دست صـاحـبـانشان می فرمايد:أعظيم الشأن نـسـبـت بـه حـفظ 
ك مْ أنَْ ت ؤَدُّوا الْأمَاناتِ إِلى» ر  َ يَأمْ  وا بِالْعَدْلِ إِنه  أهَْلِها وَ إِذا حَكَمْت مْ بَيْنَ  إِنه اللَّه النهاسِ أنَْ تحَْك م 

َ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً  ا يَعِظ ك مْ بِهِ إِنه اللَّه َ نِعِمه نساء( )همانا خداوند  ۀسور،  58 ۀ)آي« 58-اللَّه
مانتها را به صاحبانش بدهيد و هرگاه ميان مردم قضاوت كرديد، أهدايت می فرمايد که: 

گمان خداوند دهد. بىاست آنچه كه خداوند شما را بدان پند مى به عدل حكم كنيد. چه نيك
 .(.شنواى بيناست

معارج ( به امانت داری در طول زندگی و پاداش  ۀسور 35ـ  32همچنان درآيات) 
وَ الهذِينَ ه مْ » عظيمی که به شـخـص امـيـن تعلق می گيرد، اشاره نموده  می فرمايد:

ونَ « 32»راع ونَ  لِأمَاناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ   وَ الهذِينَ ه مْ عَلى« 33»وَ الهذِينَ ه مْ بِشَهاداتهِِمْ قائِم 
ونَ « 34»صَلاتهِِمْ ي حافِظ ونَ  كْرَم  )و آنان كه رعايت كننده « 35 -أ ولئِكَ فيِ جَنهاتٍ م 

آنان كنند. وهاى خود قيام مىها و قراردادهاى خويشند. و آنان كه به )اداى( شهادتامانت
 ( .شوندها گرامى داشته مىكه بر نمازشان مراقبت دارند.اينان در بهشت

 وصف ششم مؤمن کامل:   
ايفای عهد است يکی از عهود آن معهده ای است که از دو طرف در باره معامله ای لازم 

 قرارداد می شود که انجام دادن آن فرض وتخلف از آن غدر وفريب وحرام است .
 « بعهدکم اوف بعهدی وفواا»وفای به عهد 

سوره  ۴۰)آيه :.تا که به عهد و پيمانم با شما وفادار باشم )به عهد و پيمان من پايبند باشيد،
 بقره(
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 ؟چیست عهد
و در اصطلاح  باشد ،عهد در لغت به معنای پاسداری و سرکشی کردن و حفظ چيزی می

 عهد گفته می ،قيقاً رعايت نمودهايی که بايد آنها را حفظ کرد و دبه قراردادها و پيمان
 .(5جلد، 1صفحههـ، چاپ بيروت،۱۴۱۲)مفردات راغب اصفهانی، چاپ اول،  .شود

مهمترين سرمايه يک انسان ومهمترين سرمايد يک جامعه داشتن حس اعتمادی است که 
اتباع يک جامعه به يکديگر دارند ، وهر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقويت نمايد، 

سعادت و پيشرفت آن جامعه است.در جامعه ای که حس اعتماد ازبين رود ويا به  مايه
 تضعيف گذاشته شود آن جامعه به سوی بدبختی سوق ميگردد.

از مهمترين عامل که ميتواند حس اعتماد را در جامعه تقويه و قوت ببخشد ، زنده 
ايل مهم اخلاقی نگاهداشتن اصل وفا به عهد وپيمان است . عهد و پيمان يکی از فض

 بحساب رفته وشکستاندن عهد وپيمان از بدترين رذايل اخلاقی بحساب می ايد.
ی درجه عالی شخصيت انسانی بوده ، ووفا داری به وفای به عهد و پيمان، نشان دهنده

 عهد پيمان انسان را به عالترين معراج انسانيت ارتقاء ميدهد.
ين مخالفين خويش به وفادار به عهد بودن حتی درب صلی الله عليه وسلم حضرت محمد 

مشهور بود و حتی دشمنان وی اين شخصيت والا و پيامبر اسلام را با وجود اينکه به 
پيامبر بودنش معتقد نبودند اما وی را يک انسان وفادار به عهد ميشمردند و اين اخلاق را 

 وی درعمل ثابت کرده بود. 
از اوقات انسان ، به افراد سر ميخورد که به بيان  با تـأسف بايد که روزگار زندگی برخی

چالاک وفريب چنان بازی را براه می اندازد که انسان ميتواند حتی از مقام انسانی همچو 
 افراد انکار نمايد. 

عهد شکنی وعدم وفاداری به عهد يکی از بدترين اعمال انسانی بشمار رفته که : پيامبر 
دينان شماريده  عليه وسلم همچو اشخاص را در جمله بيـبزرگوار اسلام ، محمد صلی الله

هر کسيکه شکننده عهد وپيمان اند از جمله بی دينان «لادينَ لِمَنْ لاعَهْد لَه  »:فرمايندو ميـ
 بشمار ميرود.

من کان يومن بالله و اليوم »همچنان پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم ميفرمايد:
هر کس به خدا و روز قيامت  يامبر صلی الله عليه وسلم ميفرمايد :پ «الآخر فليف ادا وعد

 .ايمان دارد هر گاه وعده مي دهد بايد به آن وفا کند
ثلاث ليس لاحد من الناس فيهن »همچنان پيامبر صلی الله عليه وسلم فرموده است:

اء الامانة الي رخصة: بر الوالدين مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعهد لمسلم او کافرا و اد
سه چيز است که ترک آن بر هيچ :محمد صلّ الله عليه وسلم فرمودند« .مسلم کان او کافرا

کس جايز نيست : نيکي به پدر ومادر چه مسلمان باشند چه کافر ووفاي به عهد با مسلمان 
 يا کافر و اداي امانت به مسلمان يا کافر.

سلامی بصورت واضح واشکارا معلوم از ايات قرآنی واحاديث نبوی وساير دساتير ا
ميگردد که شخصی مسلمان بايد به همه ی پيمان ها ،وساير قراردادهای خواه لفظی باشد 

 ويا کتبی باشد ، وعملی باشد بايد پابند ان باشد .

 ﴾۹﴿ وَالَّذِینَ هُمْ عَلىَ صَلَوَاتِهِمْ یحَُافظُِونَ 
 (۹نند.)کهای خود محافظت میبر نماز هموارهو آنانی که 
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کسانی که همواره و هميشه نمازهايشان را در اوقات معين وصف هفتم: مؤمن کامل
 و با شرايط و ارکان آن انجام ميدهند.

پس خداوند آنها را ستايش نمود که در نماز فروتنی مينمايند و بر آن مواظبت 
ميکنند، و اصولا نماز بدون اين دو حالت نماز محسوب نميشود. پس کسی که 

يشه نماز ميخواند اما بدون فروتنی و حضور قلب، يا اينکه نمار را با فروتنی هم
و خشوع ميخواند اما بدون محافظت و مواظبت بر آن، چنين کسانی قابل نکوهش 

 و سرزنش ميباشند، و کارشان ناقص است.

در اول و آخر تکرار شده است؟ در « صلاة»در التسهيل آمده است: اگر گفته شود چرا 
ب گفته خواهد شد: تکرار نشده است؛ چون در ابتدا از نمازى سخن به ميان آمده است جوا

که در آن خشوع است و در اينجا ادامه و پايدارى بر انجام دادن آن منظور است، پس دو 

 ( .۳/۴٩التسهيل امر مختلفند.) 

الله صلی  فرمود: از رسول که است مسعود )رض( آمدهابن روايت به شريف در حديث
؟ فرمودند: نزد الله متعال محبوبتر است عمل الله! کدامکردم: يا رسول الله عليه وسلم سؤال

 گفتم: بعد از آن«. با والدين نيکی»؟ فرمودند: عمل کدام گفتم: سپس«. آن نماز در وقت»
 ؟عمل کدام

را با  صفات ذکر اين د متعالخداون جهت از اين«. الله تعالی  جهاد در راه»فرمودند: 
 برد.  پايان به نماز آغاز و با نماز هم

 پايداری»الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شريف درحديث همچنين
 حصر و شمار درآوريد و بدانيد که توانيد در تحترا نمی پايداری ورزيد و هرگز ثواب

 «.مؤمنی کند جز شخصنمی و بر نماز مواظبت ا نماز استشم اعمال بهترين

 محافظت بر نماز:

قَدْ أفَْلَحَ »يکی ازفضيلت های مؤمن، همانا محافظت و مراقبت او بر نمازهايش است. 
ؤْمِن ونَ... وَ الهذِينَ ه مْ عَلىَ  افِظ ونَ؛ الْم  سور مؤمنون(  9و 1)آيات «  صَلوََاتهِمْ يح 

همان «  نمايند. مؤمنان رستگار شدند. آنان که بر نمازهايشان مواظبت مىکه راستیبه
سْطى »چيزی که خداوند به آن دستور فرموده است. لوَاتِ وَ الصهلاةِ الْو   حافظِ وا عَلىَ الصه

ِ قانِتِينَ  وا لِِلَه ى نمازها و )خصوصاً( نماز وسطى )ظهر(، مواظبت )بر انجام همه«  وَ ق وم 
 سوره بقره( 238( )آيه .براى خدا خاضعانه بپاخيزيدكنيد و 

  ى مردم مسئول حفظ نمازند.همه اقامه نماز بايد مداوم باشد.درضمن بايد گفت که : 

 ﴾۱۰﴿ أوُلَئكَِ هُمُ الْوَارِثوُنَ 
 (۱۰چنين کسان وارث )مقام عالی بهشت( اند.)

ترين شکل آن ، به کامليعنی نماز را  آنهايى که اين اوصاف والا را در خود دارند،
انطوريکه در شرع بيانکرديده است ، در همان شکل و هيأت و اوقات مخصوصش ادا 

اند که وارث وذی حقان بهشت و شايستهگردانند،وبجا می اورند و آن را ضايع نمی
 هاى آن باشند.نعمت

 .کنندگانباشد. تملکّبمعنی مستحقاّن می «:الْوَارِثوُنَ »

 ﴾۱۱﴿ ثوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ الَّذِینَ یَرِ 
 (۱۱.) اندبرند، آنها در آن هميشهآنانی که فردوس را به ارث می
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آنان وارثان جنت فردوس هستند ،  فردوس را که بالاترين و بهترين جای بهشت است به 
 دست ميآورند، چون آنها دارای بالاترين صفات نيک و خير بوده اند. 

آنان در آن جاودانه اند، از آن رنجيده و خسته نميشوند، و دلشان نمی  «یهَا خَالِدُونَ هُمْ فِ »
خواهد که به جای ديگر برده شوند، چون بهشت کاملترين و برترين نعمتهای را در بر 

 دارد، و هيچ چيزی در آن نيست که صفا و زيبايی آن را مکدر نمايد.

 جنت فردوس:

کلمه فردوس در لغت به معنای باغ رين مقام جنت است.بالاترين و بهتجنت فردوس 
 (. 163صفحه  6ق ، جلد  1414وبهشت آمده است.) ابن منظور ، لسان العرب ،

فردوس را در اصطلاح بهترين مرتبه بهشت دانسته اند .که در بالاترين قسمت بهشت 
 شأن آمده است .قرار گرفته و در بالای آن عرش الهی . اين کلمه دوبار در قرآن عظيم ال

روايت فرموده  و مسلم درمورد عظمت جنت فردوس حديثی داريم که آنرا امام بخاری
 الفردوس فاسألوه الجنة الله اذا سألتم»الله صلی الله عليه وسلم فرموده است : است: رسول

از الله  چون» «.الرحمن عرش وفوقه تفجر أنهار الجنةومنه  وأوسط الجنة الجنةأعلي  فإنه
 بلندترين را از او بخواهيد زيرا فردوس كرديد، جنت فردوسمیجنت  را درخواست 

 رحمان شود و عرشمی جاری از فردوس انهار بهشت ، همهاست آن جنت و ميانه جای
 اخراج از مسلم.( «.)قراردارد بر فراز آن

 گان گرامی! خوانند
در آيات ده گانه سوره مؤمنون  از آن ياد اوری  که و مفلح وارسته مؤمنان بود اوصاف اين

بعمل آمده است در ضمن ميخواهم توجه شما را به يک مطلب جلب نمايم که آغاز صفات 
هفت گانه مومنون به اقامه نماز آغاز يافت وهم به ادای نماز خاتمه يافت ، اين امر ما را به 

گر نماز به حيث نماز با تمام آداب وپاپيندی وبا تمام يک حقيقتی واضح  ميرساند که : ا
 خشوع وخضوع اداگردد بقيه اوصاف خود به خود در او پديد خواهند امد والله اعلم 

الله صلی الله عليه وسلم  رسول المؤمنين )رض(  پرسيدند: اخلاقام در حديثی از عائشه 
کرد:  تلاوت گاهآن« بود  عليه وسلم قرآنالله صلی الله  رسول اخلاق»بود؟ فرمود:  چگونه

تهِِمۡ ي حَافظِ ونَ »تا رسيد به  [1]المؤمنون:  «۱قدَۡ أفَۡلحََ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ »  «٩وَٱلهذِينَ ه مۡ عَلىَٰ صَلوََٰ
 بود. چنينالله صلی الله عليه وسلم اين رسول فرمود: اخلاق ، سپس[9]المؤمنون: 

 خوانندگان گرامی !
: آفرينش انسان، پديد آمدن آسمانها و ( موضوعاتی  22الی  12يات متبرکه )در آ

فروفرستادن باران و رام کردن چهارپايان و غيره از دلايل قدرت آفريدگار هستی ، مورد 
 بحث قرار گرفته است.

نْسَانَ مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ طِینٍ   ﴾۱۲﴿ وَلَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ
 (۱۲خلاصۀ از گِل آفريديم.)]عصاره و[ و يقيناً ما انسان را از 

به معنى استخراج چيزى از چيزى ديگر است. « سل»به معنای عصاره، از  «سُلَٰلةٍَ » 
مو را از خمير بيرون «: سللت الشعر من العجين و السيف من الغمد»شود: گفته مى

ن و إلى کشيدم و شمشير را از غلاف کشيدم. اميه گفته است:خلق البرية من سلالة منت
 . (۶/۳٩۳السلالة کلهّا ستعود.) البحر 

 معنی و اين«. آورديم بيرون را از گل آدم»گويد: می آيه در معنی از قتاده نقل کثير بهابن
 .نزديکتر است سياق به
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 آوردن از بيرون عبارت و آن است از سل«: سلاله»طوريکه در فوق ياد آور شديم 
 شده آورده بيرون ایرا از نطفه است: انسان اين معنی حاصل است. پس یاز چيز چيزی
می  اطلاق سلاله فرزند هم و نيز به و فرزند سليل است سلاله نطفه . پسآفريديم از گل
 شود.

 ﴾۱۳﴿ ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَكِینٍ 
 (۱۳ای استوار )صلب و رحم( قرار داديم.)گاه او را نطفه گردانيده و در جآن
در  اینطفه»اند آدم بنی همان که وی اعتبار افراد و نسل را، به يعنی: آدم «باز او را»

 .است همانا رحم که «استوار قرار داديم قرارگاهی

قْناَ الْمُضْغةََ عِظَامًا فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلَقةًَ فَخَلقَْناَ الْعلََقةََ مُضْغةًَ فَخَلَ 
ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ   ﴾۱۴﴿ لَحْمًا ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللََّّ

باز آن نطفه را به خون بسته تبديل کرديم، پس آن خون بسته را به صورت پاره گوشت 
ها را با گوشت ساختيم، پس از آن استخوان هادر آورديم، پس آن پاره گوشت را استخوان

پوشانيديم، باز او را به آفرينش ديگر )انسان زنده( آفريديم، پس بسيار بزرگ است الله، 
 (۱۴بهترين آفرينندگان.)

ضْغَةً » به معناى خون غليظ وبسته شده و كلمه «عَلَقةًَ » كلمۀ به معناى پاره گوشت « م 
  .بدون استخوان است

رازى در باره اين آيه مبارکه در تفسير خويش می نويسد : يعنى آن را به  امام فخری
صورتى درآورديم که با خلق اول متفاوت بود؛ چون قبلا جماد بود ولى اکنون به صورت 

زبان بود، اما اکنون انسانى گويا است، ناشنوا بود اما شنوا گشت، انسان درآمده است، بى
يند. و در يکايک اعضاى آن عجايبی به وديعه نهاد. بو نابينا بود، اما اکنون مى

هاى عجيب و غريب را طورى در آن به وديعه نهاد که توصيف کنندگان از حکمت

  (.۲۳/٨۵فخر رازى  وصف آن ناتوانند.)
 مراحل هفتگانه آفرینش انسان:

 در آيات ، مذکور هفت مراحله در باره  آفرينش انسان ذکر گرديده است ، پيش از همه
سلاله من طين ، دوم نطفه ، سوم علقه ، چهارم مضغه ، پنجم عظام ، يعنی استخوانها ، 
 ششم پوشانيدن  روی استخوانها ودرمرحله هفتم تکميل  آفراينش يعنی دميدن روح است.

 ى خداشناسى است:خودشناسى، مقدّمه
يی که سرنوشتش الله متعال در اين آيات مراحل آفرينش انسان را از ابتدای خلقتش تا جا

به آن منتهی ميگردد بيان مينمايد، پس ابتدا از خلقت پدر بشريت آدم عليه السلام بحث 
نموده واورا از سلله من طينِ يعنی از گلی آفريد که از تمام زمين برداشته شده است. 

بنابراين فرزندانش همانند زمين برخی پاکيزه و خوب، و برخی بد هستند، و برخی نرم و 
 سخت ميباشند، و برخی در ميان اين دو قرار دارند. برخی
سپس انسان را به صورت نطفه قرار داديم، نطفهای که از ميان  «ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ » 

کِينٍ » سينة زن و کمرمرد بيرون ميآيد. سپس در قرارگاهی استوار و محکم «  فیِ قَرَارٍ مه
 شدن مصؤن ميماند.که رحم مادر است قرار گيرد که از فاسد 

سپس نطفهای را که قبلاً در رحم قرار داده بوديم بعد از گذشت  «ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلَقةًَ »
 چهل روز به شکل خون بستهای در آورديم. 
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سپس خون بسته را بعد از گذشت چهل روز به صورت قطعه  «فَخَلقَْناَ الْعلََقَةَ مُضْغةًَ »
 زهی آنچه که جويده ميشود در آورديم. گوشتی کوچک به اندا

سپس مضغه را تبديل به استخوان سختی نمودهايم و به ميزان  «فَخَلقَْناَ الْمُضْغةََ عِظَمًا »
 نياز بدن گوشت را در لابلای آن قرار داديم. 

سپس گوشت را پوششی برای استخوانها قرار داديم، و اين در  «فکََسَوْناَ الْعِظَامَ لَحْمًا »
 چهل روز سوم انجام ميشود.

و از آن پس او را به آفرينش ديگری آفريديم که روح در آن   «ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ » 
 دميده ميشود، پس آن موجود جامد و بيجان تبديل به موجود زنده ميگردد.

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ » ن است خداوند، که بهترين و دارای خير فراوا والامقامپس « فتَبَاَرَکَ اللََّّ
آفريننده ميباشد خدايی که هر چيزی را نيکو آفريده، و آفرينش انسان را از گل آغاز کرد؛ 
سپس نسل او را از چکيد، آبی پست مقرر نمود، آنگاه او را از اندامی درست برخوردار 

ه کرد، و از روح خود در وی دميد، و برای شما گوش و چشمان و دلها قرار داد، چ
 اندک سپاس ميگذاريد!

پس همه آفرينش او زيباست، و انسان بهترين و زيباترين آفريدههای اوست، بلکه به طور 
مطلق از همة مخلوقات بهتر است، چنان که خداوند متعال فرموده است:به راستی که 

 انسان را در بهترين شکل و زيباترين سيما آفريدهايم.
: مؤمنون ( بعد از آفرينش و دميده شدن روح در بدن  15)«لَمَیِّتوُنَ ثمَُّ إنَِّکُمْ بَعْدَ ذَلِکَ »

 شما، در مرحلهای ديگر خواهيد مرد.
: مؤمنون ( سپس شما در روز قيامت برانگيخته شده 16) «ثمَُّ إنَِّکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تبُْعثَوُنَ »

يفرمايد آيا انسان چنين و طبق اعمال بد و نيکتان سزا و جزا خواهيد شد خداوند متعال م
ميپندارد که رها ميشود؟ آيا او قبلاً نطفهای نبود که در رحم ريخته ميشود؟ سپس به خون 
بستهای تبديل شد، سپس خداوند بعد از آن او را آفريده و مرتب نمود، و از آن دو نر و 

 زنده گرداند؟!! ماده را قرار داد. آيا اين ]آفريننده و خالق[ توانايی ندارد که مردهها را 

 :14شأن  نزول آیة 
ابن ابوحاتم از عمر فاروق ) روايت کرده است: در چهار چيز با پروردگار خود  -744

ن طِينٍ )» ام، هنگامی که آيهموافقت کرده نسَانَ مِن س لَالَةٍ مِّ ما انسان (« »12وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
ُ أحَْسَنُ »ل شد. من گفتم: ( ناز12)مؤمنون: « را از خلاصة از گل آفريديم فتَبََارَکَ اللََّّ

 «.پس بزرگ است خدای که نيکوترين آفرينندگان است»« الْخَالِقِیْنَ 

 داستان زیبای از حضرت ابن عباس:

در اجتماع از اکابر صحابه  در تفسير قرطبی آمده است که روزی حضرت عمر )رض(
از رمضان می باشد؟همه در جواب  نشته بود، از آنان  پرسيد که شب قدردر چه تاريخی

فقط چنين گفتند که: والله  اعلم، کسی وقتی برای آن معين ننمود، حضرت ابن عباس در 
آن ميان کوچکترين ازهمه بود، مورد خطاب قرار گرفت که تو چه می گويی، حضرت 

رينش يا امير المومنين خداوند آسمانها وزميم ها راهفت آفريده است، آف ابن عباس فرمود:
انسان را درهفت مراحل به پايه تکميل رسانده وبرای غذای انسان هفت چيز  آفريد، لذا 
آنچه درفهم می آيد اين است که شب قدر در تاريخ  بيست وهفتم باشد، فاروق اعظم اين 
استدلال عجيب را شنيده به صحابه کرام فرمود: شما نتوانستيد جوابی را بدهيد که اين 

که هنوز مويهای سرش برابر نشده است. اين حديث طويل  در مسند  کودک داد، کودکی
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ابی شيبه آمده است، حضرت ابن عباس از هفت درجه آفرينش انسانی همان را مراد 
گرفت که دراين آيه مبارکه آمده است وهفت چيز درغذای  انسان در آيه سوره ی عبس 

وَ زَیْتوُناً « 28»وَ عِنَباً وَ قَضْباً « 27»ا فأَنَْبتَنْا فیِها حَب  »( آمده است: 32ـ  27)آيات : 
 (32»مَتاعاً لَكُمْ وَ لِِنَْعامِكُمْ « 31»وَ فاكِهَةً وَ أبَ ا « 30»وَ حَدائِقَ غُلْباً « 29»وَ نَخْلًَ 

)و در آن، دانه رويانديم. و نيز انگور و سبزيجات، و زيتون و نخل خرما، و باغهاى 
 .، براى برخوردارى شما و چهارپايانتانپردرخت، و ميوه و چراگاه

در اين آيه هشت چيزی ذکر شده است که هفت مورد اول غذای انسان است وآخرين يعنی 
 غذای حيوانات می باشد. )بنقل از  تفسير قرطبی ( « آب»

 ﴾۱۵﴿ ثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لمََیِّتوُنَ 
 (۱۵بعد از اين ]مراحل[ حتماً خواهيد مرد.)

يعنی: بعد از اتمام آفرينش بدين شکل شگفت و صباحی چند زندگی کردن. «:عْدَ ذلِكَ بَ »
 سویبهخواه ناخواه مردنی هستيد. ، هايتاناجل سر رسيدنو به مراحل اين بعد از طی

 رهنورديد. مرگ

 من عرف نفسه فقد عرف ربهّ:
که خود را بشناسد پروردګار  کسي» در حديث پيامبر صلی الله عليه وسلم: که ميفرمايد:

اين حديث به ما مسلمانان در يک جمله مختصر می آموزاند که  «خويش را شناخته است
انسان قبل از اينکه به شناسايی جهان ماحول خود بپر دازد، وبر فوايد وضرر های آن پی 
 ببرد، ومعلومات حاصل بدارد. بايد خود وعظمت که در خلقت اش بکار رفته آنرا درک
وکشف نمايد . وبا شناخت خويش به پيروی از فرمان الهی وسنت پيامبر صلی الله عليه 
وسلم خود را از اميال حيوانی وشيطانی نجات داده وخودرا به کمال مطلوب وعالی که 

 . خلقت برای تحقق اين هدف صورت ګرفته، بر ساند
یا ایها »:صی ميفرمايدبا زيبای خا سوره مائده ( 105پروردګار با عظمت ما در آيه ) 

ايد به خود بپردازيد، وشناخت اي کساني که ايمان آورده)  «الذین آمنوا علیکم انفسکم.

 .را ازخود آغاز نمايد که با شناخت خود برشناخت پروردګار دست خواهد يافت
 ﴾۱۶﴿ ثمَُّ إِنَّكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ تبُْعَثوُنَ 

 (۱۶گيخته می شويد.)آن گاه شما مسلماً روز قيامت بران
 آييد. يعنی در روز قيامت از قبرهايتان براى محاسبه و مجازات حشر شده و بيرون مى

 ﴾۱۷﴿ وَلَقدَْ خَلَقْناَ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافلِِینَ 
و ما م، و بی ترديد بالای سرتان هفت آسمان ]که هر يک بر فراز ديگری است[ آفريدي

 (۱۷ايم.)هرگز از آفرينش غافل نبوده
 هم خالق است و هم ناظر. ودر واقعيت امر همين است که پروردگار با عظمت ما ؛

 آفريدن وتدبير جهان هستى، مديريّت دائمى لازم دارد.
می نويسند که شايد: راه عبور فرشتگان و يا راه و ،«طَرائقَِ »مفسران در مورد کلمه 

 .ت باشد و ممكن است منظور، هفت آسمان باشد كه به يكديگر راه دارندمدار حركت كرا
درآيات قبلی سوره مبارکه بحث خلقت انسان را مورد بحث قرار داد ودر اين آيات 

ها و زمين  را ادامه می دهد که: عموما دلايلى درخشان بر خلق آسمانمتبرکه بحث را به 
  باشند، و فرمود:وجود خداى خالق مى
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نْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الِْرَْضِ وَإِنَّا عَلىَ ذَهَابٍ بهِِ لَقاَدِرُونَ وَأَ 
﴿۱۸﴾ 

و از آسمان، آبی به اندازه نازل کرديم و آن را در زمين جای داديم؛ و بی ترديد به از 
 (۱٨بين بردن آن کاملاً توانمنديم.)
برديم تا خواستيم به هنگام نزول آن را در زمين فرومىاگر مىابن کثير گفته است: يعنى 

برديد، اما خداى مهربان به کرديد و از آن سودى نمىجايى که شما بدان دسترسى پيدا نمى
ريزد، کند، ازابر آبى زلال و شيرين فرومىلطف ومرحمت خود باران را برشما نازل مى

آيد، هاى زيرزمينى درمىرت منبع و سفرهسازد و به صوآن را در دل زمين مستقر مى
شود و از سارها بازگشته و به صورت جويبار و رودخانه جارى مىى چشمهآنگاه دهانه

تان  از آن  گله و رم. چار پايان( شوند شما و احشامتان)ها سيرآب مىآن کشتزارها و باغ
 (. ۲/۵۶۳نوشيد.) مختصر ابن کثير مى

اين فهم را می « بِقَدَرٍ »هاى باران، حساب و كتاب دارد. قطره «ازهاندبه:»مَاءً بِقَدَرٍ 
 حساب نيست.هدف و بىى طبيعى بىرساند که :باران يك پديده

 همان ؛ بهفرود آورديم است ما مقدر و معين از جانب که ميزانی را به آب يعنی: اين
 و رشدکنند و نياز موجودات يافته سامانو  قوام آن به کشتزارها و درختان که مقداری

، کشتزارها و خود بيشتر شود، درختان از اندازه شود زيرا اگر آب برآورده بدان حيه
و  کمتر شود، نياز کشتزارها، محصولات هم شوند و اگر از اندازهمی تباه همه جانداران
 کند.نمی را بسنده حيه موجودات

 فرود آوردناولين  به کريمه گويند: آيهمی طبيعت از علمای که :برخیقابل تذکر است 
 به آتشين کره يک خود را از شکل سير تکاملی زمين که گاهدارد آن اشاره از آسمان آب
جديد در  هيدرولوژی علم . البتهوجودنداشت آن بر روی کرد و آبیمی سرد طی کره يک
با  علم اين هایداده ميان که يابيمدر می آن و با مطالعه است رسيده نتايجی به صهعر اين
 شود.می مشاهده آوریشگفت ، توافقباب در اين قرآنی آيات

تأَكُْلوُنَ فأَنَْشَأنْاَ لَكُمْ بهِِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأعَْناَبٍ لَكُمْ فِیهَا فَوَاكِهُ كَثِیرَةٌ وَمِنْهَا 
﴿۱۹﴾ 

که  ايجاد کرديم پس به وسيله آن برای شما باغ هايی از درختان خرما و انگور برای شما 
برای شما در آنها ميوه های فراوانی است ]که از فروش آنها زندگی خود را اداره می 

 (۱٩کنيد[ و ]نيز[ از آنها می خوريد.)
ى حيات گياهان ونباتات ب، سرچشمهآ فحوای آيه مبارکه اين حقيقت را می رساند که :
درختان و گياهان راخلق  ها اين ى انساناست. وپروردگار با عظمت ما  براى استفاده

نموده است.در اين هيچ جای شکی نيست که :آنچه را كه خداوند  متعال خلق نموده ، مفيد 
كه زيان و خرابى است، كار )ولى آن جا  «صِبْغٍ  -تأَكُْلوُنَ  -فَواكِهُ كَثیِرَةٌ »ومبارك است. 

شما از آن  «تتََّخِذوُنَ مِنْهُ سَكَراً »خوانيم: سوره نحل مى 67انسان است، چنانكه در آيه 
 كنيد(.شراب درست مى

را  ، آنچهاست و برگو پر شاخ  قوی از بس که انبوه با درختانی هايیباغ : يعنیجنات
يعنی: در آن « شما در آنها برای»کند د و مستور میپوشانقرار دارد، می در زير آن که
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 آنها تر و تازه وسيله و به از آنها استفاده کرده  که« بسيار است هایميوه»باغستانها 
 شويد. می و سرخوش وخرم
و مانند  انار و انجير و سيب کنند، چونمی آنها را تناول مردم که است هايی: ميوهفواکه
 آنها را تناول تلذذ و ترفه فقط از باب بلکه خورششان نان و نه است غذايشان نه ، کهآن
 و از آنها می»شود مند میمفيد آنها بهرهو خواص  از مواد معدنی کنند و بدنشانمی

فسير ت کنيد.)می و غذا نيز استفاده قوت عنوانها بهميوه از اين يعنی: از بعضی« خوريد
 تأليف محمد علی  صابونی(. :صفوة التفاسير

 ﴾۲۰﴿ وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناَءَ تنَْبتُُ باِلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْْكِلِینَ 
رويد )درخت زيتون و( و)همچنين با آن آب( درختی آفريديم که در کوه طور سينا می

 (۲۰روغن و طعام برای خورندگان است.)
ايم، درخت ى آب براى شما به وجود آوردهاز جمله آنچه که به وسيله يعنی همچنان 

زيتون است که در اطراف کوه طور يعنى کوهى که موسى بر آن با الله  صحبت کرد، 
 رويد. مى
وَصِبْغٍ ». دهد که فوايد فراوانى را دربر داردروغن زيتون را ثمر مى«تنَْبتُُ باِلدُّهْنِ »

دهد، از اين جهت به صبغ موسوم و خورش را براى خوراک ثمر مى  («20لِلْْکِلِینَ )
روغن زيتون،  شود.واقعاً برند، نان رنگين مىشده است که وقتى نان را در آن فرو مى

 هاى الهى است.  يكى از نعمت
 روغن» «.مباركة شجرة من فانه وادهنوا به كلوا الزیت»:است آمده شريف در حديث
 .«استمبارك  از درختی كنيد زيرا آن چرب بخوريد و خود را با آنرا  زيتون

ا فيِ بطُُونِهَا وَلَكُمْ فیِهَا مَناَفعُِ كَثِیرَةٌ وَمِنْهَا  وَإنَِّ لَكُمْ فيِ الِْنَْعاَمِ لعَِبْرَةً نسُْقِیكُمْ مِمَّ
 ﴾۲۱تأَكُْلوُنَ ﴿

از آنچه در درون آنها ز آنچه و البته برای شما در چهارپايان عبرت است که شما را ا
در آنها منافع فراواني است و از ، و برای شما كنيم است )از شير( شما را سيراب مي

 (۲۱خوريد.)گوشت آنها مي
شتر »به دقت توجه به فرمايد که در انعام يعنى ای بندگان!   «وَإِنَّ لکَُمْ فِی الَِْنَْعٰامِ لَعِبْرَةً »

خدا براى شما خلق کرده است پند و عبرتى بليغ و روشن قرار که « و گاو و گوسفند و بز
ها به شما می که بايد در باره آن به اندشيد . و در آنچه الله متعال از شير شکم آندارد. 

 نوشاند تأمل کنيد.
در اين چهارپايان براى شما فوايدى متعدد مقرر و نهفته است. «وَلکَُمْ فیِهٰا مَنٰافعُِ کَثِیرَةٌ »
شويد و بارهاى پوشيد و بر آنها سوار مىنوشيد و پشم وپوست آنها را مىر آنها را مىشي

 کنيد.سنگين را بر آنها حمل مى
 خوريد.گوشت آنها را نيز مى («21وَمِنْهٰا تأَکُْلوُنَ )»

 ﴾۲۲﴿ وَعَلَیْهَا وَعَلىَ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ 
 (۲۲شويد.)ها حمل میو بر آنها و بر کشتی

شويد. که شويد در خشکى نيز بر شتر سوار مىطور که درابحار بر کشتى سوار مىنهما
 شتر به اصطلاح کشتى صحرا و خشکه بشمار می رود.

 يادداشت:
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در اين درس، پس از بيان مراحل پيدايش انسان، به آفرينش هفت آسمان اشاره می کند، 
 و آسان و بر هر کاری تواناست. برای اينکه  دريابيم همه ی اينها برای الله متعال سهل

 خوانندگان محترم!
( قصه وداستان نوح و پند گرفتن از آن: مورد بحث قرار  30الی  23در ايات متبرکه ) 

 داده شده است.

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ أفَلَََ   وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ فَقاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ
 ﴾۲۳﴿ تتََّقوُنَ 

ما نوح را به سوي قومش فرستاديم، به آنها گفت اي قوم من! الله يكتا را بپرستيد كه غير 
 (۲۳ترسيد؟)آيا )از عذاب الله و زوال نعمت او( نمیاز او معبودي براي شما نيست، 

سخن ى تأمين منافع مادّى اوست خداوند در آيات قبل، از آفرينش انسان و آنچه در زمينه
 .پردازدگفت و در اين آيات به تأمين غذاى فكرى و عقيدتى او مى

داريد؟ آيا با وجود اين امر روشن، از آيا از عذاب خدا خود را به دور نمی «:أفََلَ تتََّقوُنَ »
 کنيد؟ها پرهيز نمیپرستش بت

و ايجاد  بعد از اين که الله متعال دلايل قدرت خود را در خلق انسان و حيوان و گياهان
هايى را هايش را بر بندگانش برشمرد، در اينجا مثالها و زمين بيان کرد و نعمتآسمان

هاى پيشين و عذاب و آزارى که آنان را در براى کفار مکه و تکذيب کنندگان ملت
ى هود و سپس برگرفت، آورده است. در اين راستا اول داستان نوح و بعد از آن قصه

ى عيسى بن مريم را آورده است. و تمام اين و بعد از آن قصه ى موسى و فرعونقصه
 ها براى تکذيب کنندگان پيامبران و مخالفان خدا پند و عبرت و اندرز است.قصه
به طور يقين پيامبر خود، نوح را به ميان قومش  :«وَلقََدْ أرَْسَلْنٰا نوُحاً إِلىٰ قَوْمِهِ »

 نمايند. فرستاديم که آنها را به سوى الله دعوت
 43اولين پيغمبر اولواالعزم است. نام حضرت نوح عليه السلام  حضرت نوح عليه السلام

بار در قرآن عظيم الشأن تذکر يافته است همچنان يک سوره به نام او اختصاص داده شده 
آيه از آيات قصص قرآنى درباره شخصيت والا مقام نوح و دعوت  114است و درحدود 

روايات قرآنی نوح عليه السلام نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم  باشد. مطابقاو مى
خود بود اما قومش به او ايمان نياورده و او را مورد استهزاء قرار داده به او نسبت 

دادند تا آن كه در آخر از پروردگار خود يارى طلبيد و خدا به او فرمان داد که جنون مى
از اتمام، امر خداى تعالى مبنى بر نزول عذاب به ساختن يکی کشتی مشغول شود و پس 

وطوفان سهمگين صادر شد و به جز افرادى كه همراه او سوار بر کشتی شدند، همگی 
 هلاك شدند.
ى نوح عليه السلام  براى پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ تسلى و اند: ذکر قصهمفسران گفته

تأسى جويد و دريابد که پيامبران قبل از  ى صبر و تحمل به اوقوت قلب است تا در زمينه
 اند.او نيز تکذيب شده

َ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ »  گفت: اى قوم من! فقط او را پرستش کنيد  «فقَٰالَ یٰا قَوْمِ اعُْبدُُوا اَللَّه
 و بس؛ چون جز او پروردگارى نداريد.

ى آيا با پرستش غير او از کيفرش بازداشتن و وعيد است. يعن « 23-أَ فَلَٰ تتََّقوُنَ »
 ترسيد؟نمى

را با پيام پرستش خويش به يگانگی و نفی شرک به سوی الله متعال نوح عليه السلام 
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 قومش فرستاد؛ نوح اين رسالت را ادا کرد و آنان را از عذاب خدا بيم و هشدار داد.

لَ عَلَیْكُمْ فَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا  إِلاَّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یرُِیدُ أنَْ یتَفََضَّ
لِینَ  ُ لَِنَْزَلَ مَلََئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِهَذَا فِي آباَئِناَ الِْوََّ  ﴾۲۴﴿ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

پس سران و اشراف قومش که کافر بودند، گفتند: اين جز بشری مانند شما نيست که می 
فرستاد، ما چنين ها را میخواست حتماً فرشته، اگر الله می ويدخواهد بر شما برتری ج

 (۲۴ايم.)سخنی را از پدران پيشين خود نشنيده
اشراف قوم ،  نوح عليه السلام را تکذيب کرده و به عامۀ مردم گفتند: در حقيقت نوح نيز 

ا اين دعوت خواهد بای مانند شماست و بر شما هيچ فضيلتی ندارد، بلکه میانسان آفريده
خواست به سوی بر شما برتری جويد تا در ميانتان جاه و شرفی کسب کند و اگر خدا می

گمان نوح چيز غريب و داد، بیشما پيامبری بفرستد قطعاً وی را از فرشتگان قرار می
 ايم.های گذشتۀ پيشين نشنيدهجديدی آورده است که مانند آن را در امّت

می شود که: اشراف، در خط مقدّم جبهه مخالفان انبيا  ايستاده  در طول تاريخ بشريت ديده
می شوند، اشراف قوم ، نوح عليه السلام هم که کافر بودند شعارهای کاذبانه سر دادند 

ای مانند درحقيقت نوح نيز انسان آفريدهوبه عامه مردم در تبليغات خويش می گفتند:
جويى، بحيث تهمت برترىشود که  شماست و بر شما هيچ فضيلتی ندارد، وديده می

 ى تبليغاتی كفاّر مبدل می شود . وسيله
با اين دعوت بر اشراف قوم نوح درتبليغات خويش به قوم می گفتند که نوح می خواهد 

خواست به سوی شما شما برتری جويد تا درميانتان جاه و شرفی کسب کند واگر خدا می
 پدران در ميان چيزی ما چنين»،دادن قرار میپيامبری  بفرستد قطعا وی را از فرشتگا

 بشر بودن در عين را که شخص اين يعنی: ما نظير ادعای «ايمنشنيده خويشنخستين 
 .است نکرده ادعايی چنين و هرگز بشری ايم، از نياکان خويش  نشنيدهاست نبوتمدعی 

ا به مرحله ای ميرساند که حتی براى  الله ديده می شود که انسان متكبرّ، به حدی خود ر
ما هذا پندارند. كند، ديده می شود که کافران، كمال را نقص مىمتعال هم تكليف معينّ مى
 )انسان بودن انبيا براى راهنمايى بشر كمال است، امّا كفاّر مى إِلاَّ بَشَرٌ ... لَِنَْزَلَ مَلَئِكَةً 
 گفتند: او نبايد بشر باشد(

لِینَ مَا سَ » گمان نوح چيز غريب و جديدی آورده است بی «۲۴ -مِعْناَ بِهَذَا فِي آباَئِنَا الِْوََّ
 ايم.های گذشتۀ پيشين نشنيدهکه مانند آن را در امّت

 ﴾۲۵﴿ إنِْ هُوَ إلِاَّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فَترََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِینٍ 
پس بايد تا مدتی با او ر جنون است، )و نيز گفتند( او نيست مگر مردی که در او اث

 (۲۵)مدارا کنيد و( انتظار بريد )تا يا از مرض جنون بهبود يابد يا بميرد(.)
ترين انسات اتهام جنون غرور و لجاجت، سران قوم نوح به مرحله ای رسيد که ؛ به عاقل

آورند .چه ىتوانند رشد كنند، مقام بزرگان را پايين مصادر نمايد .برخی از کسانيکه نمى
پندارند و مى جالب که سران لجوج قوم نوح دعوت انبيا را يك حادثه روحى و روانى مى

 شود.ها و ادّعاهاى او تمام مىصبر كنيد هيجان :گويند
همه تهمت های ناروای قوم خويش باخبر شد واز  وح عليه السلام اينبعد از اينکه ن

، از دانست خوبیبه را در آن و پافشاريشان بر ادامه راه کفر و اصرار آنان لجاجت
 دعوت سال کرد زيرا او بعد از نهصدو پنجاه را درخواست شانخداوند متعال  نابودی
بود فرستاده  او وحی بود والله متعال  نيز به شده مأيوس آوردنشانمستمر، ديگر از ايمان 
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یؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَ تبَْتئَِسْ بمِا كانوُا  نوُحٍ أنََّهُ لَنْ  وَ أوُحِيَ إلِى »که:
)و از جانب ما( به نوح وحى گرديد كه جز )همان( كسانى كه (.36هود/) «یفَْعلَوُنَ 

آورند، پس از كارهايى اند، )افراد ديگر( از قوم تو هرگز ايمان نمى)تاكنون( ايمان آورده
 .شكنند غمگين مباكه مى

 نفرين حضرت نوح عليه السلام  که عليه قوم خويش بعمل اورد ؛قرآن عظيم الشأن در
وَ قالَ نوُحٌ رَبِّ لا تذََرْ عَلَى الِْرَْضِ  » چنين فرموده است:سوره نوح (  27و 26) آيات 

 «27»وا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً إنَِّكَ إِنْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا یلَِدُ « 26»مِنَ الْكافِرِینَ دَیَّاراً 
و نوح گفت: پروردگارا از اين كافران هيچ كس بر زمين باقى نگذار. زيرا اگر آنان را )

( ، واين نفرين .زايندكنند و جز گناهكار و كفرپيشه نمىباقى گذارى بندگانت را گمراه مى
 .داده بود بر اساس اطلاعى بود كه خداوند متعال طبق اين آيه مباركه به او

 ها و تحقيرهاست.نبايد از ياد بريم که : توكّل و دعا، بزرگترين  اهرم در برابر تهمت
عليه السلام  به بارگاه پروردگارش دعا کرد که که وی را بر قومش نصرت دهد،  نوح

 ها رسالتش را انکار و دعوتش را دروغ پنداشتند طوريکه می فرمايد :چرا که آن

 ﴾۲۶﴿ رْنيِ بمَِا كَذَّبوُنِ قاَلَ رَبِّ انْصُ 
 (۲۶)نوح( گفت: ای پروردگارم! مرا نصرت ده در قبال آنکه مرا تکذيب کردند.)

 فأَوَْحَیْناَ إلَِیْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُِناَ وَوَحْینِاَ فإَِذَا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ 
ثنَْیْنِ وَأهَْلكََ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقوَْلُ مِنْهُمْ وَلَا تخَُاطِبْنيِ فيِ فِیهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ ا

 ﴾۲۷﴿ الَّذِینَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ مُغْرَقوُنَ 
و هنگامي كه فرمان  که پيش چشم ما و وحی ما کشتی را بساز،فرستاديم  یما به نوح وح

فوران آمد، )كه اين نشانه فرا رسيدن غرق آنان( فرا رسد و آب از تنوربه  یما )برا
سوار كن، و  یدر كشت)نر و ماده( طوفان است( از هر يك از انواع حيوانات يك جفتی 

، مگر آنها كه قبلا وعده هلاكشان داده شده است را نيز سوار کنات  همچنين خانواده
د با من سخن انکسانی که ظلم کرده ۀودربار )اشاره به همسر نوح و فرزند ناخلف اوست(

 (۲۷اند.)مگو، زيرا آنان غرق شدنی
مطمين باشيد که موافقيت کاملی زمانی نصيب تان می گردد که اعمال خويش را مطابق 
وحی آسمانی اعيار وعملی سازيد. ولی نبايد فراموش کرد که: تقاضاى نصرت الهى، با 

 .كردنددعاهاى خود كار هم مى در كنار ءنبياأ« اصْنعَِ الْفلُْكَ » تلاش انسان منافاتى ندارد.
نذار و اِ آورد تا  بيرون حرق را از موضع غرق سببخداوند متعال »گويد: می امام نسفی
 کرد. تنور فوران واقعاً! هم همين طور شد که آب از«. تر باشداعتبار بليغ

 دوگانه جفتی حیوانی هر نوعاز  درآن پس»  :« فاَسْلكُْ فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ  »
باشد، ماده  نر و ديگری يکی را که، دو تا حيوانات از انواع يعنی: از هر نوعی« وارد کن

 .کن وارد کشتی
 روی به زندگی بعد از طوفان شد که داده عليه السلام  نوح منظور به دستور بدين اين

 ر آغاز کنند.تکََــث ـو  توليد نسل بار ديگر به ر آند زنده بازگردد و موجودات زمين
 مبارکه آمده است: به حضرت نوح عليه السلام گفته شد که از  ۀهمچنان طوريکه در آي

ات را در آن حمل کن؛ اما دربارۀ کافران بدکار شفاعت نکن زيرا عذاب مؤمنان خانواده
 کند.آنان را غرق ونابود میبر آنان لازم و قطعی شده است و بناء الله متعال 
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و  و حام سام ، برخلافکنعان و پسرش عليه السلام نوح شدگان فاميل نوح: زن در هلاک
 کشتی به شانرا با همسران  عليه السلام ايشان بودند و نوح يافتگان جزو نجات که يافث

 وارد کرد.
فرزند پيامبر هم اگرازجمله نا اهلان حتىّ همسر و از داستان نوح فهميده می شود که: 
 .گيرندباشند ، مورد قهر الهى قرار مى

اناَ مِنَ الْقَوْمِ  ِ الَّذِي نَجَّ فإَِذَا اسْتوََیْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعكََ عَلىَ الْفلُْكِ فقَلُِ الْحَمْدُ لِِلَّّ
 ﴾۲۸﴿ الظَّالِمِینَ 

 ر شديد، به خاطر اين نعمت بگو: پس هنگامی که تو و آنان که با تو هستند، بر کشتی سوا
 (۲٨ها آن ذاتی را سزا است که ما را از قوم ظالمان نجات داد.)همه ستايش

 استقرار يافتی و جای گرفتی. «:إسْتوََیْتَ »
ى شكر، دای شكرى لازم است، وبهترين صيغهأهر نعمتى قابل ياد آوری است که برای 

 .تاس «الْحَمْدُ لِِلَِّّ » ىمباركه ۀكلم
انٰا مِنَ الَْقَوْمِ الَظهالِمِینَ »طوريکه در آيۀ مبارکه آمده است: ِ الََّذِی نَجه ( 28) «فقَلُِ الَْحَمْدُ لِِلّه

   بگو: سپاس و ستايش خدايى را که ما را از شرّوازچنگ قوم ستمکار نجات داد. 
و  و انحراف ظلم گاليجاد کرد، ما را از چناِ  مانع با طوفان آنان ما وميان يعنی: ميان
به خاطر نابودى و هلاكت  کرد. هلاکشان خويش و عزت قدرت رهانيد و بهطغيانشان 

 ۀديگران الله را شكر نكنيد، بلكه براى نجات خود شكر كنيد. به همين فهم است که در آي
انا»مبارکه کلمۀ  ت که در ضمن قابل ياد آوری اس «اهلكهم»آمده است ونفرمود:   «نَجَّ
ى برای نجات است ولى نجات دهند اصلی واساسی كار پروردگار با كشتى، وسيله
 عظمت است.

 ﴾۲۹﴿ وَقلُْ رَبِّ أنَْزِلْنيِ مُنْزَلًا مُباَرَكًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ 
مرا در جايگاهی پرخير و برکت فرود و )در وقت فرود آمدن( بگو: ای پروردگارم! 

 (۲۹ن فرودآورندگانی.)آور، که تو بهتري
« ً  ءو بگو: خداوند! منزلت و مکانتى مبارک به من عطا «:وَقلُْ رَبِّ أنَْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبٰارَکا

 فرما که مرا از هر گزند و بدى محفوظ بدارد. 
وَأنَْتَ » ابن عباس گفته است: اين دعا را وقتى به زبان آورد که از کشتى پياده شده بود.

و تو در اعطاى منزلت به دوستدارانت و محافظت از بندگانت،  ( «29نْزِلِینَ )خَیْرُ الَْمُ 
 بهترين هستى.

ميگويند که:هرگاه بنده در هنگام فرود آمدن در جايی، اين آيه را بخواند کاری بس نيکو را 
 انجام داده است.

 ﴾۳۰﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیاَتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ 
]از قدرت، رحمت و انتقام خدا[ برای عبرت هايی ين )قصۀ نوح( البته نشانهيقيناً در ا

 (۳۰گيرندگان است؛ و يقيناً ما آزمايش کننده بندگانيم.)
در  و عاصی تا مطيع سويشانبه پيامبران با فرستادن ها بوديمامت کنندهيعنی: ما آزمايش

 .شوند شناختهنيز  عينيت صحنه

 می!خوانندگان گرا
 داستان هودعليه السلام  تفصيلات بعمل آمده است . ( در باره  41الی  31يات متبرکه ) آدر 
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 ﴾۳۱﴿ ثمَُّ أنَْشَأنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ قرَْناً آخَرِینَ 
 (۳۱سپس بعد از آنان نسل]هايى[ ديگری را به وجود آورديم .)

 متعال بعد هلاکت قوم نوح، مبارکه می نويسند که: الله ۀ اکثر مفسران در تفسير اين آي
قومى ديگر را خلق کرد، تا جانشين آنها باشند، و آن قوم عبارت بودند از قوم عاد.)قوم 

  هود(. 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ أفَلَََ تتََّقوُنَ   ﴾۳۲﴿ فأَرَْسَلْناَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ
ی از خودشان فرستاديم که )بگويد( تنها الله را بپرستيد، زيرا جز شان پيغمبرپس در ميان

 (۳۲آيا ]از پرستش معبودان باطل[ نمی پرهيزيد؟) او معبود به حقی نداريد.
هود پسر عبدالله بن رباح بن خلود بن عاد بزرگ قبيله است. سلسه نسب او به سام فرزند 

ياء الهی است که وظيفه هدايت قوم حضرت هود عليه السلام از انبشود. نوح منتهی می
قوم عاد در سرزمين احقاف به طرف يمن در جنوب شبه جزيره  عاد را بر عهده داشت.

نام حضرت هود عليه السلام ده بار در قرآن عظيم الشأن  عربستان مسکن گزيده بودند.
 .تذکر رفته ويک سوره به نام او ناميده شده است

اد در مقابل پيغمبر خدا، يعنی هودعليه السلام  به اوج زمانی که طغيان و سرکشی قوم ع
ها مؤثر واقع نشد و راه نافرمانی و طغيان را هر چه بيشتر رسيد و نصيحت او برای آن

در پيش گرفتند، خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را بر سرزمين آنان قطع نمود، تا 
سی و رهايی طلبی برخاستند. خداوند آبری ها شدت گرفت به فريادراينکه بلا و سختی برآن

ی بارش باران است و دعای ها فرستاد آنگاه خوشحال شدند، گمان بردند نشانه و مژدهبر آن
ها اند. چون سايه آن بر سر آنها قبول شده و مشمول رحمت خداوند متعال واقع شدهآن

ها وزيدن . بعد باد بر آنها را گرفترسيد آنرا بسيار سياه يافتند فزع و ترس وجود آن
باران خداوند هفت شبانه روزمتوالی اين باد شديد را گرفت. اما چه بادی؟ بادی عقيم و بی

ها مسلط کرد سرانجام همگی به واسطه همين باد به کام مرگ و نابودی فرو رفتند و بر آن
 ی درخت خرمای افتاده بر زمين، افتاد.ها همچو تنهی مرده آنلاشه

نْیاَ وَقَ  الَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بلِِقاَءِ الَْخِرَةِ وَأتَرَْفْناَهُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّ
ا تشَْرَبوُنَ  ا تأَكُْلوُنَ مِنْهُ وَیشَْرَبُ مِمَّ  ﴾۳۳﴿ مَا هَذَا إِلاَّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یأَكُْلُ مِمَّ

و در افر بودند و ديدار آخرت را تکذيب می کردند، و از سران و اشراف قومش که ک
زندگانی دنيا به آنان آسودگی داده بوديم، گفتند: اين شخص جز انسانی مانند شما نيست، 

 (۳۳نوشد.)نوشيد، میخورد و از آنچه شما میخوريد، میاز آنچه شما می
است و به همين ى اشراف و ستمگران دعوت انبيا بر اساس آزاد سازى مردم از سلطه 

مخالفان چون جرأت ندارند كه  كنند. دليل، اشراف بيش از ديگران با انبيا مخالفت مى
 گويند: انبيا لايق آن اصلاحات نيستند.منطق و اصل اصلاحات انبيا را نفى كنند، مى

 ﴾۳۴﴿ وَلَئنِْ أطََعْتمُْ بشََرًا مِثلْكَُمْ إِنَّكُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ 
و شما مردم اگر بشری مانند خود را اطاعت کنيد بسيار خود گفتند:(  و )به پيروان

 (۳۴زيانکار خواهيد بود.)
 اين بود که:ز فحوای آيه مبارکه معلوم می شود که افکاروعملگرد اشراف کافر قوم عاد ا

 قیتل باشد، آنراممکن مانند خودشان بشری سويشانبه پيامبر فرستاده امر را که اين آنان
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سر چشمه می گيرد ، زيرا اگر از خود می  شانطرز ديد از گمراهیاين  کردند. البتهنمی
باشد؟ هرگز  بشری الهی فرستاده که نيست وچرا ممکن امر چيست اين مانع پرسيدند که

 نداشتند.جوابی   سؤال اين برای
 شعار های اساسی كفاّردارای نکات ذيل بود:  -

يك انسان معمولى است. وهيچگونه برتری، فضيلت و امتيازى بر سايرين پيامبر  -
ندارد. كفاّر بدين عقيده بودند که: پيروى از پيامبران بجای اينکه فايده داشته باشد، 
خساره را برای انسان ها ببار می آورد. و در ضمن به مردم تبليغ می کردند که: 

 برپای قيامت و زندگى دوباره محال  است. 

ابو سعود گفته است: دقت کنيد و بنگريد! آنها چگونه پيروى از پيامبر را که آنان را به 
آور نمى ها را زيانکند، مضرّ می شمارند  و پرستش بتنيکبختى دو جهان راهنمايى مى
 (. ۴/۳۱رشاد العقل السليم اِ دانند؟ خدا آنان را نابود کند! )

 ﴾۳۵﴿  وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنََّكُمْ مُخْرَجُونَ أیََعِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ 
)بار ديگر آيا به شما وعده می دهد هنگامی که از دنيا رفتيد و خاک و استخوان شديد 

 (۳۵گرديد و از قبرها( بيرون آورده خواهيد شد؟ )زنده می
: شما بعد از  تواند سخن هود رادر اين مورد صحيح ومعتبر بشماريد کهيعنی چگونه می

های پوسيده، باز از نوبه زندگی تان در قبرها به خاک و استخوانفنا و تبديل اجسام
 گمان اين امری است بعيد وغير قابل قبول!گرديد؟ بیبرمی

 ﴾۳۶﴿ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا توُعَدُونَ 
 (۳۶اند.)بعيد اندر بعيد است آنچه به شما وعده داده

مبارکه  ۀدو بار، آن هم در همين آي «هَیْهاتَ »ىبصورت کل، كلمه نأدر قرآن عظيم الش
 به كار رفته است، كه سران كفر وقوع قيامت را بسيار دور وبعيد می شمردند .

 پذيرد.ومنظور آنان از اين دور دانستن اين است که قيامت هرگز تحقق نمى

نْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیَ   ﴾۳۷﴿ ا وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِینَ إنِْ هِيَ إِلاَّ حَیاَتنُاَ الدُّ
جز اين زندگی دنيای ما ]زندگی وحياتی ديگری[ وجود ندارد، همواره ]گروهی[ می ميريم 

 (۳۷و ]گروهی ديگر[ به دنيا می آييم، و ما پس از مرگ برانگيخته نخواهيم شد.)
شخاص مغرور همين است که به جز راه مطروحه فکر خويش را درست  أخصوصيات 

نسته وبه نظريات وراه مطروح  سايرين اساساً اهميتی هم قايل نبوده ونظريات سايرين دا
را بصورت کل قبول هم ندارند.كفاّر، الله را قبول داشتند ولى معاد و نبوّت را نمى 

آنان بدين عقيده وباوربودند که: فهم از حيات همين زندگی وآنرا انکار داشتند، پذيرفتند 
تو  که آخرتی حيات آن ، نهماست دنيایهمين  فقط محدود بهزندگانی  يعنی دنيوی است، 

شوند وما هرگزاز نو ميرند وپسران ما زنده میپدران ما می دهیمی ما وعده به
حشر و نشرى در کار نيست، وبعد از  («37وَمٰا نَحْنُ بِمَبْعوُثیِنَ ) »شويم.برانگيخته نمی

ً مرگ اصلاً زنديگی وجود   .شويمنمی برانگيخته ندارد وديگر اساسا

ِ كَذِباً وَمَا نحَْنُ لهَُ بمُِؤْمِنِینَ   ﴾۳۸﴿ إنِْ هُوَ إلِاَّ رَجُلٌ افْترََى عَلىَ اللََّّ
او نيست مگر مردی که بر خدا دروغ وافترا بسته است؛ و ما هرگز به او ايمان نخواهيم 

 (۳٨آورد.)
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و کنيم. بسته است و ما ابداً سخنانش را تصديق نمی يعنی هودانسانی است که بر الله دروغ
 .کنيماو را باور نمی هرگز ادعای

 ﴾۳۹﴿ قاَلَ رَبِّ انْصُرْنيِ بمَِا كَذَّبوُنِ 
 (۳۹مرا در برابر تكذيبهاي آنها ياري فرما.)گفت: ای پروردگارم! 

اند. به سبب اين که مرا دروغگو ناميده در برابر اين که مرا تکذيب کرده «:بمَِـا كَذَّبوُنِ »
 .اندو دعوتم را نپذيرفته

 «اللََِّّ »يکی ازبهترين كلمه براى دعامی باشد .والبته بشترين کلمه که بعد از  «ربّ »کلمه 
ی ى دعاها می باشد، ومعمولًا در همه« رَبِّ » ىدر قرآن عظيم تذکر رفته است كلمه

 قرآنی استعمال گرديده است.
 کهاين سبببههود عليه السلام بر عليه  قوم خويش )عاد(  دعا کرد و گفت: پروردگارا! 

من و بگير. انتقام از آنان من و برای ده نصرت کردند، مرا بر آنان قوم من مرا تکذيب
 اند.تو کفر ورزيدهاند و به همراهانم را نجات بخش؛ زيرا پيامبرت را تکذيب کرده

ا قلَِیلٍ لَیصُْبحُِنَّ ناَدِمِینَ   ﴾۴۰﴿ قاَلَ عَمَّ
 (۴۰الله فرمود: بعد از اندک زمانی )از کفر و عنادشان( سخت پشيمان خواهند شد.)

فرمود،  هود عليه السلام فرستاد خويش را اجابت دعای که در حالیپروردگارباعظمت 
کن و به زودی عذاب بر قومت نازل خواهد  ندک زمانی صبرأ درجواب هود فرمود:

سخت پشيمان خواهند  بر کفر و عناد و اصرارشان از تکذيبآنان  شدودرخواهند يافت که:
 شد.

یْحَةُ باِلْحَقِّ فَجَعلَْناَهُمْ غُثاَءً فبَعُْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ   ﴾۴۱﴿ فأَخََذَتهُْمُ الصَّ
و مرگبار( نظر به وعدۀ راست، ايشان فرا گرفت، صدای بلند )سرانجام صيحه آسماني ،

کند( گردانيديم، پس پس آنان را )مانند( خس و خاشاک )که سيل بر روی آب حمل می
 (۴۱دوری و هلاکت باد بر قوم ظالم.)

  می نويسد :«ترجمۀ معانی قرآن»دکتر مصطفی خرمدل مفسير تفسير 
یْحَةُ » آن صدای شديد طوفان باد است که صدای مهيب را می گويند ،هدف از  «:الصَّ

آيۀ:  )سورۀ حاقهّ.اندهمراه با آن است. چرا که عاد، يعنی قوم هود با طوفان باد نابود شده
6.) 
 با خود حمل آب بر روی سيل که و خاشاکی و خس آنها را مانند کفيعنی  «:غُثاَءً »
و خاشاک  خس آن کهتند چنانشکس شدند و در هم خشک پس کند، نابود گردانيديممی

 شکنند. می درهم
ظالمان  به سبب کفر و ظلمشان از رحمت خدا دور شوند و نابود « فبَعُْداً لِلْقَوْمِ الَظهالِمِینَ »

ايست دعايى، وهدف آن اينست که : از رحمت خدا دور و نابود و مستاصل گردند! جمله
 شوند!

 ﴾۴۲﴿  قرُُوناً آخَرِینَ ثمَُّ أنَْشَأنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
 (۴۲سپس اقوام ديگري را بعد از آنها به وجود آورديم.)
ها و خلايقى ديگر را به وجود شيخ صابونی  می نويسد: بعد از نابودى  آنها، ملت

 آورديم، از قبيل قوم صالح و ابراهيم و قوم لوط و شعيب. ) تفسير صفواة التفاسير(.
رت بودند از بنى اسرائيل. در عبارت قسمتى حذف شده ابن عباس گفته است:آنها عبا 
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است و تقدير آن چنين است: پيامبران خود را تکذيب کردند، و متقابلا ما هم آنان را نابود 
 کرديم. 

ةٍ أجََلهََا وَمَا یسَْتأَخِْرُونَ   ﴾۴۳﴿ مَا تسَْبِقُ مِنْ أمَُّ
 (۴۳ماند.) گيرد و نه باز پس مى هيچ امتى نه از اجل خود پيشى مى

شود و نظم الهى بر هاى الهى با هياهوى افراد و اشخاص  لغو نمىبايد گفت که برنامه
 ماند.می بازپس گيرد و نهمی خود پيشی از اجل نه امتی هيچتحولات تاريخى حاكم است.

  از تأخير عذاب الهى مغرور شويم.ونبايد 

ةً رَسُولهَُا كَذَّبوُهُ فأَتَبْعَْناَ بعَْضَهُمْ بَعْضًا ثمَُّ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ تتَرَْى كُلَّ  مَا جَاءَ أمَُّ
 ﴾۴۴﴿ وَجَعلَْناَهُمْ أحََادِیثَ فَبعُْدًا لِقَوْمٍ لَا یؤُْمِنوُنَ 

؛ هر زمان برای امتی پيامبرش می آمد  يکی پس از ديگری فرستاديمآن گاه پيامبران را 
ها را به دنبال يکديگر هلاک می کرديم و آنان او را تکذيب می کردند، و ما اين ]امت[ 

را ]به صورت[ سرگذشت ها ]برای عبرت ديگران[ قرار داديم؛ پس ملتی که ايمان نمی 
 (۴۴آورند از رحمت خدا دور باد. )

 هر اجتماعى رهبر مى «رُسُلنَا تتَرْا» هاست.سنتّ خداوند بر فرستادن انبيا براى امّت
ايى براى بشر كافى نيست، بلكه بايد امورى را از طريق وحى خواهد. فكر و علم به تنه

 بدست آورد.
ثمَُّ أرَْسَلْنٰا رُسُلَنٰا  »هر امّتى براى خود رسولى داشتند. طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد:

 پيامبران را پشت سر هم و يکى بعد از ديگرى مبعوث کرديم. «تتَرْٰا
 گرفتند.مورد تكذيب قرار مى ءنبياأتمام  کنند.يت مىابن عباس می فرمايد: از يکديگر تبع 

ةً رَسُولهُٰا کَذَّبوُهُ »شيخ  صابونی می نويسد:  کمال گمراهى آنها را يادآور « کُلَّ مٰا جٰاءَ أمَُّ
هاى گمراه و تکذيب شده است. يعنى: آنها در تکذيب پيامبران خود راه و روش ملت

ً »به اين سبب گفته است: ى قبل از خود را پيش گرفتند. کننده مْ بَعْضا آنها « فَأتَبَْعْنٰا بَعْضَه 
 را يکى پس از ديگرى هلاک و نابود کرديم. )تفسير صفواة التفاسير(

ها از آنها ياد فقط در افسانه مردم که «گردانيديم و آنها را افسانه»:«وَجَعلَْنٰاهُمْ أحَٰادِیثَ »
 .نيست از آنان اثری ها ديگر هيچافسانه کنند ودر دنيا بجز همينمی
اى که مردم با شگفتى آنها را زبانزد مردم کرديم و بحث مجالس درآورديم، به گونه يعنی

گويند و به منظور سرگرمى و پرکردن اوقات ى ماجراى آنها سخن مىو تعجب درباره
 آورند.فراغتشان از آنان سخن به ميان مى

 راکهپس هلاک و دوری از رحمت الله باد بر کفر ورزان (« 44ؤْمِن ونَ)فبَ عْداً لِقوَْمٍ لٰا ي  »
 کنند!الله و پيامبرانش را تصديق نمىآورندنمی ايمان

هاى سركش، الله متعال است. و هلاك امّت ۀريخى با ارادأملاحظه می شود که: تحوّلات ت
  نمودى از لعن و نفرين اوست. 

 ﴾۴۵﴿ خَاهُ هَارُونَ بِآیاَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ ثمَُّ أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأَ 
سپس موسی و برادرش هارون را با معجزات و آيات خود و دليلی روشن فرستاديم . 

(۴۵) 
گانه حضرت موسی عليه السلام هدف از آن  معجزات ، نشانه ها و براهين نه «:آیاَتِ »

ول ملخ، شپش، قورباغه، عبارت بودند از: عصا، يد بيضا، نز معجزاتاين است ،و
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ها ها؛ برهان روشنی بر حقانيت راه خدا بود که روانخون، طوفان، قحطی و کاستی ميوه
کرد؛ در نتيجه قلوب مؤمنان برای آن گرويده و تکذيبگران بدان نابود و را تسخيره می
  .شدندبيخ کن می

 ﴾۴۶﴿ ا عَالِینَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قوَْمً 
سرکش و به سوی فرعون و سران و اشراف قومش، پس تکبرّ ورزيدند؛ و آنان قومی 

 (۴۶متکبر بودند.)
براى اصلاح مردم و نظام اجتماعى، اوّل بايد به سراغ  اشخاص مطرح يک  جامعه 

به سوی فرعون  خداوند متعال حضرت موسی عليه السلام وبرادراش هارون را رفت. 
وا»مصر فرستاد، و نافرمان و اشراف خودخواه و متکبر قومش به گردنکش   « فَاسْتکَْبرَ 

از خود تکبر نشان داده و از ايمان آوردن به الله  اما آنان در برابر حق استکبار ورزيده،
 به بندگان ستم نموده ودربلاد فساد افروختند.تعالی وعبادتش امتناع ورزيدند.

 ﴾۴۷﴿ رَیْنِ مِثلِْناَ وَقوَْمُهُمَا لَناَ عَابدُِونَ فَقاَلوُا أنَؤُْمِنُ لِبشََ 
 انسانی که مانند خود ما هستند ايمان آوريم، حال آنکه قوم آنها   آنها گفتند: آيا ما به دو

 (۴۷گذاران( ما هستند؟)بندگان )خدمت
در بشريت همانند  به دو انسان که مانند خود ما هستند ، فرعون و قومش گفتند: چگونه ما

ايمان بياوريم و از آنان پيروى کنيم؟ در حاليکه ما هستند، آنان را تصديق وبالای آنان 
و از ما نزد ما بنده و نوکر و خدمتکار،  ى موسى و هارونقوم و عشيره اسرائيل ،بنی

 کنند؟پيروى مى
متكبرّان به جاى مراعات منطق و معجزه، به جايگاه اجتماعى   ديده می شود که:

 ر می اندازند وبر وبنياد آن استدلال می کنند.واقعيت همين است که:اشخاص نظ
نژادپرستى عامل استكبار است. ودر آيه مبارکه ديده می شود که :فرعونيان نژاد خود را 

 پنداشتند.اسرائيل مىبرتر از بنى

 ﴾۴۸﴿ فَكَذَّبوُهُمَا فَكَانوُا مِنَ الْمُهْلَكِینَ 
 (۴٨و سرانجام همگي هلاك شدند.)( را تکذيب کردند، در نتيجه، آن دو )موسی و هارون

 هلاک شوندگان. «:الـمُْهْلَكِینَ »

و هارون  موسیفرعون و قومش  ى تكذيب حقّ، هلاكت استنتيجه واضح است که
را تکذيب کردند در نتيجه الله متعال  آنان را با غرق شدن در بحر هلاک عليهماالسلام 

 ساختند.

 ﴾۴۹﴿ مُوسَى الْكِتاَبَ لَعلََّهُمْ یَهْتدَُونَ وَلَقدَْ آتیَْناَ 
 (۴٩)تورات( داديم تا راهياب گردند.)ما به موسي كتاب آسماني 

 بعد از غرق شدن فرعون و اشراف قومش تورات را به موسى عليه السلام عطا کرديم
 که آنچه به شوند و هدايت  حق سویبه تورات وسيلهعليه السلام  به موسی قوم تاباشد که
 کنند. ، عملاست و احکام از شرايع در تورات

طور را بهمتی ا   کرد، هيچ را نازل خداوند متعال  تورات کهبعد از آن»گويد: کثير میابن
کفار  جنگ را به( مؤمنان )در عوض نرسانيد بلکه هلاکت به کننده کنريشه با عذاب عام

 «.داد فرمان
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هُ آیةًَ وَآوَیْناَهُمَا إلِىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ وَ   ﴾۵۰﴿ جَعلَْناَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأمَُّ
و پسر مريم و مادرش را نشانه ]قدرت و رحمت خود[ قرار داديم و آن دو را در 
 (۵۰سرزمينی بلند که ]دارای[ جايگاهی مستقر ]و امن[ و آبی روان بود، جای داديم.)

 ای بر عظمت و قدرت.دليلی بر کمال قدرت. نشانه «:ةً ءَایَ »
 منزل و مأوی داديم. رانديم و پناهنده کرديم.  «:ءَاوَیْنَا»
 المقدّس است. (. مراد عرصه بيت265آيه   پشته. تپه. زمين بلند )سوره بقره «:رَبْوَةٍ »
 ترجمۀ معانی قرآن( .)محلّ استقرار. محلّ امن و امان و آرامش و اطمينان «:ذَاتِ قَرَارٍ »
هُ آیةًَ » پسر مريم و مادرش را دليل روشن و  وخداوند متعال :«وَ جَعلَْناَ ابِْنَ مَرْیَمَ وَ أمَُّ

  برهان آشکاری بر قدرت خود گردانيد؛ 
و مکان آن دو را در مکانى مرتفع واقع در سرزمين بيت  «وَآوَیْنٰاهُمٰا إلِىٰ رَبْوَةٍ منزل »

گرفتند، می آرام بر آن ساکنانش بود که زيستی و محل قرارگاه يعنی  يم.المقدس قرار داد
 .بود و نعمت ر از ميوهپ  و  سبز و خرم جايی کهـآن سبب به
 يعنى بلندى، و زمين مرتفع بهترين محل رستن نباتاتربوة ابن عباس گفته است:  

 باشد. مى
نى هموار که در معرض ديد قرار داشت و جاى زيست سرزمي« 50-ذٰاتِ قَرٰارٍ وَ مَعِینٍ »

 و داراى آب زلال بود. 
يا در  دمشق در سرزمين مکان . اينهاستچشمه و زلال جاری آب: « معین »

 دهد:می ترجيح دو دليل را به کثير نظر دوم. ابنقرار داشت المقدسبيت
بود و بايد  المقدس بيت آنجا سرزمين که است نيز ذکر شده ديگری در آيه که اين اول
 کند. را تفسير می ديگر آن بعضی از قرآن بعضی که داشت توجه
 وعيسی مريم که است و آثار نيز مؤيد آن و روايات صحيح احاديثکه  اين دوم

عبدالرؤ ف  تفسير انوار القرآن:کردند. )می زندگی المقدسعليهماالسلام  در بيت
 (هروی مخلص

رازى فرموده است: قرار يعنى محل استقرار، و آن جايى است که هموار و پهناور  مام اِ و
ذات قرار و  »گويد: باشد. و معين يعنى: آبى که در روى زمين جارى است. و قتاده مى

در  هايى که دارد ساکنانشيعنى سرزمينى که آب و ميوه داشت؛ يعنى به دليل ميوه« معين
 (.۲۳/۱۰۳گردند.) تفسير کبير آن مستقر مى

 خوانندگان گرامی!
اصول کلی قانونگذاری در زندگی، پيشتازان در  ۀ( در بار 62الی  51يات متبرکه ) آدر 

 کارهای نيک، بحث بعمل آمده است.
سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّیبِّاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إنِيِّ بمَِا تَ   ﴾۵۱﴿ عْمَلوُنَ عَلِیمٌ یاَ أیَُّهَا الرُّ

يقينا من به آنچه ای پيامبران! از خوردنی های پاکيزه بخوريد و کار نيک انجام دهيد؛ 
 (۵۱دهيد، دانا هستم.)انجام می

 حلالی طيبات: چيزهایاز روزی پاکيزه و حلال خداوند متعال بخوريد،  ای پیامبران!
ورد خوردن اينست که در آن بايد دو باشند.) حکم شرع در م بخشو لذت پاک که است

و با انجام دادن اعمال  طيّب و پاكيزه بودن( اصل مهم بايد مراعت شود: حلال بودن و
ها و معصيت بدعت باشد. موافق من و قانونبا شرع  اعمال که نيکو به خدا تقرب جوييد،

مقارن هستند ودر فتّ در شكم و تقوا درعمل، عِـ را فرو گذاريد. ملاحظه می شود که:
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ى طيبّ و سالم و ى تغذيه حلال و طيب است.تغذيهضمن توفيق عمل صالح، در سايه
  عمل صالح، مورد توجّه واهتمام در ساير  اديان الهى است.

معنى وعيد و برحذر داشتن را در ضمن دارد. يعنى من   :«51-إنِِّی بمِٰا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ » 
شما را  و يقيناً من م و هيچ چيز از امر شما بر من پوشيده نيست.به تمام اعمال شما آگاه

 .دهممی پاداش اعمالتان برحسب
شود و اگر در مورد پيامبران و اين وعيد همه را شامل مى مام قرطبى فرموده است:اِ 
 (. ۱۲/۱۲٨کنند؟ )قرطبى ى مردم در مورد خود چه فکر مىنبياء چنين باشد، قاطبهأ

پذيرد و بدانيد را نمی و جز پاکيزه است ! خدا پاکيزهمردم ای»است:آمدهشريف در حديث
، است دستور داده آن را به رسولان دستورفرموده  که چيزی همان را بهاو مؤمنان  که

 من بخوريد و کار نيکو کنيد، هرآينه پاکيزه ! از چيزهایپيامبران فرموده: )ایکه جايی
! از مؤمنان است: )اینيز فرموده مؤمنان به دهيد دانايم( و خطابمی انجام آنچههب

 حضرتآن سپس«. 172: ۀآي بقره»بخوريد(  ايمداده شما روزی به که آنچه هایپاکيزگی
دراز را  راهی سفر کرده عزم کعبه سویبه ياد کردند که صلی الله عليه وسلم از مردی

، حراموی  غذای کهرسد درحالیمی حرمبه و ژوليده پيمايد و گرد آلود و ژندهمی
 سویرا به دستانشگاه آن کرده تغذيه و با حرام است حرام وی و لباس حرام وی نوشيدنی
 «.شود؟می مستجاب دعايشگويد، آخر چگونه ! می! ياربکند و يارببلند می آسمان

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ وَ  تكُُمْ أمَُّ  ﴾۵۲﴿ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
پس تنها از من شماست كه امتى يگانه است و من پروردگار شمايم  و در حقيقت اين امت

 (۵۲بترسيد.)
ها در حقيقت يك امّت هستند، واصول در جهان بينى دينى و از ديدگاه الهى تمام امّت

ضرورت های  فطرى و روحى و جسمى مردم هم .ى پيامبران الهى يكى استدعوت همه
 .خالق و پروردگار همه يكى است.يكى است

ای پيامبران! در حقيقت دين شما دين  اسلام  می نويسد: دکتر عايض بن عبدالله القرني
 است که خداوند متعال آن را مشروع گردانيده و پسنديده است، پروردگار شما ، تعالی و
تقدس ، يگانه است پس با عمل به طاعت و ترک معصيتش از او پروا کنيد. ) تفسير 

 الميسّر(.  

 ﴾۵۳﴿ فَتقََطَّعوُا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ زُبرًُا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْهِمْ فَرِحُونَ 
ه . وهر گروه به آنچه نزد آنهاست )در حاليکاما آنها كارهاي خود را به پراكندگي كشاندند

 (۵۳اند( شادمان هستند.)آن را از خود وضع کرده
نده کردند و خودشان فرقه فرقه ګکار دين خود را بخش بخش و پرا «:فتَقََطَّعوُا أمَْرَهُمْ »

 شدند. 
بْرَة به معنی قطعه و تکه است. يا جمع زَبور به معنی کتاب. بدين معنی  «:زُبرُاً » جمع ز 

و پراکنده نمودند، يا اين که کارهای دين خود را پراکنده که: کارهای دين را از هم پاشيدند 
 های جدا و مختلف گنجاندند ) معجم الفاظ القرآن الکريم(.کردند و در کتاب

ها و احزاب مختلف ها در دين اختلاف کرده و به گروهدر آيۀ مبارکه آمده است که: طايفه
به شروع ساخته بود اختراع نمودند، تعالی متقسيم شدند، اديان ديگری غير آنچه را که حق

و  مختلف هایها و فرقهطايفه به کردند و درنتيجه قطعه قطعه و مختلف متفرق هایبخش
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 پيرو انجيل ایپيرو زبور وفرقه ای، فرقهپيرو تورات ایفرقه شدند پس تبديل ایپراگنده
 کردند. تبديلو  را تحريف های خويشکتاب هم گشتند، سپس

ای به مذهب خود دل خوش کرده و بر آن بود که او خود حق و ديگران هرگروه و دسته
ها را ها و دشمنیهای متعصبانۀ مذهبی خود بود که بنياد دوستیاند و برگرايشبر باطل

 نبزنند و ازآخري واحدالله متعال چنگ دين به همه بود که اين شرعی تکليف برافراشتند.
 کنند. ، پيرویاست الهی پيامبران بر همه ميراث پيامبر او که

 ﴾۵۴﴿ فذََرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِینٍ 
پس آنها را در جهل و گمراهی  بگذار تا زماني كه مرگشان فرا رسد. )يا گرفتار عذاب 

 (۵۴الهي شوند(.)
 طيف است. ى لمتضمن استعاره «:فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ »
غمرة، غرقاب. مراد حيرت و ضلالت و غفلت و جهالت است که ايشان را  «:غَمْرَتِهِمْ »

 (.17، طارق آيه 83آيه  ، زخرف3حجر آيه   گيرد )ملاحظه شود سوره های:فرا می
گيرد، جهالت و اصل غمره يعنى آبى که قامت انسان را فرا مىطوريکه ياد آور شديم: 

ريق استعاره به آبى تشبيه شده است که انسان را از فرق سر تا نوک پا گمراهى آنان به ط
 گيرد.فرا مى
پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ  «فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ »می نويسد: محمد علی  صابونی مفسر 

گردد. يعنى آنها را در غفلت و نادانى و به کفار مکه برمى «هم»مخاطب است و ضمير 
رسد. بدين ترتيب تا زمانى که مرگشان فرامى«  54-حَتهى حِینٍ » ها کن.گمراهى ر

تفسير  دارد.)خاطر پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ را تسلى داده و مشرکين را برحذر مى
  محمد علی  صابونی(.  :صفوة التفاسير

 ﴾۵۵﴿ أیََحْسَبوُنَ أنََّمَا نمُِدُّهُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبنَیِنَ 
 (۵۵کنيم.)که آنچه از مال و فرزندان به آنان مدد می گمان می کنند  آيا
 رساندن ويا عطاء کردن. مدد و ياری «:نمُِدُّهُمْ »

اين  و خير آنها می باشد. ويا دادن ، در نفعو فرزندان اموال دادنپندارند که آيا کافران می
 ، بلکهنه»؟ است آنان ما برای سویاز  گراميداشت نوعی شانبرای و فرزندان اموال
 اموال اين بلکه نداريم اراده خير و خوبی شان! هرگز ما برایيعنی: نه «فهمندنمی

شعور اين  آنان بيفزايند ولی تا بر مقدار گناهانشان است« دراجتِ ساِ » شانبرای وفرزندان
 ببرند. پی حقيقت اين به را ندارند که

 که گاهآن»الله  صلی الله عليه وسلم  فرمودند:  رسول که است آمده شريف ر حديثد
خويش  او بر گناهان کهدهد در حالیاو می را به بنده دلخواه دنيایخداوند متعالديدی 

 «.است استدراج برايش تعالیباری از سوی اين که ، بدانپايدار است
همانا خداوند »است: مسعود )رض( آمده عبدالله بن روايت به ديگری شريف درحديث 

و  است کرده را تقسيم تان رزاقاِ  کهچنان است کرده تقسيم را در ميانتان متعال  اخلاقتان
 دهد اما دينندارد می دارد يا دوست دوست هرکس که دنيا را به خداوند متعال در حقيقت
داد،  وی را به الله متعال  دينهرکس که  دهد پسدارد، نمی دوستش که کسـآن را جز به

 ایبنده ، هيچمحمد در يد اوست جان که ذاتیو قسم  به است داشته او را دوست گمانبی
ز ا اشهمسايه کهآورد تا آننمی نشود و ايمان تسليمو زبانش شود تا قلب نمی  مسلمان
و  ظلم»؟ فرمودند: چيست وی الله ! بوائقگفتند: يا رسول ، اصحاب«نباشد ايمن بوائقش
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و  خرج از آن آورد کهنمی دستبه از حرام مالی ایبنده و هيچ»افزودند:  . سپسوی ستم
 کند کهمینصدقه  شود؛ و از آن داده برکت او در آن ، بهحال کند و باز در عين مصرف

می  پذيرفته ازوی هم شود و نهمی داده برکت در آن نه شود )يعنی پذيرفته باز از وی
؛ بدانيد است دوزخ برایوی  توشه کهگذارد مگر اينجا نمیبه سرش را پشت شود( و آن

 وسيله را به بدی کند بلکهمحو نمی بدی وسيله را به خداوند متعال  بدی در حقيقت که
تفسير انوار «.)کندرا محو نمی ، پليدیپليدی که نيست کند زيرا ترديدیمحو می نيکی

 (  هروی عبدالرؤ ف مخلصالقرآن 

 اسِتدِراج چیست؟ 

استدراج در لغت به معنای اين است که کسی در صدد بر آيد پله پله و بتدريج از مکانی 
، ص 4)لسان العرب، ج .ايين آيد و يا نسبت به آن نزديک شودو يا امری بالا رود و يا پ

320.). 
اهل لغت گفته اند استدراج دو معنی دارد، يکی اينکه چيزی را تدريجاً بگيرند )زيرا 

اصل اين ماده از )درجه( گرفته شده که به معنی پله است، همانگونه که انسان در صعود 
يا به عکس، از پله ها استفاده می کند، همچنين هر و نزول از طبقات پائين تعمير به بالا، 

گاه چيزی را تدريجا و مرحله به مرحله بگيرند يا گرفتار سازند به اين عمل استدراج 
 .گفته می شود(

معنی ديگر )استدراج( )پيچيدن( است، همانگونه که يک طومار را به هم می پيچند )اين 
ه است( ولی با دقت روشن می شود که هر دو معنی را راغب در کتاب مفردات نيز آورد

 .دو به يک مفهوم کلی و جامع يعنی )انجام تدريجی( باز می گردند
استدراج در اصطلاح به معنای نزديک شدن تدريجی به سوی هلاکت و نابودی در دنيا و 

فا و ناپيداست. به عبارت ديگر استدراج تجديد نعمتی خِ که به صورت   يا آخرت است
ای مورد عذاب ای که شخص و يا اشخاص و يا جامعهز نعمت ديگر بگونهاست بعد ا

غرق در مظاهر مادی و سرمست از نعمت های که يکی بعد از ديگری در اختيار شان 
می پردازد و به تدريج و بدون توجه  قرار گرفته، به زياده روی درمعصيت وکفر وعناد

و نتايج کارهای خود غافل می  هلاکت و نابودی نزديک می شود و از خدا  به سوی
  .گردد

بصورت کل بايد گفت که: مفهوم استدراج درقرآن عظيم الشأن دو بار به صورت فعل 
)به تدريج آنها را گرفتار می کنيم( به کار رفته است: يکی سوره  :«سَنَسْتدَْرِجُهُم»

ونَ وَالهذِينَ کَذهب وا بِآيَاتنَِا سَنَسْتدَْرِج  ( »  182 ۀاعراف، آي مْ مِنْ حَيْث  لَا يعَْلَم  و کسانی ) «ه 
که آيات ما را تکذيب کردند به تدريج از جايی که نمی دانند گريبانشان را خواهيم گرفت(  

ه مْ »قلم(  ۀسور،  44و ديگری سورۀ قلم، )آيۀ  فَذَرْنيِ وَ مَنْ ي كَذِّب  بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتدَْرِج 
ونَ  مْ إِنه كَيْدِي مَتِينٌ « 44- مِنْ حَيْث  لا يَعْلَم  )پس مرا با كسى كه  «45 -وَ أ مْلِي لهَ 

دانند كند واگذار، ما آنان را از راهى كه نمى)قرآن،( اين حديث )الهى( را تكذيب مى
دهم، همانا تدبير من محكم و بريم. و به آنان مهلت مىتدريجاً )به سوى عذاب( پيش مى

 درباره کافران است. نبايد فراموش کنيد که: خداوند متعال هر دو آيه هم (.استوار است
 هاى الهى، تدبير الله متعال براى هلاكت كفاّر است.امهال دارد ولى اهمال ندارد، مهلت

 ﴾۵۶﴿ نسَُارِعُ لَهُمْ فيِ الْخَیْرَاتِ بَلْ لَا یشَْعرُُونَ 
 نين نيست[ بلکه در حقيقت می خواهيم در عطا کردن خيرات به آنان شتاب ورزيم؟ ]چ
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]آنان[ درک نمی کنند ]که ما می خواهيم با افزونی مال و اولاد، در تفرقه، طغيان، 
 (۵۶گمراهی و تيره بختی بيشتری فرو روند.[ )

 ورزيم. گيريم و شتاب میپيشی می «:نسَُارِعُ »
حرفی است که دلالت بر ابطال سخن پيش از خود و اثبات سخن بعد از خود  «:بَلْ »
ورزيم، بلکه برابر قاعده استدراج، د. يعنی در رساندن خوبيها و نعمتها شتاب نمیدار

ترجمۀ » )کنيم بر گناه خود بيفزايند تا مايه افزايش عذاب آخرت ايشان شود.کاری می
  .تأليف: دکتر مصطفی خرمدل(« معانی قرآن

 ﴾۵۷﴿ إنَِّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیةَِ رَبِّهِمْ مُشْفِقوُنَ 
 (۵۷گمان كسانى كه از ترس پروردگارشان بيمناكند.)بى
اشخاص بيمناک و در هراس. مراد کسانی است که با انجام خوبيها خويشتن  «:مُشْفِقوُنَ »

 دارند.را سخت از عذاب خدا به دور می
 واقعاً هم ترس ازالله متعال و قيامت، سبب شتاب در كارهاى خير است. 

 !گان گرامیخوانند
 «شفاقاِ »عبارت از ترسى است كه ناشی از علم  وشناخت باشد و « خَشِیتُ » کلمۀ 

 ترسى است كه با محبّت و احترام آميخته باشد.
فرمايد: مؤمنان و سبقت ى عملى. آيه مىى قلبى دارد و اشفاق جنبهخشيت، بيشتر جنبه

جاى كرده گيرندگان در خيرات، كسانى هستند كه در دل آنان ترس آميخته با عظمت خدا 
ترس از روى آگاهى و توجّه به  .كنند و حيا دارنداست و در عمل، حريم خدا را حفظ مى

   ى رشد است.عظمت خداوند، مايه

 ﴾۵۸﴿ وَالَّذِینَ هُمْ بِآیاَتِ رَبهِِّمْ یؤُْمِنوُنَ 
 (۵۸آورند.)و كسانى كه به آيات پروردگارشان ايمان مى

ى ها، وظيفهفرستد و دور شدن از انواع شركمتعال مىايمان آوردن به هر قانونى كه الله 
فعل مضارع و « لا ي شْرِك ونَ »و « ي ؤْمِن ونَ » ىدائمى وهميشگی ما ست.)زيراكلمه

  .ى دوام و استمرار است(نشانه
 ﴾۵۹﴿ وَالَّذِینَ هُمْ بِرَبهِِّمْ لَا یشُْرِكُونَ 

 (۵٩ورزند.)و كسانى كه به پروردگارشان شرك نمى
م فخر رازی فرموده است که :منظور ايمان به توحيد و نفى شريک آوردن براى خدا اما

ى قبل قرار دارد، بلکه منظور نفى شرک نهان و خفى است، نيست؛ چون اين مفهوم درآيه
به اين معنى که عبادت را خالصانه براى او و جلب رضايت او انجام دهد.) تفسير کبير 

۲۳/۱۰۷.) 

 ﴾۶۰﴿ ونَ مَا آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلةٌَ أنََّهُمْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعوُنَ وَالَّذِینَ یؤُْتُ 
و دلهايشان ترسان است  در حاليکهدهند.[ مى[ بدهند، ]انجامو كسانى كه آنچه بايد ]انجام

 (۶۰گردند.)كه به سوى پروردگارشان باز مى
چه را که عطاء کرده و در توان دارند. کنند آندهند و عطاء میمی «:یؤُْتوُنَ مَآ ءَاتوَْا»

 مراد دادن زکات و صدقات و ادای حقوق مردم و حق پروردگار است. 
دهند ترس آن دارند که مبادا حسن گفته است: مؤمنان در آن حال که کار نيک انجام مى

 خدا عمل نيکشان را نپذيرد. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

44 

که است  ين مؤمنان قلبى هراسناک دارند ايندليل اين که ا «60-أنََّهُمْ إلِىٰ رَبِّهِمْ رٰاجِعوُنَ »

اند و آنچنان که شايسته است دهند در انجام طاعات و عبادات قصور داشتهاحتمال مى
 وند متعالاند. آنان همچنين باور دارند که در محضر خدافرمان پروردگار را اجرا نکرده

همين جهت حاضر شده و بر کوچک و بزرگ اعمالشان بايد حساب پس بدهند. به 
 هراسناکند. 

وَ الَهذِينَ ي ؤْت ونَ مٰا آتوَْا وَ »ى ى آيهروايت شده است که حضرت عايشه )رض( درباره
مْ وَجِلَةٌ  شود از پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ پرسيد: آيا آيه شامل حال شخصی  مى « ق ل وب ه 

امبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ ترسد؟ پيخورد اما از خدا مىکند عرق مىکه زنا و دزدى مى
وهو  ويتصدق ويصوميصلی  الذی ، و لکنهالصديق بکر، يا بنت ابی لا يا بنت»فرمود: 
خواند نماز می که است او کسی ! بلکهدختر صديق بکر، ایدختر ابی ! ای: نهلأ الله يخاف

اخراج از «.)ترسدلايزال  می خدایاز  حالدهد اما در عينمی گيرد و صدقهمی  و روزه
 امام احمد.(

 ﴾۶۱﴿ أوُلَئكَِ یسَُارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَهُمْ لهََا سَابقِوُنَ 
اينانند که در کارهای خير می شتابند، و در ]انجام دادن[ آن ]از ديگران[ پيشی می 

 .(۶۱گيرند.)
 گيرند. بر همديگر سرعت و سبقت می «:یسَُارِعُونَ »
دهند و جلوتر بدان از ديگران زودتر حسنات و خيرات انجام می «:مْ لَهَا سَابقِوُنَ وَهُ »
دينان در انجام ها است و مسابقه بیها و نيکیرسند. بلی! مسابقه مؤمنان در انجام خوبیمی
 .ترجمۀ معانی قرآن: دکتر مصطفی خرمدل() ها.ها و زشتیبدی

 ! محترم ۀخوانند
رۀ مبارکه خوانديم که  برخی از انسانها  تنها داشتن مال و اولاد را  اين سو  56در آيۀ 
ى سرعت در خير می شمارند،  امّا در اين آيه پروردگار با ى سعادت و نشانهمايه

فرمايد: که مايۀ سعادت همانا سرعت در خير، علم و ايمان و اخلاص و عظمت ما مى
 آنان فکر می کنند. انفاق همراه با خوف و خشيت است، نه آنست که

واقعاً امر اينست که خوف وترس  ازالله متعال و قيامت، سبب شتاب در كارهاى خير 
 ى ايمان واقعى، سرعت دائمى در كارهاى خير است. است.ونشانه

سرعت و سبقت در كار خير، يك  .فعل مضارع، رمز استمرار است: «ونَ ـیسُارِعُ »
 ارزش است.  

اشخاصيکه متصف به چنان صفات والا کسانى هستند «  فیِ الَْخَيْرٰاتِ أ ولٰئکَِ ي سٰارِع ونَ »
 هاى بالاتر نايل آيند. دهند تا به مقامکه در انجام طاعات مسابقه مى

در  يعنی: بر مردم «تازندمی آنها پيش در انجام و آنانند که» «61-وَهُمْ لَهٰا سٰابِقوُنَ »
 می سبقت بهشت سویبه نيک کارهای سببند، يا بهجويمی سبقت نيککارهای  انجام
 جويند.

امام فخررازی گفته است: بايد خاطر نشان ساخت که ترتيب دادن اين صفات نهايت حسن 
را در بردارد؛ زيرا صفت اول بر خوف شديد دلالت دارد که موجب دورى جستن از 

دلالت دارد. و صفت سوم  شود، و صفت دوم بر تصديق يگانگى خداعمل غير لازم مى
بر ترک ريا دلالت دارد، و چهارم بر اين دلالت دارد که انسان متصف به تمام آن صفات 

دهد اما باز در بيم و هراس است که مبادا در انجام آن اعمال گانه، طاعت را انجام مىسه
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ا آن تقصيرى از او سرزده باشد. و چنين حالتى آخرين مقام و منزلت صديقين است. خد
  (.۲۳/۱۰۷را به ما عطا فرمايد!) تفسير کبير 

 ﴾۶۲﴿ وَلَا نكَُلِّفُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا وَلدََیْناَ كِتاَبٌ ینَْطِقُ باِلْحَقِّ وَهُمْ لَا یظُْلمَُونَ 
و نزد ما کتابی است  و هيچ کس را جز به اندازه گنجايش و توانش مکلف نمی سازيم ،

آن کتاب سخن به حق گويد و به هيچ کس هرگزظلم  نخواهد )از لوح محفوظ الهی( که 
 (۶۲شد.)

الله متعال بعد از ذکر اوصاف مؤمنان در اين آيه مبارکه بيان نموده است که به بندگان 
خارج باشد .بناً  مخلص هيچ تکليفی از جانب پروردگار وضع نشده که آن تکليف ازوی

 انسان مقررووضع شده است. : تمام تکاليف مطابق توانايىديده می شود که
همچنان در آيه مبارکه  به فهم عالی هم اشاره به عمل آمده است که وضع تکليف برای 

هر كس به اندازه توانِ جسمى، فكرى و مالی اش مكلفّ ساخته همه انسانها يکسان نبوده و
 خواهد. شده است و خداوند تكليف غنى را از فقير نمى

اى خير دارای ارزش بسزای است ، ولى افراط  درآن گرچه سبقت و سرعت در كاره
  .ممنوع است

کارهای بندگان همه نزد خدای سبحان در کتابی که به  :همچنان در آيه مبارکه آمده است
نه از پاداش آنان کاسته  کند.گويند، ثبت است واو به آنان هيچ ستم نمیحق سخن می

 گردد.شود و نه به کيفرشان اضافه مىمى
کند و از جهتى ديگر به قرطبى گفته است: آيه از يک جهت ستمکاران را تهديد مى امام

 (.۱۲/۱۳۴دهد.)تفسير قرطبى نيکوکاران اطمينان مى
 !گرامیخوانندگان 

: دين سهل و آسان است و سخت نيست و هر کس به اندازه درايات قبلی تذکر بعمل آمد که
نيز از  (  77الی  63آيات متبرکه )  در ی توان واستطاعت خويش مكلف است. اينکه 

انکار و سرسختی بی باوران و مشرکان بحث بعمل آمده ومی آفزايد که : آنها در گمراهی 
و کفر و گناه و شرک فرورفته و به طعنه زدن به قرآن و استهزا به پيامبر و آزار 

 . درازی نموده اندمؤمنان دست 
 ﴾۶۳﴿ ا وَلَهُمْ أعَْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلوُنَ بَلْ قلُوُبهُُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَ 

]چنين نيست که کافران تکليف را بيش از اندازه گنجايش و توان خود حس کنند[ بلکه دل 
هايشان از اين ]حقيقت[ در بی خبری عميقی است، و برای آنان غير از اين ]بی خبری[ 

 (۶۳ره آنها را انجام می دهند.)اعمالی ]زشت و ناپسند[ است که هموا
به معناى غرقاب و آبى است كه تمام انسان را فراگيرد. گويا غفلت « غَمْرَةٍ » ىكلمه
 .ى وجود آنان را فراگرفته استهمه

ذکر يافت ولی « ه مْ لهَا سابِق ونَ »ى اشخاص مخلص بحث آمد که:ى قبل، دربارهدر دو آيه
 «ه مْ لهَا عامِل ونَ »فرمايد: بحث بعمل می ايد که مى ى گروه منحرفدراين آيه، درباره

شود، سپس رفتاروکردار انسان  ابتدا روح منحرف مى :در آيه مبارکه توضح می گردد که
 كند. تغيير مى

 بدتر از رفتار زشت، اصرار و تكرار آن است. در اين هيچ جای شکی نيست که: و
س كار خلاف براى او منحيث يک عادت زند، سپانسان، ابتدا دست به كار خلاف مى
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كند، يعنى در مسير عمل و ارتكاب آن قرار شود و او را به خود جذب مىمبدل  مى
 شود. گيرد و پس از ارتكاب گناه، اسير آن مىمى
 و راستی حقبه کهکتابی کفار از اين دلهای يعنی: بلکه «بَلْ قلُوُبهُُمْ فِی غَمْرَةٍ مِنْ هٰذٰا»
 در آن مؤمنان که وحالی وضع از حقيقت هايشان، يا دلاست گويد در غفلتمی نسخ

ى غفلت و نابينايى در مقابل اين قرآن بر قلوب کفار بلکه پردهاست. قرار دارند، در غفلت
 ستمکار کشيده شده است.

قرار دارند،  در شرک وناکنهم کهيعنی: کفار جز اين :«وَ لَهُمْ أعَْمٰالٌ مِنْ دُونِ ذٰلِکَ »
دهند تا می انجام را در آينده ناگزير آن نيز دارند که ديگری ناروای کار وکردارهای

 و بدبختی شقاوت که جهت گردند بدان بيشتر معذب کردارها در دوزخ آن سبببه
، سرنوشتا اين ب از روبرو شدن آنان پس رسيده ثبتمحفوظ به در لوح درسرنوشتشان

  .(هروی تفسير انوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلصندارند. ) گريزگاهی هيچ

 ﴾۶۴﴿ حَتَّى إذَِا أخََذْناَ مُترَْفیِهِمْ باِلْعذََابِ إذَِا هُمْ یجَْأرَُونَ 
ناگهان کنيم، پس اند( تا آن که خوشگذرانان ايشان را به عذاب گرفتار می)آنها در غفلت
 (۶۴سر دهند و ]به آوای بلند[ استغاثه کنند.)فرياد و ناله 

ترَْفِيهِم بِالْعَذَابِ »ابتدائيه است.  «:حَتيّ» ذکر خاصّ افراد متنعمّ و خوشگذران «: أخََذْنَا م 
ونَ »بدان خاطر است که ديگران پيروان بشمارند و همراه اين سردمدارانند.  بسان «: يجَْأرَ 

وار( به معنی صدای گاو، مراد ناله کدهند و فرياد میگاو بانگ سر می شند. از مصدر )ج 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ( « ترجمۀ معانی قرآن») سر دادن و لابه کردن است.

جز عذاب خوشگذرانان اسرافکار واقعيت همين است که ؛براى اشخاص مرفهّ و مغرور، 
  ى ديگرى براى هشيارى شان وجود ندارد.الهى، وسيله
 ﴾۶۵﴿ وا الْیَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تنُْصَرُونَ لَا تجَْأرَُ 

چون شما از جانب ما قطعاً ياری و مدد ]به آنان گويند:[ امروز شوروفرياد  سر ندهيد؛ 
 (۶۵شود. )نمی
 شويد.از سوی ما ياری نمی «:مِنَّا لا تنُصَرُونَ »

نان داشته باشيد آنعده طمياِ  «نکنيد امروز زاری»لتماس. اِ روز قيامت، روز كيفر است نه 
از اشخاصيکه از امکانات مالی خويش، مردم را کمک وياری نمی رسانند ،درروزقيامت 

سر ندهيد که نه هرگز از ياری محروم می گردند.برای شان گفته می شود شور وفرياد 
 بنابراين کنند. عذاب را از خود دفع توانيد کرد و نه هرگز ديگران آن را از شما دفع می

 ندارد.حالتان  به سودی شما هيچ و داد و واويلای و فزع جزع

 ﴾۶۶﴿ قدَْ كَانتَْ آیاَتيِ تتُلْىَ عَلَیْكُمْ فَكُنْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ تنَْكِصُونَ 
همانا آيات من را بر شما می خواندند وشما به پشت سرتان به قهقرا برمی گشتيد ]تا آن 

 (۶۶) را نشنويد![
 نموديد. گشتيد. اعراض میبه عقب برمی«: تنَكِص ونَ »جمع عَقِب، پاشنه. «: بأعَْقَا»

ى رشد وترقىّ نيست، بلكه عامل اعتنايى به انبيا، ودساتير آنان نشانهبىبايد گفت که :
افتاد گی است. دستورات و قوانين الهى، عامل رسيدن به تكامل بوده وپشت  سقوط و عقب

  ط است.ى سقوکردن به آن مايه
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 ﴾۶۷﴿ مُسْتكَْبِرِینَ بهِِ سَامِرًا تهَْجُرُونَ 
 نموديد و شبها در جلسات خود به بدگوئي ادامه در حالي كه در برابر آن آيات استكبار مي

 (۶۷ذداديد.)مي
 به خود بالندگان. متکبرّان.  «:مُسْتكَْبرِِینَ »
 گويان شب.گفتگوهای شبانه. قصّه «:سَامِراً »
نمودند. ترک سرائی میکردند. بدگوئی و ياوهگوئی میهذيان و پريشان «:تهَْجُرُونَ »
ونَ کردند. با توجّه به معنی اخير )می ر  کردند گردد: آيات مرا ترک می( مفهوم چنين میتهَْج 

 .«داکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن»زدند. و از پذيرش سر باز می
يد که بربندگان تکبر ورزيده، روز معاد را انکار در آيۀ مبارکه می فرمايد که شما بود

کرديد و مدعی آن بوديد که به خاطر کرده و برساير  اعراب با مسجدالحرام افتخار می
 خانه به در تکبرورزيدن مکه مردم که ذکر است شايانمسجدالحرام از همۀ مردم بهتريد؛ 

تواند بر ما نمی کسگفتند: هيچبودند و می مشهورامور آن  توليت به و افتخارکردن کعبه
 جمع کعبه شبها گرد خانه مکه مشرکان هستيم آن وخادمان حرم شود زيرا ما اهل غالب
 درآن زدنو طعن از قرآن بدگويی هايشانگويیافسانه کردند وعمدهمی سرايیافسانه  شده

 كند.سرايى مى ندارد، شب ياوهكسى كه درروز منطق  بود. ديده می شود:
ى خود از قرآن به گويى شبانهگردد. آنها در ياوهابن کثير گفته است: ضمير به قرآن برمى

هاى گفتند: قرآن سحر است، شعر است و کهانت، و ديگر گفتهبرند و مىزشتى نام مى
 .( ۲/۵۶٩گويند.) مختصر ناروا مى

گردد و کنايه از امرى ذکر نشده برمى«  الحرامبيت اللَّّ »ابن جوزى گفته است: ضمير به 
باشد؛ چون مشهور است. و معنى آيه چنين است: بيت و حرم سبب امنيت و آسايش مى

باشد، در حالى که ديگران در جاى خود در بيم و هراسند، به همين جهت شما به شما مى
گوييد: ما دهيد و مىىکنيد و گردن فرازى از خود نشان مبيت و حرم تکبر و مباهات مى

 .(۵/۴٨۲اهل حرم هستيم. نظر ابن عباس و غيره چنين است.) زاد المسير 

 :67شأن نزول آیۀ 
ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت کرده است: قريش در اطراف کعبه جلسات  -745
 کردند و به دور کعبه طواف نمیدادند، به يکديگر فخرفروشی مینشينی تشکيل میشب
ونَ » ردند. پس آيۀک ر  سْتکَْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تهَْج   نازل شد.« م 

لِینَ  بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ یأَتِْ آباَءَهُمُ الِْوََّ  ﴾۶۸﴿ أفَلََمْ یدََّ
آيا در اين سخن ]که وحی الهی است [ نينديشيدند؟ يا مگر ]برای اولين بار[ کتابی برای 

 (۶٨برای پدران پيشين آنان نيامده بود؟) آنان آمده است که
 انديشند؟است، يعنی آيا درباره معانی و مفاهيم آيات قرآنی نمی )یتَدََبَّرُوا(، یَدَّبَّرُوااصل 

 .دکتر مصطفی خرمدل« مۀ معانی قرآنترج»
ابو سعود گفته است: يعنى آمدن کتب از جانب خداى متعال براى پيامبران سنتى ديرين 

نکار آن امکان ندارد. و قرآن بر آن روش و طريقه آمده است، پس چرا آن را است که ا
 (.۴/۳٨کنند!) ابو سعود انکار مى

زيرا اگر هرکسی در ، نه فقط تلاوت قرآن، كتاب تدبرّ و انديشه است. :بايد گفت که
 و آنچه قرآن شد و بهآشکار می شانبرای آن ، يقيناً حقانيتکند تدبر و انديشه قرآن معانی
 آوردند.می ، ايماناستدر آن 
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خداوند متعال در طول تاريخ بشريت صدای وحيانی را  به مردم رسانده و اساس وبنياد 
 همه ای اديان آسمانى يكى می باشد.

 ﴾۶۹﴿ أمَْ لَمْ یَعْرِفوُا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ 
 (۶٩کنند؟)اين سبب او را انکار می پس بهشناسند، يا آنكه پيامبرشان را نمى

شناسند و از امانت و صداقت و حسن اخلاق و آنان که محمّد را می«...: أمَْ لَمْ يعَْرِف وا»
 حسب و نسب او آگاهند.

مرحوم شيخ صابونی در تفسير اين آيه مبارکه می نويسد: اين هم توبيخى ديگر است 
لمّ را به امانت و درستى و حسن اخلاق، نمى يعنى: يا اين که محمد صلىّ اّللَّ عليه وس

شناسند. به چندين جهت آنها را توبيخ کرده است: اول، آنها را به خاطر بهره نگرفتن از 
قرآن توبيخ کرده. دوم، آنها را توبيخ کرده است که هر چه براى آنان آمده است مانند آن 

 عليه  و سلمّ  را از لحاظ نسب و براى پدران آنها آمده است. سوم، اين که محمدصلىّ اللَّّ 
دانند محمد صلىّ شناسند. چهارم، اين که با وجود اين که به خوبى مىصداقت و امانت مى

اّللَّ عليه  و سلمّ از لحاظ عقل و درک و زکاوت و ذهن از آنان برتر است اما او را به 
رو بعد از آن می يناز اکنند. ) تفسير صفواة التفاسير شيخ صابونی (ديوانگى متهم مى

 :فرمايد

 ﴾۷۰﴿ أمَْ یقَوُلوُنَ بهِِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَهُمْ باِلْحَقِّ وَأكَْثرَُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 
کند ،نه چنين نيست که اين يا می گويند: نوعی ديوانگی در اوست؟ ]که دعوی رسالت می
آورده است، وليکن اكثرشان  ياوه گويان به هم می بافند[ بلکه او دين حق را برای ايشان

 (۷۰حق را خوش ندارند.)
محمد صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ برکفر واداشته طوريکه می گفتند :  باداشتن اين آفکار آنان را 

 دهد.ديوانه است؟ اين هم توبيخ ديگرى که تفنن آنها را در دشمنى و انکار کردن نشان مى
شان ی از اين امر مصونش داشته است، او برایتعالقسم به الله متعال که دروغ گفتند حق

هدايت و حکمت و رشد و رستگاری را آورده است؛ ليکن بيشترشان از روی حسد و 
 عناد، از حق نفرت دارند.

وَلَوِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالِْرَْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ بَلْ أتَیَْناَهُمْ 
 ﴾۷۱﴿ مْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ بذِِكْرِهِ 

ها و زمين و هر که در کرد، حتماً آسمانهايشان پيروی میو اگر حق از هوی و هوس
ايم، اما آنان از پند و نصيحت شان را بر آنها آوردهشد. بلکه پند و عبرتآنهاست، تباه می

 (۷۱اند. )نامه خود روی گردان
هاى بندگان ين آيه بيانگر ناتوانى و اختلاف نظر و تفاوت خواستهابن کثير گفته است: ا

است، نيز بيانگر آن است که خداى متعال در تمام صفاتش و در تمام افعال و تدبيراتش 
  (.۲/۵۷۰.) مختصر ابن کثير کامل است
هاى مردم باشد، نظام هستى فاسد وتباه وبرباد می گردد، اگر حقّ، تابع هوس :واقعاً هم

هاى مردم باشد، دين، وسيله بيدارى وشرف قّ، هرگز نبايد تابع تمايلات و خواستهح
 ها ونجات آنان از نابودى است.ملتّ

ازِقِینَ   ﴾۷۲﴿ أمَْ تسَْألَهُُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَهُوَ خَیْرُ الرَّ
 تت برای آنان يا ]مگر برای ادای وظيفه ات[ مزدی از آنان می خواهی ]که پذيرش دعو
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 (۷۲سنگين است؟[ پس مزد پروردگارت بهتر است، و او بهترين روزی دهندگان است.)
« ً  (. 94/  اجر و مزد. هزينه )سوره : کهف«: خَرْجا
ازِقيِنَ » ، 114آيه  رسانان. بهترينِ دهندگان )سوره های : مائدهبهترينِ روزی«: خَيْر  الره
 (.58آيه  حجّ 

طوری فکر می کنند  که است ندارد ايبازمی آوردن را از ايمان آنان که يعنی: يا عاملی
تو و  به بناً ايمان ، مزد طلب می کنی،رسالت وظيفه دربرابر ادای : گويا تو از آنانکه

 مزدی وپاداشی چنين توازآنان دانند کهمی کهاند؟ با آنرا فروگذاشتهو پيامتدعوت پذيرش
 ایتا گوينده است ساخته حرام را بر رسولش صدقه الله متعال پذيرفتن . حتیایهنخواست

 .است شده رسالت مدعی و ثروت مال آوردن دست به نگويد: او برای
ازِ » واو بهترين روزى دهنده و بهترين روزى رسان است؛ چون بدون « قيِنَ وَه وَ خَيْر  الَرّٰ

تمام کسانی را که از وی روزی درخواست کنند يا درخواست کند.مىاحتياج و نياز عطا 
  دهد.نکنند روزی می

 ﴾۷۳﴿ وَإِنَّكَ لَتدَْعُوهُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 
 (۷۳) كني.به طور قطع و يقين تو آنها را به صراط مستقيم دعوت مي

ا را به راه راست در حقيقت تو آنه ای پيامبر! .پيامبر، منادى راه درست وصحيح است
کنى که انسان را راه وروشی پايدار وبر دينی استوار يعنی دين مقدس  اسلام دعوت مى

 کند.به جنات نعيم واصل مى
رَاطِ لَناَكِبوُنَ   ﴾۷۴﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ باِلَْخِرَةِ عَنِ الصِّ

 اند.های گمراهی( منحرف شدهاز راه راست )به راهاما كساني كه به آخرت ايمان ندارند،
(۷۴) 
يعنی کسانيکه حشر و نشر و کيفر و پاداش را تکذيب منحرفان از مسير.«: نَاكِب ونَ »
 کنند، از طريق حق و مستقيم منحرفند.مى

الله صلی الله عليه وسلم   )رض(  از رسول خطاب عمربن روايت به شريف در حديث
وسوی(  ! بياييد از )سمتهان که کشمشما را می دامن پياپی من»فرمودند: که  است آمده
شويد می غالب نيفگنيد اما شما برمن ، خود را در آنو سوی( آتش ، بياييد از )سمتآتش

 است نزديک افگنيد پسمیخود را در آن  ها و حشراتو ملخ پروانگان هجوم و همچون
بر  در آن پس شما هستم قراولپيش« کوثر»بر حوض  من . وشما را رها کنم دامن که
 شخص که شناسممی چنان و نامهايتان سيمايتان آييد و شما را بهدر می و پراکنده جمع من

 برده چپ جهت و به راست جهت به شناسد سپسخود میشتران  را در ميان شتر بيگانه
پروردگار  گويم: ایو می کنمو التجا می پروردگار خود التماس اهبارگبه  گاهشويد آنمی
 آنانکه دانیمحمد! تو نمی شود: ایمی گفته ! پسمن ! امتپروردگار من ! ایمن! قوممن

 به رفتند )يعنیخود می هایقهقهرا بر پاشنه بعد از تو به پديد آوردند، آنان بعد از تو چه
 «.بودند( برگشته جاهليت

وا فيِ طُغْیاَنِهِمْ یَعْمَهُونَ   ﴾۷۵﴿ وَلَوْ رَحِمْناَهُمْ وَكَشَفْناَ مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ للََجُّ
و اگر به آنان رحم کنيم و آسيب و رنج  را که دچار آن هستند ]از آنان[ برطرف سازيم، 

 (۷۵)باز هم سرگردان و متحير در سرکشی و طغيانشان لجاجت می ورزند.
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 را چنين قريش الله صلی الله عليه وسلم سرکشان  رسول که است آمده شريف درحديث
 .«يوسف كسني سنين اجعلها عليهم مضر، اللهم علي اشدد وطأتك اللهم»کردند:  نفرين

 مانند قحطی ایقحطی فشار را برآنان و اين گردان را بر مضر سخت بارالها! فشارت»
 . «بگردان يوسف وراند

مبتلا کرد تا  و گرسنگی قحطی را به کرد وآنان را اجابت پيامبرش خداوند متعال  دعای
 شانو فرزندان تباه شانمردار را خوردند و اموال و گوشت گنديده هایاستخوان بدانجا که

 هروی( عبدالرؤ ف مخلصتفسير انوار القرآن:نابود شد. )

به گمراهى و کجروى و تجاوزگرى خود ادامه داده و  :«وا فیِ ط غْيٰانِهِمْ يَعْمَه ونَ لَلجَُّ »
 زدند.ورزيدند، و سرگردان و حيران دست و پا مىبر آن اصرار مى

 طغیان:
و دوری از آنها تأثير مهمی در اصلاح « مهلکات»در نظام اخلاقی اسلام، شناخت 

مهم ترين مهلکات که تأثير زيادی در ويرانی و اخلاق فردی و اجتماعی دارد. يکی از 
فساد اخلاق فردی و اجتماعی داشته و باعث دوری از بارگاه الهی و در نتيجه موجب 

 است. « طغيان»عذاب الهی در دنيا و آخرت می گردد، 
سوره  17در قرآن کريم، فرعون به عنوان سمبل طغيان معرفی شده طوريکه در )آيه 

)به سوى فرعون برو كه او  «17» فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى اذْهَبْ إلِى» نازعات می فرمايد:
 فقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الِْعَْلى» :نازعات (می فرمايد 24سركشى كرده است( همچنان در )آيه 

فرعون درنهايت دعاوی  ربوبيت کرد،واخر الامر در رودنيل غرق شد طوريکه  «24»
اسرائيل را از بحرعبور داديم. در حالى وما بنى مده است. )/ سورۀ يونس ( آ 90 ۀدر )آي

كردند تا چون غرقاب كه فرعون ولشكريانش از روى ستم و تجاوز آنان را دنبال مى
اسرائيل به او فرعون را فراگرفت گفت: ايمان آوردم كه معبودى نيست جز همان كه بنى

 ( .گانمشدهاند و من ازتسليمايمان آورده

 طغیان گران: خصوصیات

بادرنظرداشت هدايات قرآنی طغيان گران دارای خصوصيت بخصوص خويش اند که 
 :ان بشرح ذيل ببرخی آن اشاره نمودجمله ميتو

طغيان گران سعی وتلاش می کنند تا از هر وسيله ممکن، استفاده به عمل اورده تا  - 1
مانند فرعون  درنتيجه نيروهای فعال در جامعه بشکل از اشکال غير فعال سازند ؛

که برای اسارت بنی اسرائيل، مردان آنها را می کشت و زنانشان را برای 
خدمتکاری و بهره کشی زنده نگاه می داشت )قصص قرآنی ( و در صورتی که 
نتوانند مردان را از بين ببرند مردانگی را نابود می کنند و با پخش وسائل فساد، 

ری جنسی، گسترش شراب و قمار و انواع مواد مخدر، توسعه فحشاء و بی بند و با
 .سرگرمی های ناسالم، روحيه شهامت و سلحشوری و ايمان را در آنها خفه می کنند

طغيان گران هميشه رأی صواب را رأی خود می پندارند و به احدی اجازه اظهار  - 2
 (.29نظر در برابر نظر خود نمی دهن.)مراجعه شود به )غافر: 

پايه های سياست جابرانه خود قبل از هر چيز سعی می طغيان گران برای تحکيم  - 3
کنند قربانيان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی و سپس به استضعاف اقتصادی 

بکشانند تا قدرت و توانی برای آنها برای قيام و مقابله با اعمال نادرست طغيان 
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زين ارزش گران باقی نماند و به اين وسيله بتوانند ارزش های دروغين را جايگ
 .های راستين نمايند

طغيان گران به هنگامی که بر اوضاع مسلطّ اند همه چيز را مال خود می شمرند و  - 4
همه را بردگان خويش؛ و جز منطق استبداد، چيزی نمی فهمند؛ اما به هنگامی که 
پايه های تخت بيدادگری خود را لرزان و حکومت خويش را در خطر ببينند موقتاً 

داد پايين آمده، دست به دامن مردم و آراء و افکار آنها می شوند، از تخت استب
مملکت را مملکت مردم و آب و خاک را از آنان دانسته و آراء آنها را محترم می 

 .(.35و  34شمرند.)مراجعه شود به شعراء: 
طغيان گران در هر عصر و زمان، نخست مردان مصلح الهی را متهّم به توطئه بر  - 5

کنند و پس از استفاده از حربه تهمت، حربه شمشير را به کار می  ضدّ مردم می
برند تا موقعيت حق طلبان و پشتوانه مردمی آنها، نخست تضعيف شود، سپس به 

 ( .149؛ شعراء: 124ـ  123راحتی آنها را از سر راه خود بردارند.) اعراف:
آنها در تهمت  طغيانگران در سخنان خود دچار تناقض گويی می شوند؛ بطور مثال  - 6

ها و نسبت های دروغين که به انبيای بزرگ می دادند گرفتار سردرگمی و تناقض 
و پريشان گويی عجيبی بودند؛ گاه آنها را ساحر می خواندند.)مراجعه شود به آيه 

سوره اعراف (.وگاهی آنان را مجنون خطاب می نمايند، طوريکه در)  109
 سورۀ اسراء ( آمده است.  102آيۀ:

 لوه گاه طغیان:ج
ى  آن بالای مردم بايد ياد اور شد که جلوگاه طغيان در عالمان، در علم است كه به وسيله

 .كندتفاخر و مباهات جلوه مى
طغيان .دهدى بخل خود را نشان مىطغيان ثروتمندان در مال است كه به وسيله -

طلبى( نمايان رتى ريا وس معه )خودنمايى وشهصالحان در عمل نيك است كه به وسيله
  .كندها جلوه مىشود. وطغيان هواپرستان در پيروى از شهوتمى

ع ونَ   ﴾۷۶﴿ وَلَقَدْ أخََذْنَاه مْ بِالْعَذَابِ فمََا اسْتكََان وا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتضََره
همانا ما آنان را به عذاب وآسيب ها ]ی دنيايی[ گرفتارکرديم، ولی نه برای 

 (۷۶کردند و نه به پيشگاهش زاری می کنند.) پروردگارشان فروتنی
شوند و نه با قهر بايد متذکر شدکه :كافران لجوج، نه با رحمت خداوند متعال هدايت مى

ى كافران لجوج خوانديم که : اگر به آنان رحم ى قبل، دربارهو عذاب الهى. در آيه
می خوانيم : اگر آنان را با آيند؛ ودر اين آيه مبارکه كنند و به راه نمىكنيم، لجاجت مى

 .آيندقهر خود هم گرفتار وعذابشان کند ، باز هم به راه نمى
ها و اشکال مشاکل وپرابلم های بر کفار لجوج نازل می خداوند متعال  انواع مجازات

فرمايد ولی آن ها  برای پروردگار خود فروتن نمی گردند و از گناه خويش دست 
 نشدند بلکه و فروتن مراجعه نمی نمايند . يعنی: شکستهبردار نمی شوند وبه توبه 

کردند. واقعاً  اصرار و پافشاری تعالی در برابر حق شانبر تمرد وسرکشی همچنان
رسد كه در برابر خداى بزرگ، هرگز بايد گفت که انسانهای سنگدل به مرحله ای  مى

 كند.خضوع و تضرّع و ناله نمى

  :76شأن نزول آیۀ 
 نسائی و حاکم از ابن عباس )رض( روايت کرده اند: ابوسفيان نزد پيامبر ) آمد و  -746
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دهم، ما پشم و کرک شتر را با گفت: ای محمد! تو را به خدا و خويشی و قرابت قسم می
ا وَلَقَدْ أخََذْنَاه م بِالْعَذَابِ فمََا اسْتکََان وا لِرَبهِِّمْ وَمَ » خون يک جا کوبيده خورديم. آيه

ع ونَ  ، طبری 372« تفسير»و  11352« الکبری»نازل شد.نسائی در «  يتَضََره
و بيهقی در  394/  2، حاکم 12038ح  370/  11، طبرانی 629، واحدی 25632

از چند طريق از يزيد نحوی از عکرمه از ابن عباس روايت کرده اند.  90/  2« دلائل»
تفسير »ن نزول آيه. ی شاهد است. بدواين حديث با طرقش حسن و به اصلش حديث بعد

 (.1816« شوکانی
روايت کرده است: ابن اثال حنفی به اسارت سپاه اسلام درآمد، « دلائل»بيهقی در  -747

او را به حضور پيامبر آوردند و آن حضرت آزادش ساخت. ابن اثال اسلام را پذيرفت و 
و ميره را که از توابع يمامه  به مکه سپس از آنجا خارج شد و مسير رفت و آمد بين مکه

آمد مسدود ساخت. تا اين که قريش از گرسنگی دست به خوردن کرک کوبيده به شمار می
گويی که من و خون زد. آنگاه ابوسفيان به خدمت سرور کائنات شتافت و گفت: آيا تو نمی

پدران را دلسوز و ماية رحمت برای جهانيان هستم، پيامبر گفت: بله، ابوسفيان گفت: تو 
  ها را از گرسنگی کشتی. پس اين آيه نازل شد.با شمشير و فرزندان آن

 ﴾۷۷﴿ حَتَّى إذَِا فتَحَْناَ عَلیَْهِمْ باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِیدٍ إذَِا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ 
تا هنگامی که دری از عذابی سخت به روی آنان بگشاييم، ناگهان در آن حال از همه چيز 

 (۷۷نوميد می شوند.)مأيوس و 
 دری از عذاب. مراد مجازات روز قيامت و عذاب دوزخ است )زخرف «:باَباً ذَا عَذَابٍ »

  تأليف: دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» (.75و  74آيات 
ابو سعود گفته است: همان طور منظور از عذاب، عذاب آخرت است و توصيف آن به 

ها، از قبيل قتل و اسارت و عنى ما آنان را به تمام سختىمؤيد اين نظر است؛ ي« شديد»
گرسنگى و غيره آزمايش کرديم، اما نرمش و توجهى به اسلام از آنان مشاهده نشده تا 

 بينند. در آن هنگام نوميد شده و سر ذلت را فرو مىزمانى که عذاب آخرت را مى
  (.۴/۴۰آورند.) ابو سعود 

گرفته شده وبه معناى اندوهى است كه پس از « ابلاس»ى دّهاز ما« مبلس» «مُبْلِسُونَ »
دهد و غالباً او را به سكوت و حيرت و يأس ى تلخ و شديد به انسان دست مىوقوع حادثه

 (.49و  12آيات  )مراجعه شود به سوره : رومكشاند.مى
 ب شدگان در عذاب نهايى، جايى براى توبه و نجات نيست و عذابه ياد داشته باشيد که :

 !گرامیخوانندگان 
نعمت بزرگ الله  بر بندگانش، پافشاری ( در باره  90الی  78در آيات متبرکه ) 

 مشرکان بر شرک، دلايل اثبات زنده شدن، مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۷۸﴿ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالِْبَْصَارَ وَالِْفَْئدَِةَ قلَِیلًَ مَا تشَْكُرُونَ 
و اوذاتی است که  برای شما گوش و چشمها و قلبها آفريد )ولی( عده بسيار کمی از شما 

 (۷٨آوريد.)شکر او به جای می
 ﴾۷۹﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الِْرَْضِ وَإلَِیْهِ تحُْشَرُونَ 

سوی او محشور و او ذاتی است که شما را در زمين منتشر و پراگنده ساخت. و به
 (۷٩) اهيد شد.خو
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آيه   آفريده است و افزون و پراکنده نموده است )مراجعه شودبه سوره : انعام«: ذَرَأَ »
ونَ (. »179آيه   ، سوره اعراف136 شويد. به در پيشگاه او جمع آورده می«: إِليَْهِ ت حْشَر 

 (.158و  12آيات  عمران، آل203آيه  شويد )مراجعه شود: بقرهپيشگاه او برگردانده می

 ﴾۸۰﴿ وَهُوَ الَّذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَلهَُ اخْتلََِفُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ 
و اوذاتی است که حيات می دهد و می ميراند و رفت و آمد شب و روز در سيطره 

 (٨۰فهميد؟ )آيا نمیخواست اوست، 
آيه  عمران، آل164آيه:  انفعالات ) بقرهآمد و شد. دگرگونی زمانی و فعل و «: إخْتِلاف»

 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» (.190
ميراند، و تنها اوست که از عدم ايجاد کرد، بعد از حيات می«وَ ه وَ الَهذِی ي حْيیِ وَ ي مِيت  »

 انگيزد.بعد از مرگ برمی
 هايش و روزبا روشنگریوپشت سرهم آمدن شب با تاريکی «وَ لَه  اخِْتِلٰاف  الَلهيْلِ وَالَنههٰارِ »

 هايش همراه با اختلاف در اوقات تنها از اوست، 
مگر »؟!انديشيدمثال خداوند متعال نمیپس آيا در عظمت و قدرت بی «أَ فَلَٰ تعَْقِلوُنَ »

 بر همه وی قدرترا که  حقيقت خود آييد و اين تا به تعالیباری در قدرت «انديشيدنمی
 مقوله نيز از هميناز مرگ  پس برانگيختن دريابيد و بدانيد که فراگير است ممکنات
 رساند.انديشه و تعقلّ، انسان را به توحيد مى ؟ وحقيقت امر اينست که:است قدرت

لوُنَ   ﴾۸۱﴿ بَلْ قاَلوُا مِثلَْ مَا قاَلَ الِْوََّ
 (۸۱فران پيشين را گفتند.)بلکه اين مردم کافر هم همان سخن کا

ى كفاّر در انكار  روز جز منطق واستدلال جديدی را برای بازگوی ندارد ، و تنها حربه
 آنان در برابر حقّ، تعجب همراه با انكار است.  

براى اضراب است. « بل»مفسير تفسير صفواة  التفاسيرمی نويسد: محمد علی  صابونی
-کفار مکه-ل و اندرزها را ندارند، بلکه اين مشرکان يعنى عقل و خرد جهت درک اين دلاي

را تکذيب و    پيامبرشکنند، يعنی دشمنان خدا هاى قبل را تکرار و بازگو مىى ملتگفته
 دادند.کتابش را انکار کردند و همان جوابی را ارئه دادند که کفار پيش از آنان ارائه می

 ﴾۸۲﴿ وَعِظَامًا أإَنَِّا لمََبْعوُثوُنَ  قاَلوُا أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً
آنها گفتند آيا هنگامي كه مرديم و خاك و استخوان )پوسيده( شديم آيا بار ديگر برانگيخته 

 (٨۲)خواهيم شد؟
 آيا معقول است که وقتی يک بار مرديم و در گور شديم، اجساد :می داشتند کافران بيان

رت ذرات پراکنده در آمديم و استخوان های ما و به صوما در زمين پاشان و پراکنده شد 
آييم؟ چنين امرى هرگز نمى در قبر فرسوده و پوسيده شد، باز به صورت مخلوق درمى

 دراين کهآنمجدد، بی احيای حقيقت ! بعيد انگاشتنوچنين امر غير ممکن است .بلی شود.
 خاک خود در آغاز از همين که قيقتح بروند، يا در اين ديگری هایمشابه سراغبه قضيه
 .است بهرهبی و علمی عقلی پشتوانه نمايند، از هرگونه اند، تأمل شده آفريده

لِینَ   ﴾۸۳﴿ لَقدَْ وُعِدْناَ نَحْنُ وَآباَؤُناَ هَذَا مِنْ قَبْلُ إنِْ هَذَا إِلاَّ أسََاطِیرُ الِْوََّ
دران ما )نيز( داده شده است، اما اين، چيزی جز البته اين وعده به ما، و در گذشته به پ

 (۸۳های پيشينيان نيست.)افسانه
 (.5آيه  ، فرقان25آيه  ها )سورههای: انعامجمع أ سْط ورَة،اکاذيب.دروغگوئی«:أسَاطِیر»
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ای محمد! اين سخن بر پدران کفار در خطاب به رسول الله صلی الله عليه وسلم می گويند : 
محمدصلی الله از بعثت  يعنی: قبلگويی شده، آنگونه که تو نيز آن را به ما میما نيز تکرار 

ما  بودند ولی اين امر برای  مجدد را داده احيای وعده همين ما و پدرانمان عليه وسلم  نيز به
 های پيشين نيست.آشکار نشده است؛ اين سخن جز خرافات امت

 ﴾۸۴﴿ ا إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ قلُْ لِمَنِ الِْرَْضُ وَمَنْ فِیهَ 
دانيد کيست که زمين را آفريده و مالکيت زمين و هر که ای پيامبر! به آنان بگو: اگر می

 (٨۴)در آن است از آن اوست؟ کيست که روزی دهندۀ همگان و تدبير گرهمگی است؟
مخاطبان بوده و اشاره  اگر فهميده و آگاهيد. اين جمله متضمّن تحقير «:إِن كُنتمُْ تعَْلَمُونَ »

 به نادانی ايشان دارد.
زوال خود : خدا در اين آيه از پروردگارى و يگانگى و مالکيت بىمی فرمايدامام قرطبى 

دهد. و اين آيات و آيات بعد از آن و قدرت و توانايى خويش که تغيير پذير نيست، خبر مى
ى دليل کرد. و و عليه آنان اقامه دهند که جايز است با کفار به مجادله پرداختنشان مى

يادآور شده است که هر آن کس خلق و ايجاد و ابداع و نوآورى را شروع کرده است همو 
 (.۱۴۶-۱۲/۱۴۵ى پروردگارى و پرستش است.) قرطبى شايسته

ِ قلُْ أفَلَََ تذََكَّرُونَ   ﴾۸۵﴿ سَیَقوُلوُنَ لِِلَّّ
 (٨۵گيريد؟)بگو: آيا پند نمیگويند: همه از آن خدا است، )در جواب تو( مي

ى كسانى كه در آن هستند، هر انسان آگاهى اين حقيقت را می داند که : زمين و همه
ای پيامبر! به آنان بگو: پس آيا اين امر دليلی بر آن نيست  حساب نيست.صاحب و بىبى

 که الله متعال برزنده ساختن بعد از ميراندن نيز تواناست؟
 تذکر به معنی ياد کردن و انديشيدن و به خاطر آوردن است )سوره انعام «:ونَ افََلَ تذََكَّرُ »
ونَ است. تذََكَّرُونَ()(. اصل 152آيۀ   تتَذََکر 

 ﴾۸۶﴿ قلُْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 
 (٨۶بگو: مالک آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کيست؟)

ِ قلُْ أفَلَََ تتََّقوُنَ سَیَ   ﴾۸۷﴿ قوُلوُنَ لِِلَّّ
 (۸۷شويد؟)البته باز جواب دهند که آنها از الله است، بگو: پس چرا متقی و خداترس نمی

کنيد؟ پس چرا خود را از موجبات عذاب خدا به پس چرا پرهيزگاری نمی «:أفََلَتتََّقوُنَ 
  داريد؟دور نمی

 ﴾۸۸﴿ لِّ شَيْءٍ وَهُوَ یجُِیرُ وَلَا یجَُارُ عَلَیْهِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ قلُْ مَنْ بِیدَِهِ مَلَكُوتُ كُ 
دهد، و بگو: کيست آن که پادشاهی هر چيزی در دست اوست؟ و او ذاتی است که پناه می

 (٨٨دانيد.)شود، اگر میدر برابر )عذاب( او )به کسی( پناه داده نمی
 (. 83آيه  ، يس185آيۀ  ، اعراف75آيه  زرگ ) انعامملک سترگ. فرماندهی ب: «مَلَكُوت»
 رسد. گيرد، و به فرياد میدهد. در پناه خود میپناه می «:یجُِیرُ »
)تفسير گردد.شود، و فريادرسی نمیکسی در برابر او پناه داده نمی «:لا یجَُارُ عَلیَْهِ »

 (خرمدل
ملک کامل و وسيع در دست پيامبر! به آنان بگو:  : ای«قلُْ مَنْ بیَِدِهِ مَلکَُوتُ کُلِّ شَیْءٍ »

و خزانه و اصل همه چيز در اختيار مالک، تدبير ساز و گردانندۀ همه چيز کيست؟ کيست 
 کيست؟ 
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و کيست در اين عالم هستى دخل و تصرف و ايجاد و های امور به دست کيست؟ و کليد
 ؟ ى قدرت دارد؟ و تدبير عالم در دست کيستخلق را در قبضه

ى پناه جويان است و در پناه هيچ کس همواره پناه دهنده «وَ هُوَ یجُِیرُ وَ لٰا یجُٰارُ عَلیَْهِ »
 بر ياری کسالهی خود را نگاه دارد وهيچ تواند ازعذابنمی کسيعنی: هيچ رود؟نمى
را  مرجعی نتوانيد چناو شما نمی او در برابر الله متعال قادر نيست فريادرسيدنو به دادن

 کنيد. معرفی

ِ قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ   ﴾۸۹﴿ سَیَقوُلوُنَ لِِلَّّ
گوئيد شما را سحر مي گويند: )همه اينها( از آن خدا است. بگو با اين حال چگونه مي

 (۸۹اند؟) كرده
 را در خيال حق و افسون ، با افسانهو انس جن شياطين يعنی: چگونه «قلُْ فأَنَهى تسُْحَرُونَ »

، غير الله حق بودن با وجود روشن را فاسد و در نتيجه دهند و صحيحمی جلوه شما باطل
و ايمان به پيامبر و کتاب روز آخرت برگردانيده شديد؟ گويی به شما پرستيد،را می تعالی 

 سحری رسيده است؟!
گى و پريشانى آنها است؛ ابو حيان گفته است:سحر در اينجا مستعار است و تشبيه در آشفت

گويى رخ گويند همان گونه که از انسان افسون شده چرت و پرتچرا که پرت و پلا مى

 (.۶/۴۱٨البحر المحيط  دهد.)مى
( و 85:)آيۀ  أَ فَلَٰ تذََکَّرُونَ اين سه توبيخ را مرحله به مرحله ترتيب داده و اول گفته است: 

تر همان است؛ زيرا تخويف و (  که بليغ 87آيه « ) ق ونَ أَ فَلٰا تتَه » ى دوم گفته است:وهله
(  89،)آيۀ«فأَنَهى تسُْحَرُونَ » ى سوم گفته است:تهديد بيشتر را دربر دارد. و در مرحله

 (.۳/۵۵التسهيل  در اين عبارت توبيخى مکنون است که در ديگر عبارات نيست.)
 ﴾۹۰﴿ اذِبوُنَ بَلْ أتَیَْناَهُمْ باِلْحَقِّ وَإنَِّهُمْ لَكَ 

چنين نيست ]که آنان می گويند[ بلکه ما حق را برای آنان آورده ايم، و بی ترديد آنان 

 (٩۰دروغگوهستند.)
، نساء 119/ آيۀ  نامه راستين اسلام است )سورۀ: بقرهمراد قرآن است که آئين «:الْحَقِّ »
ترجمۀ معانی » ی.های آسمانی و شرائع اله(. توحيد و کتاب108آيۀ  ، يونس170آيۀ 
 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل.« قرآن

 خوانندگان گرامی!
الله متعال نه فرزند دارد و نه شريک، ( در مورد اينکه  92الی   91در آيات متبرکه  ) 
 بحث بعمل می ايد.

ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعهَُ مِنْ إلِهٍَ إذًِا لذََهَبَ كُلُّ إلِهٍَ بِ  مَا خَلقََ وَلَعلَََ بَعْضُهُمْ مَا اتَّخَذَ اللََّّ
ا یَصِفوُنَ  ِ عَمَّ  ﴾۹۱﴿ عَلىَ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللََّّ

شد هريك از الله هرگز فرزندی اتخاذ نکرده، و معبود ديگري با او نيست كه اگر چنين مي
 كردند و بعضی بر بعضی ديگر تفوق ميخدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره مي

)لذا( منزه و پاک است الله از آنچه )کافران شد( ستي به تباهي كشيده ميجستند )و جهان ه
 (٩۱کنند. )در حق او( وصف می

پرداخت و هر خدائی به اداره امور آفريدگان خاصّ خود می «:لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍ بِمَـا خَلَقَ »
ها هکرد، واز آميزش مخلوقات خويش با ساير آفريدبه ديگران محبّت ومرحمتی نمی
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گذاشت خدايان ديگر برآفريدگانش چيره شوند و در کارهايشان نمود، و نمیجلوگيری می
خواست چيره شود. برخی بر برخی ديگر می «:لَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلیَا بَعْضٍ »دخالت ورزند. 

جست، تا بر رقعه ملک خود بيفزايد و سايرين را مغلوب يکی بر ديگری برتری می
 خويشتن نمايد.

بن کثير گفته است: معنى آيه چنين است: اگر چندين الله موجود بود، هر يک تنها به ا
خواست ديگرى را مغلوب کند، در نتيجه پرداخت. آنگاه هر يک مىمخلوق خود مى

شد، وانگهى نظمى بعضى بر بعضى ديگر غلبه پيدا کرده و در عالم نظمى برقرار نمى
 (.۲/۵۷۳شود.) مختصر ابن کثير محکم و دقيق در عالم هستى ديده مى

ا یشُْرِكُونَ   ﴾۹۲﴿ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتعَاَلىَ عَمَّ
 (۹۲او از پنهان و آشكار آگاه است، او برتر است از اينكه شريك براي او قائل شوند.)

، 100آيه  بالاتر و برتر است. بسی دورتر و والاتر است )سوره : انعام «:تعَاَلیَا»
 (.190آيۀ  /عرافا

 !گرامیخوانندگان 
پس از آن که خداوند متعال ، پندارهای باطل مشر كان و بی باوران را در مورد فرزند 

در آيات متبرکه گرفتن، شريک داشتن و انکار قيامت و پاداش آن، مردود شمرد،اينک 
سلم در مورد دعا راهنماييهای آموزاند الله متعال به پيامبرصلی الله عليه و(  98الی  93)

و تضرع است ، تا بوسيله آن  از عذابی که دامنگير مشر كان زمان حيات مبارکش می 
شود، در امان بماند و بديها را به نيکويی پاسخ دهد؛ چون نيکويی در اوقات فراوان 
سودمند است. سپس به او امر کرد تا برای رهايی از وسوسه های شيطان و شيطان 

 به الله متعال  پناه برد.صفتان در هر کاری 
ا ترُِینَيِّ مَا یوُعَدُونَ   ﴾۹۳﴿ قلُْ رَبِّ إمَِّ

 (٩۳دهی.)بگو: پروردگارا! اگر آن ]عذابی[ را که به آنان وعده می دهند، به من نشان 
 .هاى الهى را در پى داردحضور در ميان ظالمان، خطر گرفتارى به عذاب

دهی. مراد اين است که اگر عذاب و بلا را  به من بنمائی. به من نشان «:ترُِینَِيّ»
 شان باشم.دامنگير شان کردی، در حالی که من در قيد حيات و در ميان

اين آيه مبارکه می نويسد :  هروی در تفسير تفسيرانوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلصمفسير 
را از  آنان تا عذاب کن خارج ، مرا از ميانشانکردی را نازل عذاب آنان به يعنی: چنانچه

 را تصديق هايتو وعده تو مؤمنم به نشود زيرا من دامنگير من از آن چيزی ولی دور ببينم
دعا می صلی الله عليه وسلم  اکرم رسول که استآمده  شريف در حديث که. چنانکنممی

را  ایفتنه قومی به خدايا! هرگاه» .«غیرمفتون إلیك فتوفني فتنة بقوم وإذا أردت»کردند: 
 .«باشم در نيفتاده فتنه آن به ببر كه درحالیخويش  سویمرا به پس داشتی اراده

 ﴾۹۴﴿ رَبِّ فلَََ تجَْعلَْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 
 (٩۴پس پروردگارا! مرا در ميان قوم ظالم  قرار مده ]و با آنان قرين عذاب مکن.[ )

اى که همراه با آنها من هم نابود ى ستمکاران قرار مده به گونهيعنى خدايا! مرا از زمره
 شوم. 

مراد اين «...: لا تجَْعَلْنِي»می نويسد:« ترجمۀ معانی قرآن»مصطفی خرمدل درتفسير
است که اگر کافران طاغی و ستمگران ياغی را به عذاب گرفتار فرمودی، مرا همراه 

عذاب مفرما. يعنی گاهی فتنه و بلا بيگناه و گناهکار، يا تر و خشک را  ايشان گرفتار
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 (.25آيۀ  / نفالأشود، پروردگارا در چنين مواقعی مرا از عذاب به دور دار )شامل می
 در تفسير آيۀ مبارکه می فرمايد: دکترعايض بن عبدالله القرني

مرا از عذاب و خشمت به پس پروردگارا! در آن صورت مرا با کافران هلاک مکن و 
سلامت دار؛ مرا در مجازات با اشرار يکجا نساز، بلکه از کسانی قرارم ده که از ايشان 

 ای؛ مرا همراه ابرار قرار ده. )تفسير الميسّر(راضی گرديده
ابو حيان گفته است: مسلم است پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلمّ معصوم است و از اين که در 

ان قرار گيرد بعيد و غير ممکن است، اما به عنوان اظهار بندگى و فروتنى ى ستمکارزمره
 در پيشگاه خدا به او امر شده است دعا کند.

 ﴾۹۵﴿ وَإِنَّا عَلىَ أنَْ نرُِیكََ مَا نَعِدُهُمْ لَقاَدِرُونَ 
 (۹۵و به يقين ما تواناييم آن عذابی که به آنان وعده می دهيم به تو نشان دهيم.)

 ى ناتوانى الله متعال نيست:شته باشيد که: تأخير درعذاب، نشانهبه ياد دا
مفسران در تفسير آيۀ مبارکه می نويسند: پروردگار با عظمت در اين آيۀ مبارکه به 

ای پيامبر! و به راستی خداوندبا  پيامبر صلی الله عليه وسلم  دلدارى داده، می فرمايد:

اما برمبناى عذاب دنيا به کافران وعده  عظمت بر اين امر تواناست که آنچه را از
 اندازيم. اين حکمت های عبارتند از:حکمت خود آن را به تأخير مى

 خواهند آورد. ايمان زودیبه از آنان برخی دانيممیدهد تا توبه كنند به آنان مهلت مى -
 .با آنان اتمام حجّت كند -
 .يدآدر آينده افراد مؤمنى از نسل آنان به وجود مى -
 .ى رحمت و بركت استبه خاطر وجود پيامبر صلى الله عليه  وسلم که  مايه -

 ﴾۹۶﴿ ادْفعَْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ السَّیِّئةََ نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَصِفوُنَ 
بدی را با بهترين روشی آن دفع کن؛ ما به آنچه که ]مشرکان به ناحق ما را به آن[ وصف 

 (٩۶می کنند، داناتريم.)
توان با بدى جواب داد ، ولی اين برخورد واين شيوه رفتار برای رهبريک بدى را مى

 مجتمع شايسته ومناسب نمی باشد.
پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم ه تحت تربيت خداوند و مأمور برخورد به بهترين شيوه 

از سوی ای پيامبر! بدی هاى دشمنان است. طوريکه  در اين بابت می فرمايد :با بدى
مردم را با بديی از نزد خود مقابله نکن، بلکه شکيبايی و بردباری و گذشت در پيش 
گرفته و بدی را با نيکی جواب ده  تا به رحمت دانای غيب دست يابی؛ به علاوه اين 

 شود.ها به سويت میروش، سبب کفاره شدن گناه و رويکرد دل
نشست و برخاست با مردم او را به در  امام ابن کثيردرتفسير خويش می نويسد: خدا در

پيش گرفتن سودمندترين روش يعنى نيکى در مقابل بدى راهنمايى فرموده است، تا خاطر 
اش را به مهر و محبت، مبدل کند. طرف را جلب کند و دشمنيش را به دوستى و کينه

  (.۲/۵۷۴)مختصر ابن کثير 
ما به حال و وضع و ، کنند، داناتريممی وصف آنچه ما به :« نحن أعَْلَم  بمِٰا تصَِف ونَ  »

 وصف آن تو را به که آنچه به يعنی: داناتريمتکذيب و استهزاى آنان با خبر هستيم، 
و  از شرک که آنچه به ، يا داناتريمهستی آن تو برخلاف که کنند، از اوصافیمی

 .دهيمجزا می آنها در برابر آن به کنند پسمی وصفتکذيب 
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 ﴾۹۷﴿ وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیاَطِینِ 
 (۹۷).و بگو: پروردگارا! از وسوسه های شيطان ها به تو پناه می آورم

 ها است.جمع هَمْزَة، تحريکات. مراد وسوسه «:هَـمَزَاتٍ »

پناهگاه مطمئن همانا پناه بردن به به پروردگار با عظمت  بايد مكرر و جدى باشد.وتنها 
هاى آنان نيز متعدد الله متعال است. نبايد فراموش کنيم که شياطين، متعدّد و وسوسه

ها ای پيامبر! و بگو: پروردگارا! از وسوسهوگوناگون است. در آيۀ مبارکه می فرمايد: 
ناه، ها به سوی گهای انگيزندۀ آنغوا گرانۀ شياطين و از دعوتاِ ی فريبنده واز تحرکات 

لهی مارا از شر شيطان رجيم واز سوسه های فتنه اِ فحشا و منکر به تو پناه  می آورم. 
 . انگيز آن نجات دهی. آمين  يا رب العالمين

 ﴾۹۸﴿ وَأعَُوذُ بكَِ رَبِّ أنَْ یحَْضُرُونِ 
 (٩٨و از اينكه آنان نزد من حاضر شوند نيز به تو پناه ميبرم اي پروردگار!)

ها و هاى نفوذ شيطان، اشارهيكى از راه هاست،حضور شيطان بالاتر از وسوسه،
پروردگارا! و از اينکه هاى او نسبت به برخوردهاى بد ما با ديگران است. وسوسه

شياطين در چيزی از کارها و امورم حاضر شده و آن امر را بر من تباه سازند، به تو 
 برم.پناه می

 که است آمده و او از جدش )رض( از پدرش يبشع عمروبن روايت به شريف در حديث
 هنگام خود ايشان دادند کهمی ما تعليم را به الله صلی الله عليه وسلم کلماتی فرمود: رسول

 وعقابه غضبه من التامة الله أعوذ بكلمات الله باسم»خواندند: می ترس دفع برای خواب
او  تامه كلمات خدا به نامبه » «.یحضرونوأن  الشیاطین همزات ومن شر عباده ومن
 كهو از اين شياطين هایو از وسوسه و از شر بندگانش و عقابش وی از خشم برممی پناه

 .«حاضر شوند
 که از فرزندانش کسانی دعا را به عمرو)رض( اينعبدالله بندر رواياتی آمده است که : 

 از آنان بخوانند و کسی خوابشان را در هنگام داد تا آنمی رسيدند، تعليممی وغحد بل به
و بر  نوشترا می دعا را حفظ کند، عبدالله آن اين توانستبود و نمیکوچک  که هم

 .آويختمیگردنشان 
 خوانندگان گرامی!
شت به دنيا برای جبران آرزوی بازگ( مطالبی در باره  111الی  99در آيات متبرکه ) 

 گذشته، سنجشهای رستگاری در حساب و کتاب قيامت ، مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۹۹﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ 
 (٩٩آنگاه كه يكى از ايشان را مرگ فرارسد، گويد پروردگارا، مرا باز گردانيد.)

منحرفان روزى بيدار خواهند شد و تقاضاى بازگشت  ست که؛ در اين هيچ جای شکی ني
هاى ناروا و به دنيا راخواهند كرد، امّا آن تقاضا نشدنى است. کفار همچنان به توصيف

دهند. تا زمانى كه مرگ به سراغ يكى از آنان آيد، كردارهاى زشت وبد خود ادامه مى
بايد که پيش رو داردمشاهده کند، و وحشتی وسختی ها آن راودرآستانه مرگ قرار گيرد 

طوريکه ياد  ضايع كردن عمر وفرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است :گفت که
قٰالَ رَبِّ  :» گويندمی گاهآن بيدار شدهغفلت  انسان در آن وخت از خواب ؛اوری شديم
 از گردان.پروردگارا! مرا به دنيا بگويد: آنگاه از فرط پشيمانى و حسرت مى« ارِْجِع ونِ 
 .تکرار است معنی به جمع دنيا بازگردانيد، مرابازگردانيد . ارجعون: صيغه سویمرا به
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در اين شکی نيست که :تقاضاى بازگشت از سوى كفاّر جدى به نظر می رسد ، ولى قول 
 وگفتار آنان در مورد صالح شدن مشكوك است.

لََّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلِهَُا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إلِىَ لَعلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ كَ 
 ﴾۱۰۰﴿ یَوْمِ یبُْعثَوُنَ 

اميد است در ]برابر[ آنچه ]از عمر، مال و ثروت در دنيا[ واگذاشته ام کار شايسته ای 
 انجام دهم. ]به او می گويند:[ اين چنين نيست ]که می گويی[ بدون ترديد اين سخنی بی
فايده است که او گوينده آن است، و پيش رويشان برزخی است تا روزی که برانگيخته 

 (۱۰۰می شوند.)
 تا اين که من. شايد که من.  «:لَعلَِيّ»
ام. در برابر اموال و اشيائی که آنها در برابر فرصتهائی که از دست داده«: فیِمَـا ترََكْتُ »

ام. به عوض ايمان و اعمال نيکوئی که نداشتهام. ام و از آنها جدا گشتهرا ترک گفته
دارد. عالم برزخ. مراد از حائل و مانعی که ايشان را از رجوع به دنيا باز می «: ٌبَرْزَخ»

برزخ، مرگ و يا اين که جهان ميان مرگ و رستاخيز است که بدان عالم قبر و عالم 
 خرمدل«ترجمۀ معانی قرآن»شود.ارواح نيز گفته می

 «کَلَه إنَِّهٰا کَلِمَةٌ هُوَ قٰائلِهُٰا » می نويسد: محمد علی  صابونیسير صفواة التفاسيرمفسير تف
رود. يعنى: برگشتى به دنيا در  ايست براى منع و زجر به کار مىکلمه« کلا»نه هرگز! 

فايده است کار نيست، بنابراين بايد از اين آرزوخويش  دست بردارد؛ زيرا درخواستش بى
در   «100-وَ مِنْ وَرٰائِهِمْ بَرْزَخٌ إلِىٰ یَوْمِ یبُْعثَوُنَ »شود. ترتيب اثر داده نمى و به آن

باشد و از برگشتن آنها مقابل آنها عالم برزخ قرار دارد که مانع برگشتن آنها به دنيا مى
مجاهد گفته است: برزخ مانع و کند و تا روز رستاخيز در آن خواهند بود. جلوگيرى مى

 بين دنيا و آخرت است. حايل
كنت و امكاناتى دارند، بايد بيشتر در اين دنيا که مزرعه اخرت است ،  بناً كسانى كه م 

غرور و غفلت براى  تعدا د از انسانها چنان   عمل صالح انجام دهند. ولی با تاسف ،
دائمى است، که از خواب غفلت در عالم برزخ بيدار می شوند ودر آن وخت تقاضای 

ت به دنيا را مطرح می کنند  امّا آين تقاضی شان عملی شدنی نيست ، اقرار كافران برگش
 .  ى قلبى هم در بر داشته باشدبه اشتباه، تنها با زبان کافی نيست بلکه بايد  پشتوانه

 ﴾۱۰۱﴿ فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلَََ أنَْسَابَ بَیْنهَُمْ یَوْمَئذٍِ وَلَا یتَسََاءَلوُنَ 
نگامی که در صور دميده شود، در آن روز نه ميانشان خويشاوندی و نسبی وجود پس ه

 (۱۰۱خواهد داشت و نه از اوضاع و احوال يکديگر می پرسند.)
 (.73آيه  بوق. مراد صور دوم است که نشانه رستاخيز مردگان است ) انعام «:الصُّور»
ماند. بدين معنی خويشاوندی بر جای نمیگونه روابط فاميلی و هيچ «:فلَْ أنَسَابَ بیَْنَهُمْ »

ها کند ونسبتکه درقيامت انسان است واعمالش وهيچ کس ازديگری دفاع نمی
 (. 37 - 34/  افتد ) عبسوخويشاوندی ها از کار می

پرسند. اين عدم پرسش از يکديگر در آغاز هنگامه از همديگر نمی «:لایتَسََآءَلوُنَ »
( والاّ بعد از آن پرسش و مجادله 10آيۀ  ، معارج66آيۀ  رستاخيز است )سورۀ: قصص

« ترجمۀ معانی قرآن» (.40، مدّثرّ  آيۀ 25، طور  آيۀ  27آيۀ گيرد )صافاّتدر می
 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل.

وقتى براى بار دوم در صور دميده شد؛ يعنى براى حشر و نشر  «فإَِذٰا نفُِخَ فِی الَصُّورِ »
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 شان بيرون شوند.و مردم از قبرهاید، در صور دميده ش
 ديگر نه موقعيتشود. درقيامت، اسناد افتخار دنيوى محو مى «فَلَٰ أنَْسٰابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ »

خورد اند ( به درد شان میهای برتر اجتماعی)مانند مال و ثروت و جاه که در دنيا داشته
 ها؛ سودی را ببار می اورد .زيدن به آنها و فخر ورو نه پيوندهای نسبی و خويشاوندی

ها و گناهان است نه محل ها و ثوابها و بدیچرا که موقف محشر، جايگاه نمايش نيکی
 پشتوانه و باطل.طرح ادعاهای بی

بندد، به از شدت خوف وترس وسراسيمگی، رحم و مهر و محبت رخت برمىدر آن روز 
 گريزد.ر و همسر و فرزندانش مىاى که انسان از برادر و مادر و پدگونه

پرسد؛ زيرا هر کس برای خود چنان وضع کس از حال ديگری نمیدر اين موقف هيچ
 سازد.نياز میپرت وپريشانی و پر از گرفتاريی دارد که او را از پرداختن به ديگران بی

 کلثومبا ام بالخطا عمر بن چون که است آمده بزار و بيهقی روايت به شريف در حديث
جز  کار هدفی مرا در اين خدا سوگند که به»نمود، فرمود:  طالب ازدواجابیبندختر علی

 فإنهو نسب  سبب كل»فرمودند:  که شنيدمالله صلی الله عليه وسلم  از رسول که نيست اين
، استشدنی قطع يامتدر روز ق و نسبی هر سبب» .«ونسبي القيامة الا سببي يوم منقطع

الله صلی الله عليه وسلم  در مورد  رسول درحق استثنايی اين . پس«من و نسب مگر سبب
 .است ايشان و نسبی پيوند خويشاوندی
ترين خسارت انسان، هدر دادن عمر و استعدادهاى خويش بزرگ بايد متذکر شدکه :

 وز قيامت خويش ذخايرى داشته باشند. رستگاران، كسانى هستند كه براى ر است. و

 ﴾۱۰۲﴿ فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینهُُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
گان شان سنگين باشد، پس اين گروه، ايشان نجات يافتهپس کسانی که ميزان اعمال نيک

 (۱۰۲اند.)
اعمال و اقوال  سنگين شود. مراد رجحان کفهّ حسنات بر سيئات، و ارزشمندی «:ثقَلَُتْ »

 .الله متعالانسان است در پيشگاه 
ها. هدف از آن  کردار و گفتار و پندار ها و سنجيدهجمع مَوزون، برکشيده «:مَوَازِین»

، 8آيه  دنيوی انسان است. يا جمع ميزان، به معنی ترازوی اعمال است )سوره : اعراف
 دکتر مصطفی خرمدلتأليف: « ترجمۀ معانی قرآن» (.47نبياء آيه أسوره  

حقيقت هم همين است که: رستگاران، كسانى هستند كه براى قيامت ذخايرى وتوشه ای 

پس کسانی   «فمََن ثقَلُتَْ مَوَازِینهُُ »مبارکه می فرمايد: ۀطوريکه در آي  داشته باشند،

ها روز حساب در کفۀ ميزان شان از اعمال شايسته بسيار باشد و اين ثوابهایکه ثواب
های ابدی و گمان او به نعمتبی  «فأَوُلٰئِکَ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ »رگناهان سنگينی نمايد، ب

 جاودانه نايل و رستگار شده است.

 ﴾۱۰۳﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینهُُ فأَوُلَئكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 
]و بی ارزش[ است، همانانند که سرمايه و کسانی که اعمال وزن شده آنان سبک 

  (۱۰۳وجودشان را ازدست داده و دردوزخ جاودانه اند.)

 ﴾۱۰۴﴿ تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِیهَا كَالِحُونَ 
 (۱۰۴اند.)سوزاند، و آنها در آنجا غمگين و ترش رویهايشان را میو آتش دوزخ چهره

 وزاندن و بريان کردن است. زند. مراد سشعله می «:تلَْفحَُ »
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هايشان از درد و رنج جمع و باز ترشرويان و چهره در هم کشيدگانی که لب «:كالِحُونَ »
 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» بماند.
 به معناى سوزاندن چهره و  «لْفحَُ » 
 .ها  استبه معناى برگشتن لب وآشكار شدن دندان «كلح»
از شدّت سوزش و شرارتی که دارد  زبانه و حرارت آتش دوزخ «جُوهَهُمُ النَّارُ تلَْفحَُ وُ »

 سوزاند.هر لحظه و پيوسته به شدت  چهرۀ  دوزخيان را مى
 فعل مضارع و رمز استمرار را بيان می کند. «تلَْفحَُ »

 ترينو گرامی ، شريفترينزيرا چهره ذکر اختصاصى )وجوه( را بخاطری نموده است،
 .است انسان عضایا
شان در هم هایلب و آنان در دوزخ ترش ،سيماى کريه و زشت ، «وَ هُمْ فیِهٰا کٰالِحُونَ »

 كفاّر در دوزخ، هم عذاب جسمى دارند، شان نمايان است.هایفرو رفته و بريان دندان
 و هم توبيخ و عذاب روحى. «تلَْفحَُ وُجُوهَهُمُ »

هايشان به هم آمده و سرهايشان با اى آنان نمايان و لبهابن مسعود گفته است: دندان
آتش او را کباب کرده تا جايى که لب »شود. در حديث آمده است: ى آتشين نشانه مىشانه

اخراج «.) رسدشود و لب زيرينش فرو افتاده تا به ناف مىبالايش تا وسط سر جمع مى
 از ترمذى و گفته است: حسن غريب است.( 

بوُنَ ألََمْ تكَُ   ﴾۱۰۵﴿ نْ آیاَتِي تتُلْىَ عَلیَْكُمْ فَكُنْتمُْ بِهَا تكَُذِّ
]الله  به آنان می گويد:[ آيا آيات من بر شما خوانده نمی شد و شما ]همواره[ آنها را 

 (۱۰۵تکذيب می کرديد؟)
 ايمان هاشد و شما بدانمراد اين است که آيات من برای شما خوانده می «:ألَـَمْ تكَُنْ...»

 ناميديد.آورديد و بلکه ياوه و دروغ مینمی
آيا آيات کتاب الهی در روز قيامت به کافران به عنوان سرزنش و توبيخ گفته می شود :

  شد.قرآن در دنيا با دلايل قاطع واستوار به شما خوانده نمی
بوُنَ » مورد تکذيب  همواره آن را با وجود اين که کاملا واضح بود  «فکَُنْتمُْ بِهٰا تکَُذِّ

 ؟خداوند متعال نيست از جانب آيات اين گفتيد کهقرارمی داديد ومی 

 ﴾۱۰۶﴿ قاَلوُا رَبَّناَ غَلَبتَْ عَلَیْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قوَْمًا ضَالِّینَ 
می گويند: ای پروردگارا! تيره بختی و شقاوت ما بر ما غالب  شد، و ما گروهی گمراه 

 (۱۰۶بوديم.)
شوند و مجرمان به گناهان ها در قيامت بيدار مىوجدان «وا رَبَّنٰا غَلَبَتْ عَلَیْنٰا شِقْوَتنُٰا قٰالُ »

ها حجّت اقامه شد و آنان به اين يقين رسيدند چون عليه آن كنند ،خود ذليلانه اعتراف مى
 و ما مردمی» («106وَ کُنها قَوْماً ضٰالِّینَ )»پروردگارا !  شوند بناً گفتند:که هلاک می

 .ساختيم خود را تباه و بدبختی شقاوتبا اين  که «بوديم گمراه

 ﴾۱۰۷﴿ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْهَا فإَِنْ عُدْناَ فإَِنَّا ظَالِمُونَ 
ای پروردگار ما! ما را از اين جا بيرون کن، پس اگر باز )به سوی کفر و شرک( 

 (۱۰۷م بود.)برگشتيم، پس در اين صورت ظالم خواهي
 برگشتيم. دعوت کرديم. «:عُدْناَ»

در آيۀ قبلی خوانديم که آنان اول به گناه خود اقرار واعتراف کردند ، و سپس به خواهش 
وگفتند پروردگارا! ما را از دوزخ نجات ده تا به دنيا باز گرديم آورند، و زارى روى مى
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ايم و عذاب اين بار ديگر ظلم کردهو هدايت شويم وانگه اگر بازهم به گمراهی بر گشتيم 
 اما جواب يأس و نوميدى شنيدند.بر ما واجب شده است.

 ﴾۱۰۸﴿ قاَلَ اخْسَئوُا فیِهَا وَلَا تكَُلِّمُونِ 
 (۱۰٨)الله( فرمايد: با ذلت و رسوايی داخل شويد و با من سخن نگوييد.)

ر کردن سگ به کار بتمرکيد! چخه! ساکت! اين اصطلاح برای راندن و دو «:إِخْسَؤُوا»
 (.65آيه /رود و نسبت به انسان، برای ساکت کردن زبونانه است )سوره : بقرهمی

رود، پس ها به کار مىايست که براى راندن سگکلمه «اخسئوا»در التسهيل آمده است: 

 (۳/۵۷التسهيل  متضمن توهين و راندن است.)
و حقارت زده در آتش باقی بمانيد و با  الله متعال سرزنش کنان به آنان می فرمايد : ذليل

 پاک چيزهای بهسگ  وقتی که . چنانسگ مانند سکوت شويد به ساکتمن سخن نگوييد! 
از رحمت ارحم الراحمين شو! در اين وخت اند که : شود: گممی او گفته شود، به نزديک

 شوند.نااميد می

قوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ إِنَّهُ كَانَ فَرِیقٌ مِنْ عِباَدِي یَ 
احِمِینَ   ﴾۱۰۹﴿ الرَّ

گفتند: ای پروردگار ما! ايمان آورديم، پس ما من می]به ياد داريد که[ گروهی از بندگان 
 (۱۰۹را بيامرز و به ما رحم کن، و تو بهترين رحم کنندگانی.)

 ﴾۱۱۰﴿ رِی ا حَتَّى أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْهُمْ تضَْحَكُونَ فاَتَّخَذْتمُُوهُمْ سِخْ 
، تا جايی )که غافل شديد و( ذکر و عبادت مرا از  ولی شما آنان را به مسخره گرفتيد

 (۱۱۰خنديديد.)يادتان برد، و شما بر آنان )بندگان مخلص من( می
سر سين و ضمّ آن(: مسخره شده سخر: مسخره كردن، تحقير كردن. سخرى )بك  :سخریا

 و تحقير شده و نيز به معنى تسخير شده آيد.
 و امثال و عمار و سلمانمجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از: بلال، خباب، صهيب 

کردند.)تفسير مسلمانان مستضعفى که ابوجهل و يارانش آنان را مسخره مى را ايشان

 (. ۱۲/۱۵۴قرطبى 

 شدت سبببه يعنی: تا بدانجا که «گردانيدند فراموش مرا از خاطرتان ياد که تا حدی»
 و شما بر آنان»کرديد  ، ياد الله متعال را فراموشاستهزا وتمسخر ايشان به اشتغال
 .بودند مشغول من و نيايش عبادت به کهدر دنيا، از اين «خندیدیدمی

 ﴾۱۱۱﴿ صَبَرُوا أنََّهُمْ هُمُ الْفاَئزُِونَ  إِنِّي جَزَیْتهُُمُ الْیَوْمَ بمَِا
)در برابر اذيت و تمسخر مردم( ولي من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان 

 (۱۱۱پاداش دادم آنها پيروز و رستگارند. )
يعنی مسلمانان  بر ايذای عملی و آزار زبانی شما صبر کرده بودند امروز به چشم سر 

مقابل شما چه ثمره يافتند آنها را به مقامی رسانيدم که در آنجا از هر  می بينيد که آنها در
 .حيث کامياب و به هر نوع لذتها و مسرتها نايل اند

 خوانندگان گرامی !
در آيات متبرکه قبلی از منکران قيامت و اين که آنان بار ديگر به دنيا باز نخواهند گشت، 

( که  ازجمله آيات پايانی سوره  118الی  112بحث بعمل آمد. اينک در آيات متبرکه )
نيز ميباشد در باره اينکه فرشتگان به امر الله متعال از دوزخيان درباره ی مدت 
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زيستنشان در دنيا به شيوه ی توبيخ سؤال می کنند؛ هرچند هدف سؤال نيست. سپس 
بارگاه او  خداوند دليل زنده شدن را بيان می نمايد و به پيامبر دستور می فرمايد ، از

آمرزش و رحمت بجويد تا امتش نيز شيوه ی آمرزش را فراگيرند و راه يابند ومانند بی 
 باوران نباشند.

 ﴾۱۱۲﴿ قاَلَ كَمْ لَبثِتْمُْ فيِ الِْرَْضِ عَدَدَ سِنِینَ 
ايد.  دانيد شما چند سال در زمين توقف كردهگاه الله  به کافران( می گويد که می)آن
(۱۱۲) 

اين  «كَمْ لبَثِتْمُْ »شود: شما چه مدّتى در دنيا اقامت داشتيد؟ از مردم سؤال مى در قيامت
 سؤال چندين بار در قرآن مطرح شده وهركس طبق پندار خود جواب آنرا ارايه ميدارد .

 «ساعَةً مِنْ نَهارٍ »تعدادی می گويند ما به مقدار ساعتى از يك روز، در دنيا مانديم. 
 » «عَشِیَّةً أوَْ ضُحاها»می گويند يك شامگاه، يا يك صبح.  ( تعدادی35)احقاف، 
 .113مومنون  «یَوْماً أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ »يك روز يا قسمتى از يك روز. « .46نازعات، 

خواستار  آنان چونمی نويسد :«تفسير انوار القرآن»،مفسر هروی عبدالرؤ ف مخلص
طريق سرزنش و توبيخ سؤال  به از آنان لشوند، پروردگار متعادنيا می سویبه بازگشت
در دنيا  سازد که روشن شانرا برای حقيقت تا اين سر برديد؟: چند سال در دنيا بهمی کند

 اند، هرچند آنبود، عمر کرده لازم حقيقت به و رسيدن پندگرفتن برای را که مقداری آن
 .است بوده اندک آخرت به مقدار عمر، نسبت

ینَ   ﴾۱۱۳﴿ قاَلوُا لَبثِنْاَ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یَوْمٍ فاَسْألَِ الْعاَدِّ
توانند گويند: تنها به اندازه يك روز يا قسمتي از يك روز! از آنها كه ميدرجواب  مي

 (۱۱۳بشمارند سؤ ال فرما.)
وسّط گروههای مختلف های ديگری تاين پاسخ يا پاسخ«:لبَثِنْاَ یَوْماً أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ...»

( 46آيۀ  /، نازعات103آيۀ /، طه45آيۀ /، يونس259آيۀ دوزخيان  است )سورۀ: بقره/
 در مقام مقايسه عمر ناچيز اين جهان با عمر طولانی و ابدی آن جهان است. 

 «. ترجمۀ معانی قرآن» شمارندگان. حسابگران و حسابرسان.«: الْعاَدِینَ »
برند جواب می فرمايند: در دهشتی عظيم به سر میت خوف وترس شدّ آنان در حاليکه از

ها و در دنيا فقط يک روز يا بخشی از يک روز زندگی کرديم ؛ از شمارگران  که ماه
 شمارندرا می بندگان وعمرهای اعمال که نگهبانیشمارند يا فرشتگانی که روزها رابرمی
 ها از ما داناتراند. بپرس زيرا آن

 برند مدت ماندن در دنيا را از باس گفته است: عذابى که در آن به سر مىابن ع

 ﴾۱۱۴﴿ قاَلَ إنِْ لبَِثتْمُْ إِلاَّ قلَِیلًَ لَوْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 
 (۱۱۴دانستيد.)فرمايد: جز اندکی درنگ نکرديد، کاش شما میالله می

داشتيد، در پرتو آن متوجّه عمر ندک دانش و معرفتی میاگر ا «:لَوْ أنَّكُمْ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ ...»
شديد. بعضی حرف محدود و ناچيز خود در برابر عمر نامحدود و سرمدی آخرت می

شود: ای کاش! شما اند که در اين صورت معنی چنين میدانسته (لیَْتَ )را به معنی  )لَوْ(
 « ترجمۀ معانی قرآن» دانستيد.اين مطلب را در دنيا می

شد، بر انجام طاعت و تان میو اگر نزد شما علم سودمندی بود که به راه صواب رهنمون
 يافتيد.کرديد در آن صورت يقيناً به رضوان و حنان دست میترک معصيت صبر می
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شود: درست گفتيد، جز مدتى کوتاه در دنيا : به آنها گفته مىرازى می فرمايدامام فخر 
گذشت. منظور اين است که کوتاهى ايام دنيا را در مقابل ايام نبوديد، آن هم سپرى شد و 

 (.۲۳/۱۲۷آخرت به آنها يادآور شود.)تفسير کبير 

 ﴾۱۱۵﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لَا ترُْجَعوُنَ 
ا بازگردانده نمی آيا پنداشته ايد که شما را بيهوده و عبث آفريديم، و اينکه به سوی م

 (۱۱۵شويد؟)
« ً فلسفه و حکمت. مراد اين است که خداوند مردمان را در اصل بيهوده. باطل. بی «:عَبثَا

 (.4برای سزا و جزای آخرت آفريده است )سورۀ: يونس آيه 
در كار خداوند عبث و بيهودگى اصلاً  بايد گفت که: آفرينش انسان، هدفدار است. و

ى دنيا بدون آخرت، بيهوده ولغو است. انسان مسئول و متعهّد است. زندگ گنجايش ندارد.
)بايد خود را براى پاسخ گويى در قيامت آماده كنيم(. هدف آفرينش انسان، در اين جهان 

 شود.خلاصه نمى
همچنان قابل تذکر است که :در دنيا نتيجه کامل نيکی و بدی بدست نمی آيد اگر بعد ازين 

. محض بازيچه تماشا و بی نتيجه استشد گويا اين تمام کارخانه زندگی حيات ديگر نبا
 بنابران ذات باری تعالی بلندتر از آن است که شما به فکر ناقص، خود پنداشته ايد.

ای بندگان! آيا پنداشتيد که در تفسير اين مبارکه می نويسد : دکتر عايض بن عبدالله القرني
فريده است؟ به طوری که نه امری در کار است و هدف آهوده و بیالله متعال شما را بی

ای را در گرديد تا هرعمل کنندهنه نهی، نه ثواب و نه عقابی و به سوی خدا باز نمی
 تفسير الميسّر( برابر عملش جزا دهد؟)

: در دنيا نتيجه کامل نيکی و بدی بدست نمی آيد اگر بعد ازين زندگی حيات ديگر تفسير
کارخانه محض بازيچه تماشا و بی نتيجه است . بنابران ذات باری نباشد گويا اين تمام 

 . تعالی بلندتر از آن است که شما به فکر ناقص، خود پنداشته ايد

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ   ﴾۱۱۶﴿ فَتعَاَلىَ اللََّّ
حق است )از اينكه شما را بيهدف پس بزرگتر و برتر است خداوندي كه فرمانرواي 

 (۱۱۶آفريده باشد( معبودي جز او نيست و او پروردگار عرش كريم است.)
 شاهنشاه حقيقی و فرمانروای راستين.  «:الْـمَلِكُ الْحَقُّ »
(. چيزی که از آن خيرات فرود آيد. آنچه 86آيه  عظيم )سوره : مؤمنون «:الْكَرِیم»

 د.خداوند بزرگوارش فرموده باش
بناءً آفرينش خلق جز به حق و راستی نيست؛ در ورای آفرينش حکمتی بزرگ وجود 

دارد که همانا پرستش خدای متعال است، هموکه معبود و پروردگاری جز وی نيست و 
 همو که پروردگار عرش گرامی است.

ِ إلَِهًا آخَرَ لَا برُْهَانَ لهَُ بهِِ فإَِنَّمَا حِ  سَابهُُ عِنْدَ رَبهِِّ إِنَّهُ لَا یفُْلِحُ وَمَنْ یدَْعُ مَعَ اللََّّ
 ﴾۱۱۷﴿ الْكَافِرُونَ 

و هر کس با خدا معبود ديگری بپرستد ]که[ هيچ دليلی بر حقاّنيتّ آن ندارد، حسابش فقط 
 (۱۱۷نزد پروردگار اوست؛ بدون ترديد کافران، رستگار نمی شوند.)

 فرا خواند. پرستش نمايد. «:یَدْعُ »
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جز به حق و راستی نيست؛ در ورای آفرينش حکمتی بزرگ وجود  بناءً آفرينش خلق
دارد که همانا پرستش خدای متعال است، همان که معبود و پروردگاری جز وی نيست و 

 همان  که پروردگار عرش گرامی است.
قَدۡ »مبارکه را با آيۀ  سوره امام نسفی در تفسير خويش می نويسد :خداوند متعال  اين

فِرُونَ »را با:  آغاز کرد و آن [1]المؤمنون:  «۱مُؤۡمِنوُنَ أفَۡلحََ ٱلۡ    «إنَِّهۥُ لَا یفُۡلِحُ ٱلۡكَٰ
آورد. تا تفاوت بين  پايان .) بدون ترديد کافران، رستگار نمی شوند(  به[117]المؤمنون: 

 دو گروه مؤمن و کافر مشخص شود. پس فاصله و تفاوت بين اول و آخر بسى است!

 ؟ من کیستؤم
است که ما را متوجه جهتی می « باور قلبی»نيست، بلکه يک  «کلمه»ايمان، تنها يک 

کند وبدان بر می انگيزد وعزم مارا بدان سو می کشاند و حرکت و عمل مارا شکل می 
نقشی مهمّ دارد و محور ارزش گذاری برای انديشه ها و « چگونه زيستن»دهد.و در 

اهميت است که گام اولِ ورود به مسير بندگی و  عملکردهای مردم است. به دليل همين
ناميده می « مؤمن»است و کسی که اين باور مقدّس را داشته باشد، « ايمان»مسلمانی، 

 .شود
ايمان، گرايش قلبی و وابستگی فکری و اعتقادی و روحی به يک موجود برتر، به يک 

از اين دنيا )معاد(،به آفريدگار توانا، به يک مکتب نجات بخش، به يک زندگی ديگرپس 
يک کتاب مقدّس که از سوی خدا نازل شده است )قرآن(، به پيامبرانی که سفيرانِ الهی 

 .است… برای هدايت بشرند، به وحی و ما وراء الطبيعه و
 مؤمن کیست؟ اما

به فرموده قرآن، مؤمنان خدا را باور دارند، مطيع فرمان اويند، از قيامت بيمناکند، 
انجام اعمال صالحند، اهل کنند، پيوسته در پیخداست،از گناهان پرهيز میتوکّلشان بر

کند، با کنند، نام خدا دلهايشان را آرام میتقوا و ايثارند، در راه خدا انفاق خالصانه می
های الهی اميدوارند، در راه ها و وعدهشوند، به مژدهنماز و عبادت به خدا نزديک می

گيرند، امر به معروف و نهی از ، کفاّر ر به سرپرستی خود نمیجنگندخدا با دشمنان می
کنند، دوستدار خدا و رسولند، اگر خطا و کنند، جانشان را در راه دين فدا میمنکر می

کنند، راستگو و درست کردارند، به پدر و مادر خويش نيکی گناه کنند توبه و استغفار می
خيلی صفات و … اند وفادارند وه با خدا بستهکنند، در قيامت شادمانند، به عهدی کمی

 .گنجدهای ديگر، که در اين مختصر نمیويژگی

 ؟کفر چیست و کافر کیست
اصطلاح کافر اصلاً به معنی منکر بودن و باور نکردنِ يک امراست. اما در ادبيات 
نظر دينی، کافر به معنی انکار کنند و پوشاننده ی حقيقت؛ و مقابل مومن و مسلمان در 

 .گرفته شده است
بی دين، ناگرويده و بی کتاب نيز مترادف ديگر کافر اند. در قرآن عظيم الشأن و در بسا 

 .موارد، کافر به معنی نا سپاسی از نعمات خدا نيز آمده
 .در متون دينی همچنين نزد فقها و حاکمان شرع؛ کافر به چندين دسته تقسيم شده اند

 کافر فقهی -
 کافر کلامی -
 ربیکافر ح -
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 کافر ذمی -
 کافر مشرک -
 کافر منافق -
 کافر مرتد -
 کافر ملحد -
  :کافر فقهی / کافر کلَمی -

در علم کلام و جهان بينی دينی کسانی که به رسالت پيامبر و وحدانيت خدا اقرار بدارند، 
به احکام کليدی دين نيزعمل نمايند، اما يکی ازارکان دين را قبول نداشته باشند، کافر 

 .شمرده می شوندفقهی  و کلامی 
 کافرذمی:  -

به سخن کوتاه؛ کافر ذمی به آن دسته از پيروان اديان ديگر گفته می شود که در سرزمين 
اسلامی و بدون مخاصمه با مسلمانان زندگی می کنند. در بعض متون دينی کافر ذمی را 

 .کافر کتابی نيز خوانده اند
 کافر حربی:  -

 .ا اسلام و مسلمين در حال جنگ باشندکافر حربی به کسانی گفته می شود که ب
 کافر مشرک:  -

کافر مشرک کسانی اند که به بيش از خدای که در اديان پيامبران سامی شناخته شده، 
باور داشته باشند. از ديد شارعانِ سلفی و وهابی؛ کسانی که جز خدای يکتا، از ديگران 

بر ) به خصوص عايشه( خلفا ياری طلبند، در ارکان نماز کمی و بيشی آورند، همسر پيام
و صحابه را تلعين و انکار کنند، هم کافر و هم مشرک در نظر گرفته می شوند. سلفی ها 

و وهابيت تشيع متعارف را داخل همين امور دانسته و بر کافر بودن شان اسرار می 
 .ورزند

  کافر منافق:  -
خود را مسلمان جلوه می  کافر منافق کسانی اند که در باطن مسلمان نيستند اما در ظاهر

 .دهند
  کافر مرتد:  -

تقسيم شده، کافر مرتد بطور « ملی»و مرتد « مرتد فطری»کافر مرتد به دو گروه 
خلاصه يعنی کسانی که بعد از پزيرفتن اسلام بدان پشت بگردانند. اما جزئياتش اين 

از دين بر  است: مرتد فطری؛ کسی که از والدين مسلمان به دنيا آمده و بعد از بلوغ
 .گردد، حتا اگر توبه هم کند، توسط حاکم شرع بايد اعدام شود

  ی: مرتد مل
شخصی که از والدين مسلمان به دنيا آمده و بعد از بلوغ مسلمان شود و باز از دين 

  .برگردد، اگر توبه نکند، توسط حاکم شرع اعدام می شود
 د: کافر ملح

 .است« اتييسم»دل لاتينی آن کسی که به خدا باور نداشته باشد و معا
  ه: گروه بندیی دیگر کافر در فق
 .کافر اهل کتاب، اما حربی

 .کافر اهل کتاب ذمی
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کافر اصلی کسی که از والدين کافر به دنيا آمده و هنگام بلوغ، خدا را آگاهانه انکار می 
 .کند

احِمِینَ   ﴾۱۱۸﴿ وَقلُْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ
)و بگو: پروردگارا! بيامرز و رحم کن( مؤمنان را در رحمت زيادتر از مغفرت )زيرا 

 (۱۱٨) تو بهترين بخشايندگانی( برترين رحم کننده ای.
 الله! بهيا رسول»فرمود:  که است )رض( آمده ابوبکر صديق روايت به شريف در حديث

 نفسي ظلمتإني  اللهمبگو: »فرمودند: «. وانمبخ را در نمازم بياموزانيد تا آن دعايی من
 أنت إنكوارحمني  عندك من مغفرة ، فاغفرليإلا أنت لا یغفر الذنوب ظلماً كثیراً، وأنه
را نمی  گناهانو جز تو كسی  امكرده برخود بسيار ستم بارخدايا! من» «.الغفور الرحیم
تو آمرزگار  كه كن رحم خود و بر من از جانب شیآمرز بيامرز به بر من آمرزد پس
 .«هستی مهربان

مسعود )رض( . ازعبدالله بنشفاء است ، از آياتسوره اخير اين دو آيه قابل ياد اوری است که :
أفََحَسِبۡتمُۡ »خواند:  وی درگوش پس گذشتمی او از نزد مرد مريضی  که است شده روايت

كُمۡ عَبثَٗاأنََّمَ   اين . پسمريض شفا يافت شخص ؛ و آنتا آخر سوره [115]المؤمنون:  «ا خَلقَۡنَٰ
عبدالله  حضرت صلی الله عليه وسلم به الله صلی الله عليه وسلم رسيد، آن رسول خبر به

 صلی الله عليه حضرت . آنرا بازگفت او حکايت« ؟خواندی چه وی در گوش»فرمودند: 
بر يقين  را از روی آن ، اگر کسیدر اختيار اوست جانم که ذاتی قسم  به»وسلم  فرمودند: 

 ، صفای، يقين؛ ايمانمعتبر است آنچه پس«. رودمی ازبين کوه بخواند، قطعا آن کوهی
 .است با قرآن درمان مريض برای و استعداد و قابليت خواننده

احِمِینَ وَ قلُْ رَبِّ » ( به منظور آموزش امت اسلام به 118) «اِغْفِرْ وَ اِرْحَمْ وَ أنَْتَ خَیْرُ الَره
ست تا از خداوند طلب بخشودگى کند، تا امتش نيز پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ دستور داده

 ستايش و دعا را پيشه کنند. 
لنا وارحمنا برحمتک التى وسعت اللهم اغفر »، ستايش ازالله را نبايد فراموش كنيم. دردعا
 .«ء يا أرحم الراحمين. اللهم آمينکل شی

 !مطالعه کنندگان گرامی
در بدايت سوره درمورد  رستگاری و سرافرازی مؤمنان اشاره بعمل آمد: همانطوريکه 

إله لا یفلح »و پايان سوره عدم رستگاری کافران را بيان می کند:  «منونؤقد أفلح الم»
 تفاوت ميان اين دو گروه به روشنی مشهود گردد. تا «الكافرون

پس ای انسان! بگو: پروردگارا! گناهان و خطاهايم را بپوشان و بر ناتوانيهايم رحم کن؛ 
 چون تنها آمرزنده و رحم آورنده تويی.

 

 ومن الله التوفیق
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 « سورۀ المؤمنون»  ۀفهرست موضوعات ومطالب سُورَ 
 

سورۀ  
 المؤمنون

  تسميه  وجه

  فضايل وخصوصيات سوره ی مؤمنون   
  نامگذارى سورۀ مؤمنون   
  تعداد آيات، کلمات وتعداد حروف سورۀ المومنون  
  ارتباط سورۀ المؤمنون با سورۀ قبلی   
  محور اصلی سورۀ المؤمنون  
  محتوای سورۀ المؤمنون  
( 11الی  1موضوعاتی مطروحه در آيات متبرکه )    

مؤمنان می باشد .صفات  در باره   
 

  صفات مؤمن واقعی   
  خشوع در نماز   
  وع ـشـی خـنـعـم  
  راه های وصول به خشوع   
  حضور قلبی در نماز  
  خواندن نماز با خشوع  
  زمينه سازی برای روحيه خشوع   
  است خشوع روح نماز  
  توفيق رسيدن به خشوع   
  ی نماز معرفت وآماده گی برا  
  فلسفه ی وجوب زکات پول   
  فلسفه و حکمت زکات  
   اول: نقش زکات در ساختار شخص  
     ءستمنااِ    
   تـمانأ  
  « بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»وفای به عهد   
   ؟چيست عهد  
  محافظت بر نماز  
  جنت فردوس  
 (  22الی  12در آيات متبرکه )موضوعات مطروحه   

درباره آفرينش انسان، پديد آمدن آسمانها و فروفرستادن 
باران ورام کردن چهارپايان و غيره از دلايل قدرت 

 آفريدگار هستی.

 

  مراحل هفتگانه آفرينش انسان    
  ى خداشناسى است خودشناسى، مقدّمه  
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  داستان زيبای از حضرت ابن عباس   
  من عرف نفسه فقد عرف ربهّ    
 ( 30الی  23در ايات ) وضوعات مطروحه م  

 . و پند گرفتن از آن قصه وداستان نوح 
 

 (  41الی  31موضوعات مطروحه در آيات )   
  داستان هودعليه السلام  . در باره 

 

 ( 62الی  51در آيات ) موضوعات مطروحه   
 اصول کلی قانونگذاری در زندگی، ۀدر بار 
 .حث بعمل آمده استپيشتازان در کارهای نيک، ب 

 

  اِستِدراج چيست؟   
 ( 77الی  63در آيات ) موضوعات مطروحه   

 از انکار و سرسختی بی باوران و مشرکان بحثدرباره 
  شده.

 

    طغيان   
  خصوصيات طغيان گران  
  جلوه گاه طغيان    
 (  90الی  78موضوعات مطروحه در آيات )   

بر بندگانش، پافشاری مشرکان بر  نعمت بزرگ الله در باره 
 شرک، دلايل اثبات زنده شدن.

 

 ( 92الی   91موضوعات مطروحه در آيات )   
 الله متعال نه فرزند دارد و نه شريک.

 

راهنماييهای (  98الی  93موضوعات مطروحه در آيات )  
آموزاند الله متعال به پيامبرصلی الله عليه وسلم در مورد دعا 

 و تضرع.

 

( در باره  111الی  99در آيات ) موضوعات مطروحه   
آرزوی بازگشت به دنيا برای جبران گذشته، سنجشهای 

 .رستگاری در حساب و کتاب قيامت 

 

( در باره  118الی  112در آيات )موضوعات مطروحه   
اينکه فرشتگان به امر الله از دوزخيان درباره ی مدت 

 يخ سؤال ميکنند.زيستنشان دردنيا به شيوه ی توب

 

  ؟ من کيستؤم  
  ؟کفر چيست و کافر کيست   
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسیر انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . دفتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باش

  :تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل - 2
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسیر المیسّر: - 3

 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هجری (

 هـ . 1395سلام احمد جام  سال چاپ : انتشارات : شيخ الا
 تفسیر کابلی  - 4

 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 
 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510فرج عبدالرحمن بن على) تأليف: ابن جوزى ابوال
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حیان الِندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
  :القرآن الکریم ـ ابن کثیرتفسیر تفسیر  - 7

ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 
 کثير.

  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 8
 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 9
زَىّ )متوفى تأليف محمد بن احمد   ق(741بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 

 :تفسیر صفوة التفاسیر - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسیر ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسیر فی ظلَل القرآن: - 12
 .هـ( 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
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 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 13
 671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 

 هجری( 
  :تفسیر معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 اثر محمود أفندى آلوسی است.« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسیر قتَادة - 16

–۶٨۰هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(۷۳۶

 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   ر زمخشرى.تفسی مشهوربه  تفسیر کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175)محمد صاوى 

 :فیض الباری شرح صیح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

 محمد حافظ ابو عبد اللههجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسیر کبیر فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسیر فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 
 « سورۀ المؤمنون»  ۀسُورَ ترجمه وتفسیر 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  امين الدين تتبع ونگارش : 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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